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مختصری از زندگی امام محمد حسین کاشف الغطاء 
شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در سال 1294 ق. در محله عماره نجف دیده به جهان 

گشود. جد او آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا )متوفی 1228 ق( سرشناس‌ترین و پرآوازه‌ترین 

فرد این خاندان است و فرزندان و نوادگان وی از دانشمندان و مجتهدان بزرگ عراق بودند. 

آیت الله شیخ علی کاشف الغطاء )متوفای 1320 ق.( پدر قهرمان او. از مراجع بلندپایه تقلید 

عراق بود. 

ورود به حوزه علمیه 
محمد حسین در ده سالگی وارد حوزه علمیه نجف شد. ادبیات عرب, حساب, نجوم, فقه 

و اصول را با پشتکار و شوق فراوان فرا گرفت. عطش یادگیری او را بی‌قرار کرده بود. نوجوان 

بود و آرزومند فراگیری علوم بیشتر.
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محمد حسین در کنار تحصیل علوم حوزوی به مطالعه عمیق در ادبیات عرب پرداخت. 

نوجوانی,  ابتدای  از  او  سروده‌های  و  نوشته‌ها  زیبای  نظم  و  نثر  داشت.  خوبی  ادبی  ذوق 

و  به سرودن شعر  نوجوانی  ابتدای  از  بود. محمد حسین  مهربانش  و  لطیف  روح  هویدای 

نویسندگی پرداخت. پانزده ساله بود که کتاب »العبقات العنبریه ...« را درباره خاندان خود 

نوشت. هنوز هیجده بهار بیش ندیده بود که دروس سطح حوزه را به پایان برد و به درس 

خارج فقه و اصول آیت الله سید محمد کاظم یزدی و آیت الله آخوند خراسانی راه یافت.

امید  به  فرونشاند.  را  ذهنش  نتوانست عطش  تاریخ  و  عرب  ادبیات  داشت.  ناآرامی  روح 

اینکه گمشده‌اش را در اشعار شاعران و تاریخ خاندانش بیاید, سال‌ها در وادی شعر و ادب 

و تاریخ گام نهاد. اما باز تشنه بود. شگفت که خود نمی‌دانست تشنه چیست! به سراغ برکه 

حکمت و فلسفه رفت تا روح تشنه‌اش را سیراب نماید. وی در این باره می‌گوید: 

تمام کتاب‌های صدرالمتألهین ملاصدرا شیرازی, از مشاعر, عرشیه و شرح هدایه گرفته 

تا اسفار و شرح اصول کافی, را نزد استادان برجسته آموختم ...

زمانی نیز به یادگیری علم حدیث, تفسیر و عرفان پرداخت تا بتواند اندکی از عطش خود 

بکاهد. به کتاب‌های فصوص, نصوص, شکوک و دیوان اشعار مولوی, جامی و ... پناه برد. 

کاشف الغطا علاقه وافری به محدث نوری داشت. محدث نوری از کارشناسان سرشناس 

علم حدیث بود. کاشف الغطا همواره با استاد نشست و برخاست داشت. از پندهای استاد 

برای سیر و سلوک و پیمودن راه‌های سعادت بهره می‌جست. روزی به استاد گفت: رطوبت 

جوانی در جان من رسوخ کرده و مرا از برخاستن برای نماز شب سنگین نموده است. از این 
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رو, در برخی از شب‌ها, نماز شب از دستم می‌رود. استاد فریاد برآورد: چرا؟ برخیز! برخیز!

می‌گوید:  و  می‌کند  یاد  استاد  سرزنش  آن  از  استاد,  رحلت  از  پس  سال‌ها  الغطا  کاشف 

صدای استاد مرحومم, در هر شب, پیش از سحر مرا برای نماز شب بیدار می‌کند. 

کاشف الغطا چند دوره در درس خارج فقه و اصول آیت الله سید محمد کاظم یزدی و آیت 

الله آخوند خراسانی شرکت کرد. تا توانست قله اجتهاد را فتح نماید. وی شرحی بر کتاب »العروة 

الوثقی« نوشته آیت الله سید محمد کاظم یزدی نگاشت که احتمالًا نخستین شرحی است که 

بر این کتاب نوشته شده باشد, این شرح چهار جلد است. آیت الله کاشف الغطا پس از سال‌ها 

تحصیل و رسیدن به مقام اجتهاد, به تدریس آموخته‌هایش برای طلاب جوان پرداخت. ده‌ها 

طلبه در مسجد هندی و مقبره میرزای شیرازی در صحن حرم حضرت علی علیه السلام گرد 

می‌امدند و در درس او شرکت می‌جستند. 

اساتید
سال‌ها نزد استادان برجسته حوزه علمیه نجف به شاگردی پرداخت, برخی اساتید وی عبارتند 

از: آیات بزرگواری چون مصطفی تبریزی, میرزا محمدباقر اصطهباناتی, محدث نوری و ...

مدرسه کاشف الغطاء 
برخی از مقلدان آیت الله سید محمد کاظم یزدی که پس از فوت او, از کاشف الغطاء تقلید 

می‌کردند, نزدش آمدند و با اصرار از او خواستند که رساله عملیه خود را چاپ کند. »شرح 

تبصره المتعلّمین« و »وجیزة الاحکام« نوشته اوست که در پی اصرار مقلّدانش نوشته شده 
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حاوی  که  الرسائل«  »مجمع  بر  حاشیه  برادرش,  نوشته  النجاة«  »سفینة  بر  حاشیه  است. 

و  »سؤال  و  وی  فقهی  کتب  از   ... و  حج«  »مناسک  است,  مشهور  تقلید  مراجع  فتواهای 

جواب« و »زاد المقلدین« پاسخ استفتائات مقلدان اوست. 

بود.  الغطاء  کاشف  خاندان  عهده  بر  قرن  یک  پیشینه  با  »معتمد«  علمیّه  مدرسه  تولیت 

این مکان که زمانی رونقی چشمگیر داشت به مرور زمان رو به خرابی نهاد اما ایشان آن را 

بازسازی کرد و رونقی تازه بخشید. 

کتابخانه مدرسه کاشف الغطاء از کتابخانه‌های بزرگ نجف بود که کتاب‌های خطی کمیابی 

در آن وجود داشت. کاشف الغطاء هر روز به مدرسه می‌آمد و بیشتر دیدارهای سیاسی او و 

گفتگوهای علمی‌اش با نویسندگان و دانشمندان عراق در مدرسه صورت می‌گرفت.

ایشان همواره در اندیشه حلّ مشکلات طلاب بود و با زحمات فراوان توانست برای طلاب 

مدرسه, معافیت تحصیلی بگیرد. 

شاگردان
کاشف الغطاء در طول سالیان دراز تدریس شاگردان بسیار تربیت نمود. از جمله: آیت الله 

العظمی سید محسن حکیم, آیت الله محمد جواد مغنیه )نویسنده معروف( و شهید آیت الله 

قاضی طباطبایی »امام جمعه تبریز« و...

نظر امام کاشف الغطا درباره مساله ولایت فقیه وسیاست
کاشف الغطا بخوبی نقش زمان و مکان در اجتهاد را یافته بود و بر این باور بود که نباید 
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که  است  این  کاری  فرجام چنین  یرا  بگیرد,ز  قرار  تنگنای سلیقه مجتهد  در  اسلام  احکام 

احکام اسلام, به صورت خشک و بی‌روح درآید. 

)ره(  امام خمینی  دارد.  بلندی  بسیار  نظرات  فقیه  اختیارات ولایت  الغطا در مورد  کاشف 

می‌فرماید:

ولایتی که برای پیامبر صلی الله علیه وآله و امامان است, برای فقیه نیز ثابت است. موضوع 

ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم. بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است 

... به طوری که نقل کرده‌اند, مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از مطالب را فرموده‌اند. 

او درباره حدود اختیارات ولی فقیه می‌نویسد:

ولایت فقیه همه مواردی را که به مصلحت اسلام و مسلمانان است, در بر می‌گیرد.

اما سیاست
آیت الله کاشف الغطاء همواره در مسائل سیاسی دخالت می‌کرد. برخی از کج اندیشان که دین را 

از سیاست جدا می‌دانستند. از او می‌پرسیدند چرا در سیاست دخالت می‌کند. او در پاسخ می‌گفت: 

اگر سیاست به معنای پند, راهنمایی, نهی از فساد, نصیحت و مبارزه با استعمار است من اهل 

سیاستم. آری, من تا فرق سر غرق در سیاستم. چنین سیاستی از واجبات است. پدر, پدربزرگ, جد 

و تمام خاندان من, بیش از سیصد سال رهبری دینی جهان اسلام را بر عهده داشتند. در زیارت 

جامعه, درباره ائمه معصوم آمده است: انتم ساسه العباد: شما سیاستمداران مردم هستید. سیاست 

ما سیاست پیامبر و امامان است.
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زمانی هم کاشف الغطاء نامه‌ای به محمد علی جناح, اولین نخست وزیر پاکستان می‌نویسد و 

هدف‌های استعماری پیمان‌های نظامی آمریکا را به او گوشزد می‌کند. 

سرجان تروتبیک, سفیر انگلیس در عراق, در تاریخ 27 محرم 1373 ق. به دیدار کاشف الغطاء 

می‌رود. گفتگو بین آن‌ها درباره کمونیسم, اسرائیل و مسائل دیگر صورت می‌گیرد. کاشف الغطاء 

جنایت‌های انگلیس در جهان را به او گوشزد می‌کند. سفیر که درمانده بود, می‌گوید: آیا در این 

کتابخانه بسیار بزرگ شما که هزارن جلد کتاب در آن هست, کتابی علیه ما هست. سفیر فکر 

می‌کرد که کاشف الغطاء پاسخی نخواهد داشت. زیرا کتاب‌های او در باره فقه, اصول, تفسیر, 

حدیث و دیگر علوم اسلامی است که در آن‌‌ها اسمی از انگلیس هم نیامده است. کاشف الغطاء 

فریاد برآورد: کتاب که چیزی نیست. قلب‌های همه ما علیه شماست. از دل یکایک ما به خاطر 

نیزه‌ای که شما به جهان عرب زدید, خون می‌چکد. 

گفتگوی کاشف الغطا با سفیران انگلیس و آمریکا با نام »محاوره الامام مع السفیرین«, سه بار 

در نجف و یک بار در آرژانتین چاپ شد. 

تألیفات
شماره تألیف او از هشتاد کتاب و رساله فراتر می‌رود, ولی بیشتر آن‌ها هنوز چاپ نشده است. 

برخی از مهم‌ترین تألیفات منتشر شده و منتشر نشده وی به این شرح است: کتاب الدعوة و 

الاسلام یا الدعوة الاسلامیة الی مذهب الامامیة, المراجعات الریحانیة یا »النقود والردود« یا 

»المطالعات والمراجعات«, الآیات البینات فی قمع البدع والظلالات, التوضیح فی بیان ما هو 

الانجیل و من هو المسیح )به شبهات مبلغان مسیحی پاسخ گفته است( و ...
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وفات 
آیت الله العظمی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء سرانجام پس از عمری مجاهدت و 

تلاش خستگی ناپذیر در روز دوشنبه 18 ذیقعده 1373 هجری قمری در کرمانشاه درگذشت 

و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. تشییع جنازه با شکوه او در نجف تا قبرستان وادی 

السلام گویای علاقه وافر مردم به او بود. مراسم یادبود رحلت او در عراق, ایران, پاکستان, 

لبنان و بسیاری از کشورهای مسلمان برگزار شد. 

کاشف الغطاء از نوجوانی به سرودن شعر پرداخت. بیش از هشت هزار بیت شعر از او به 

یادگار مانده است. او کتاب‌های بسیار سودمندی نیز به نگارش درآورد, که چندی از آن‌ها 

چاپ شده است. 

دعای پدر بزرگ محمد حسین در کنار کعبه 
محمد  شیخ  الجعفریة«  لطبقات  العنبریة  »عبقات  و  تنکابنی  العلما«  »قصص  کتاب  در 

حسین کاشف الغطاء و »روضات الجنات« خوانساری آمده است: شیخ جعفر کاشف الغطاء 

در زیارت بیت الله الحرام از خدا درخواست عجیبی را مطرح کرد. 

همراهان ایشان, مرحوم سید مهدی بحر العلوم و سید محمدجواد عاملی )صاحب مفتاح 

الکرامه( نقل می‌کنند که شیخ جعفر داخل بیت الله الحرام شد و چنین دعا کرد: »خدایا, 

را  او گفت: »شیخ: خدا دعایت  به  العلوم  بحر  فقیه مگذار!« سید  بی  را  ذریه‌ام  و  خاندان 

مستجاب خواهد کرد«. 
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اکنون و با گذشت بیش از دو قرن از این موضوع خاندان کاشف الغطاء علمای برجسته‌ای 

ادامه  خود  دینی  علمی  فعالیت‌های  به  همچنان  پرور  عالم  خاندان  این  و  کرده  تربیت  را 

می‌دهد و اکنون دو دهه‌ای است مؤسسه »کاشف الغطاء العامة« با هدف احیای یادگارهای 

اهل بیت )علیهم السلام( در شهر مقدس نجف تأسیس شده است. 

همواره از گذشته بین مورخین و محدثین برای تعیین تاریخ شهادت حضرت زهرا )سلام 

این  در  قول  ده  تا  علیه(  الله  )رحمه  مقرم  علامه  و  داشته  وجود  نظر  اختلاف  علیها(  الله 

موضوع از علما نقل فرموده است. اگر چه مشهور بین این ده قول روایت 75 روز و 95 روز 

پس از رحلت پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله( می‌باشد اما در اینجا قصد داریم قضیه‌ای را از 

زبان آیت الله مقتدایی که در درس خارج فقه خود در تاریخ 7/2/89 بیان فرمودند نقل کنیم. 

ایشان فرمودند:

سال 1345 شمسی در مکه شیخ علی کاشف الغطاء نوه شیخ جعفر کاشف الغطاء را دیدم 

... و او خاطره‌ای را برایم گفت: که جد ما مرحوم کاشف الغطاء با خود گفت مردم در احکام 

الهی از ما متابعت می‌کنند و ما فتوی می‌دهیم و آن‌ها عمل می‌کنند. 

شهادت  که  بکنیم  اعلام  ما  اگر  هم  علیها(  الله  )سلام  زهرا  حضرت  شهادت  مورد  در 

حضرت زهرا )سلام الله علیها( روی 75 روز است یا روی 95 روز است مردم متابعت می‌کنند 

و دو دستگاه و دو موقع عزاداری برپا نمی‌شود و تصمیم گرفت در این مورد مطالعه کند. لذا 

کتب مربوطه از شیعه و سنی را جمع کرد تا با یک بررسی عمیق تحقیق کند و حکم نهایی 

را صادر کند. آن بزرگوار )شیخ جعفر کبیر( مادر پیری داشت متجهده و اهل عبادت بود. 
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شب در عالم خواب حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( را در خواب می‌بیند که با حال 

غضب )با این تعبیر( فرمودند که این چه کاری است پسرتان می‌خواهد بکند و می‌خواهد 

]عزاداری[ شهادت مرا کم کند. 

این زن که روحش از تصمیم پسرش خبر نداشت از اتاق می‌آید بیرون نصف شب می‌بیند که 

چراغ اتاق پسرش روشن است معلوم است که بیدار است. می‌آید درب اتاق شیخ را باز می‌کند 

وارد می‌شود, می‌بیند اینقدر کتاب دور شیخ جمع شده است که اصلا خود شیخ پیدا نیست گویا 

پشت کتاب مخفی شده باشد. می‌رود جلو صدا می‌زند پسر چه می‌کنی که حضرت زهرا )سلام 

الله علیها( بر تو غضبناک است. مرحوم شیخ فکری می‌کند می‌پرسد چه شده است؟

مادر می‌گوید: بی بی حضرت زهرا )سلام الله علیها( فرمودند می‌خواهد ایام شهادت مرا 

کم کند؟!

الله  )سلام  زهرا  حضرت  نظر  مورد  بکند  می‌خواست  که  اقدامی  می‌فهمد  شیخ  مرحوم 

علیها( نیست. 

خود حضرت می‌خواهند که دو برنامه, دو تشکیلات, دو وقت جلسات گرفته شود. مرحوم 

شیخ بساط را جمع می‌کند و می‌گوید همان طور که روال بوده برای حضرت زهرا دو دفعه 

عزاداری و مجالس منعقد بشود.

مختصری از زندگی نامه مرحوم شیخ آیت الله رضوی امیری:	

ایشان دردوم خرداد 1309 هجری شمسی در شهر نجف الاشرف به دنیا آمدند. ودر دامان 
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خانواده ای روحانی از تبار ملا علی کنی پرورش یافتند جد ایشان شیخ جواد شاه عبدالعظیمی 

و خزانه  بوده  آخوند خراسانی وصاحب عروه  کفایه  از شاگردان صاحب  به مجتهد  معروف 

داری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام را برعهده داشته اند.

  مرحوم شیخ جواد صاحب کتاب خصائص العظمیه و نورالافاق بوده و به لحاظ تحقیق وپژوهش 

دربدست آوردن  زمان وفات وولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام وحضرت فاطمه معصومه 

سلام الله علیها وپیدا کردن مرقد منور حضرت ام البنین علیها سلام در بقیع  شهره آفاق است .

و پدرمرحوم رضوی که به شیخ سلطان العلما شهرت داشتند . از دانش آموختگان حوزه علمی 

نجف و مرجع علمی مردم شهرری و جنوب تهران بوده و از سوی تولیت آستان قدس رضوی 

وظیفه رسیدگی به امور طلاب حوزه علمیه نجف را  پذیرفته وبعدها که به ایران مراجعت نمودند 

کشیک  ،مسوولیت  السلام  علیه  عبدالعظیم  حضرت  مقدس  آستان  داری  خزانه  بر  علاوه 

پنجم حرم  مطهررضوی را نیز برعهده داشتند مرحوم سلطان العلما رضوی امیری از جمله 

رجال مذهبی شهرری و امام جماعات واعیاد سعید ه به ویژه عید فطردر زاویه مقدسه حضرت 

عبدالعظیم علیه السلام بوده وبسیار کریم النفس ونرم خو و خوش سیما بود و بدین لحاظ پس 

از سالها از رحلت ایشان هنوز منش وخصائص ایشان نقل عام وخاص است.

مرحوم شیخ آیت الله رضوی  زیر نظر پدر فرزانه خود حاج سلطان العلما به تحصیل در 

تهران رشته معقول  دانشگاه  در  ایران مراجعت کرد  به  اینکه  از  بعد  و  پرداخت  حوزه نجف 

ومنقول دانشکده الهیات پذیرفته ولیسانس خود را در این زمینه اخذ کردند.

اولین  پهلوی  فعالیت های فرهنگی ومذهبی در دوران  راستای  در  امیری  مرحوم رضوی 
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مدرسه اسلامی را به نام مدرسه ملی اسلامی سعادت با پشتوانه پدر بزرگوارشان در زاویه حضرت 

عبدالعظیم علیه السلام تاسیس کردند که نوباوگان وجوانان این منطقه را تحت تربیت اسلامی 

آموزش وپرورش دهند که از لحاظ فرهنگی درآن دوران کار مهمی محسوب می شد.

از جمله فعالیت های مرحوم رضوی برپایی مجالس مذهبی پرشکوه در تهران و شهرری بود که 

در ایام سوگواری ائمه اطهار  علیهم السلام برگزار می شد و از جمله عقیده خاص ایشان به حضور 

واعظان  ومنبریان نه فقط مداحان دراین مجالس جهت ارشاد مردم و گفتن احکام شرعی بود.

ایشان از جمل موسسین حسینیه حیدریه نجف الاشرف در سرچشمه تهران  و تکیه میدان 

بزرگ شهرری بوده و در تولی وتبری شهره خاص وعام بود. و از دیر باز با پیروی از اجداد 

بزرگوارشان مجالس عزاداری حضرت صدیقه طاهره علیها سلام را بر پا می کردند. حضور 

واعظان مشهوری چون مرحوم کافی در دوران پیش از انقلاب و حضور دانشمندانی چون  

رونق وشیفتگی  باعث  و....  یزدی،سید جبرئیل،محمدی  ناطق  والمسلمین  حجه الاسلام 

عاشقان خاندان عترت وطهارت به این گونه مجالس بود.

داشتن  نظر  در  بدون  که  بود  این  امیری  رضوی  الله  آیت  مرحوم  خصوصیات  جمله  از   

کسوت روحانیت خویش وبدون هیچ تفاخر و خود بینی در ایام سوگواری ائمه اطهار خالصانه 

هم پای سایر خدمتگذاران فعالیت در آشپزخانه و سایر عملیات اجرایی را بر عهده داشت 

با توجه به کهولت سن وبیماری همگام باجوانان عاشق در راه خدمت به خاندان  و وحتی 

عصمت وطهارت سر از پای نمی شناخت و حقا برازنده لقب خادم الحسین علیه السلام بود.

 مرحوم رضوی امیری سالها نمایندگی مراجع اعظام تقلید در منطقه شهرری را بر عهده 
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با  روحانیت  بر کسوت  بود که علاوه  در نجف   روحانیان درس خوانده  از معدود  .و  داشت 

مداد  و  رنگی  مداد  با  فاخری  های  نقاشی  هنر،  زمینه  در  خود  وذاتی  دادی  خدا  استعداد 

شمعی در موضوعات  فرهنگی ومذهبی از ایشان به یادگار مانده است.

 ایشان سرانجام پس از سالها تحمل بیماری در شامگاه روز دوم اردیبهشت 1382 مصادف با 

رحلت امام همام علی بن موسی الرضا علیه السلام پس از قرائت زیارتنامه امام رضا علیه السلام 

دار فانی را وداع گفت . روحش شاد و یادش گرامی باد. ترجمه این کتاب شریف را به گرامی 

داشت یاد و خاطره مرحوم شیخ آیت الله الرضوی الامیری النجفی به حضرت علی الاکبرابن 

الحسین علیهماالسلام  پاره تن حضرت سید الشهدا وقبلگاه عشاق جهان تقدیم می داریم.
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مقدمه 
در اول رجب سال 1365 هجری قمری نامه‌ای به دست امام کاشف الغطاء رسید که در 

این نامه دانشمند فاضل جناب آقای احمد بدران مدیر انتشارات مینا بصره متذکر شده بود 

که عده‌ای از مستشرقین انگلیسی در حال گردآوی دائرة المعارفی در موضوع معارف و علوم 

هستند, و در پی مباحثشان به مقوله تربت رسیده‌اند و می‌خواهند به اطلاعاتی جامع و کافی 

در این زمینه دست پیدا کنند سؤال اینجاست که آیا کتاب یا رساله مدونی در تاریخ تربت امام 

حسین علیه السلام وجود دارد تا به زبان انگلیسی ترجمه شده و دراین دائرة المعارف مورد 

استفاده قرار گیرد.متن این نامه بدین شرح است:

نخستین نامه:

حضور محترم حجة الاسلام آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء دام ظله بعدان 

الطلعة  لتلک  بالدعاء  اتبرک  لهاو  الانام  اقربالرق کتاب  التی  الشریفه  الانامل  الثم هاتیک 
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الغراء التی انجاب رجاعی سماء الاسلام الظلم والظلم. 

به حضور حضرت عالی عرض می‌دارم که یکی از مستشرقین اروپایی در خلال نگاشتن 

مدخلی از مدخلات دائرة المعارف بزرگی که در حال تدوین هستند و حاوی بسیاری از معارف 

معقول و منقول می‌باشد احتیاج به دانستن مطالبی پیرامون تربت امام حسین علیه السلام 

دارند در این خصوص  که از چه زمانی مورد توجه قرار گرفته و اولین کسی که از آن جهت 

شفا و یا تربت نماز استفاده نموده چه کسی  بوده است؟ 

 و خلاصۀ امر تاریخی حقیقی شامل جمیع مسائل در مورد این تربت شریف را نیاز دارد تا در 

این دائرة المعارف درج نماید پس در این خصوص از من درخواست نمود و من ازعالم جلیل سید 

عباس بشر این مساله را خواستار شدم و ایشان اینجانب را به شما رهنمون شدند, پس به واسطه 

جناب استاد سید عباس بشر از حضرت عالی تقضا دارم در صورت امکان تاریخ مفصلی از تربت 

حسینیه شریفه برای ترجمه به زبان انگلیسی و درج در دائرة المعارف برای ما بنویسید که در 

آن با اظهار حق و ابطال باطل به دفع شبهات و شکوک در این خصوص بپردازیم و بواسطه آن 

حقیقت این تربت آشکار شود و ذهن‌ها منور و شکوکی در افکار تاکنون باقی مانده ازاله گردد. 

از این که این زحمت را می‌پذیرد کمال تشکر و امتنان را دارم, تحیات عالم جلیل سید 

عباس شبر و همه مسلمین ذخره آخرتتان باد. 

خادمکم المخلص

احمد بدران

مدیریت دار الترجمه المنیاء
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به دنبال نامه فوق, سید عباس شبر حسینی نیز در ارسال نامه به امام کاشف الغطاء به 

باشد  این زمینه  به شتاب در نگاشتن رساله‌ای که مرجع و کامل در  این موضوع,  اهمیت 

اشاره می‌کند:

که مضمون نامه دومی به این شرح است:

حضور محترم امام آیت الله علامه شیخ محمد حسین دام ظله 

سلام الله الاسنی و تحایاة الزاکیات الحسنی علی مولانا و رحمة الله و برکاته 

به عرض حضرت عالی برسانم مدت زیادی است که ادیب فرزانه جناب آقای احمد بدران از 

جوانان و فعالان عرصه علم و عمل, دین که متصدی امور ترجمه انتشارات المیناء را بر عهده دارند 

عنوان نموده که مستشرقین در حال تدوین دائرة المعارف جامعی جدید به زبان انگلیسی هستند و 

در یکی از مدخل‌ها به موضوع تربت امام حسین علیه السلام و تاریخ و اهمیت آن در نزد شیعیان 

رسیده‌اند در این خصوص به دنبال اسناد و مدارکی صحیح برای درج در این مجموعه هستند در 

پی این پژوهش از تعدادی از معممین و علما درخواست شد ولی مطالب آن‌ها مقبول کادر دائرة 

المعارف قرار نگرفت, پس اینجانب بدان‌ها گوشزد کردم که این مساله شما را کسی جز حضرتعالی 

توان حلش را ندارد از طرفی این موضوعی است به عقاید صدها میلیون از مسلمین مربوط می‌شود 

پس از حضرتعالی درخواست می‌شود در صورت امکان در اسرع وقت برای رسیدن به درج در این 

مجموعه مطالبی را در این خصوص ارسال فرمایید. با ادای ادب و احترام

من المخلص

عباس شبر الحسینی





23

خداوند سبحان در قرآن مجید- سوره مبارکه یوسف آیه 105-چنین می‌فرماید:

ونَ عَلَیْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرضُِونَ . ماواتِ وَ الْرَْضِ یَمُرُّ  وَ كَأیَِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّ

»چــه بســیار آیــه هــا و نشــانه هــا در آســمان و زمیــن هســت کــه بــر آن مــی گذرنــد ، و از 

آن روی گرداننــد .«

ما  بر  می‌شود  آشکار  ما  بر  حال  همه  در  که  آیات  این  بزرگ‌ترین  جمله  از  تردید  بدون   

از آن  با آن زندگی جریان دارد و  می‌گذرد همین زمینی است که در آن زندگی می‌کنیم و 

زندگی جریان یافته است از آن به وجود آمدیم و بدان باز خواهیم گشت » كَما بدََاكَُمْ تعَُودُونَ 

« بر روی آن حرکت می‌کنیم, در آن تغییر ایجاد کرده و کشت و کار می‌کنیم و آثار و برکات 

از آن  به راحتی  این وجود غافلان  با  به همراه دارد  برای ما  فراوانی در تمام شئون زندگی 

می‌گذرند و این نشانه‌های عظمت و قدرت الهی را در آن نمی‌بینند. 



ترجمه کتاب »الارض والتربة الحسینیه«24
همین خاکی که خربزه‌های مختلف از زرد رنگ گرفته تا سرخ و سفید با بوهای طبیعی 

عالی و شیرین چون عسل به بار آورده و با حنظلی به غایت تلخ‌ حاصل دهد علی رغم آن‌که 

شکلشان بسان هم باشد و همه از یک آب و یک خاک همان طور که در قرآن آمده تغذیه 

می‌کنند. 

این همه تنوع از کجا حاصل می‌شود؟ این نیست مگر آن‌که اشاره کنیم که هر بذری از 

به پدید آمدن تنوع و  خاک ماده و عنصری خاص را گزینش می‌کند و این گزینش منجر 

گوناگونی‌ها در شکل و خاصیت و رنگ و بوی میوه‌ها و بذرها می‌شود.

و عظیم‌تر از این را شما در معادن می‌بینید, به معادنی که از زمین از انواع جواهرات, عقیق 

و طلا و نقره عقیق و فیروزه استخراج می‌شود بنگرید همه این همه عناصری هستند که 

در دل خاک قرار دارند و هر آنچه در علم شیمی از تبدیل عناصر و مواد به یکدیگر می‌بینید 

تماماً همین موادی هستند که در زمین نهفته‌اند و با ترکیب آن‌ها ترکیبات و مصنوعات و 

مواد دیگری حاصل می‌شود.

شیخ محمد شبستری عارف نامی در دیوان »گلشن راز« چنین می‌گوید:

نگردد منعکس جز بر سر خاک شعاع آفتاب أزجرم افلاک 

از آن گشته تو مسجود ملائککوبودی عکس معبود ملاکی 

یعنی این‌که شعاع خورشید نمی‌تابد مگر بر خاک و این خاک است که صفات خورشید در 

آن متجلی می‌شود پس اشاره می‌کند به انسان که خورشید وجود ذی جود الهی بر آن تجلی 

می‌کند پس صفات الهی در او تجلی کرده و شایسته سجده ملائکه می‌شود. 
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پس این زمین است که مصدر جماد و نبات و حیوان و حاوی هوا و آب و انرژی خورشید 

است و این‌ها حیات و ممات را می‌آفریند, دوا و سموم را منجر می‌شود و خیلی چیزهای 

دیگر را که اگر بتوان تعداد ستارگان آسمان را شمرد نمی‌توان تعداد این مسائل را روی زمین 

به حساب آورد. 

آری, نمی‌توان موهبات و موجودات روی زمین را شمرد, جمیع معادن و مواد زمین قابل 

شمارش نیستند بدین سبب دین مبین اسلام چه در قرآن چه در حدیث, بسیار زمین را مورد 

توجه قرار داده و شأن و منزلت آن را صراحتاً بیان نموده است:

 » ألََمْ نجَْعَلِ الْرَْضَ كِفَاتاً ﴿٢٥﴾أحَْیَاءً وَأمَْوَاتاً ﴿٢٦﴾-  سوره مرسلات

وَالْرَْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿30﴾ أخَْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿31﴾ ))النازعات(

فَلْيَنظُــرِ الْنِسَــانُ إلَِــى طَعَامِــهِ )24( أنََّــا صَبَبْنَــا الْمَــاء صَبّــاً )25( ثـُـمَّ شَــقَقْنَا الْرَضَْ شَــقّاً )26( فَأنَبَتْنَــا فِيهَا 

حَبّــاً )27( وَعِنَبــاً وَقَضْبــاً )28( وَزَيْتُونــاً وَنخَْــاً )29( وَحَدَائِــقَ غُلبْــاً )30( وَفَاكِهَــةً وَأبَّــاً )31()ســوره عبــس(

و  معادن  تا  گیاهان  و  نباتات  از  اعم  زمین  موهبات  این  خود  عقل  نیروی  با  انسان  پس 

جواهرات و آثارشان چون بخار و برق و سایر نیروهای نهفته در آن را که جملگی از زمین 

هستند در اختیار می‌گیرد و از آن بهره می‌برد و انسان خود جسمش از همین خاک است و 

بازگشتی ندارد مگر به همان خاکی که از آن پرورش یافته است. 

قدر و منزلت خاک نزد رسول الله )صلی الله علیه وآله( به حدی است که کنیه عزیزترین 

شخصیتی که در دنیا برایش وجود دارد یعنی علی علیه السلام را ابوتراب می‌گذارد, و این 

دوست داشتنی‌ ترین کنیه‌ای است که امیر المؤمنین علیه السلام داشته است, عبدالباقی 
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العمری در این خصوص اشعاری عرفانی سروده است که:

ابوه  خـــلق الله آدمــــــا مــــن تراب   وانــــــــت  له  این  نــــــــهو 

چه شد که بوتراب  را لقب  مرتضی نهادالله واحد خالق که زخاک، آدم بنا نهاد

و یا در جای دیگری حکیم عارف عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری در تقدیس زمین چنین 

می‌سراید:

بس گوهر قیمتی است در سینه تو ای خاک اگر سینه توبشکافند 

و همچنین شبستری در تریجع بند معروف خود می‌گوید: 

آفتابیش در میان بینیدل هر ذره که بشکافی 

آفتابی که در درون ذرات  این  از  ادعا می‌کنند شاید  از علمای معاصر مصری  و عده‌ای 

است همان انرژی هسته‌ای باشد که بدان دست پیدا کرده‌اند که قدرتی چون خورشید دارد 

و می‌توان آن را استخراج کرد و به کار گرفت, آری این زمین است که این چنین آیات قرآنی 

آن را تکریم و تعظیم و تعزیز و تقدس می‌کند و نبی مکرم اسلام در روایاتی بر آن می‌افزاید 

»تمسحو بالارض فانها بره بکم« و در حدیثی دیگر می‌فرمایند:

»انما امکم الحنون و اکرموا عمتکم النخله فانها خلقت من فاضل طینة ابیکم آدم« و 

ایــن احادیــث رمــوز و اشــارتی اســت بــرای خردمنــدان, چنانچــه امــر بــاری بــدان جریــان 

ــه  ــف ب ــمانی مختل ــب آس ــد و در کت ــجده کنن ــن س ــی زمی ــر آدم خاک ــه ب ــه ملائک ــت ک یاف

عناویــن مختلــف ذکــر آن رفتــه اســت و ایــن بزرگ‌تریــن تکریمــی اســت کــه بــر زمیــن شــده 
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و امتنــاع ابلیــس کــه زاده آتــش بــر ســجده بــر آدم زمینــه دشــمنی و عــداوت طبیعــی آتــش 

ــه نمایــش می‌گــذارد.  و خــاک را ب

زمین حکایت از اجتماع دارد و آتش حکایت از تفرق پس آشکار است که اجتماع قوه و 

انرژی است و تفرق ضعف و زبونی, زمین سرد و معتدل و آتش گرم و مشتعل, زمین نماد 

رویش و تزاید و آتش نماد فناء و فساد, در زمین جانداران زندگی می‌کنند و آتش هر جانداری 

دستور  واقع  به  می‌دهد,  را  آدم  بر  ملائکه  سجده  دستور  خداوند  وقتی  می‌کند,  هلاک  را 

سجده کروبیان به زمین والد آدم را می‌دهد.

آنچه گفتم شرافت زمین نسبت به آتش را بیان کرد گرچه در بعضی موارد بعضی از شعرا از 

باب مغالطه مطلب را عکس بیان می‌دارند چنانچه بشار بن برد در تمرد ابلیس در سجده و 

تفصیل آتش بر زمین چنین می‌سراید:

والنــــــار معبودة مذکانـــــــــت النــار الارض مـــظلمــــــه والنــار مــــشرقه  

جمال جنت وفردوس چو نار سرخ ودرخشانزمین تــیره وتــاریک و آتــش چو روشنان 

این دلایل واهی و غیر واقعی قلمداد می‌شود چرا که زمین با منافع و برکاتش تجلی می‌کند 

و آتش چنین صاحب چنین تجلی و ارزشی نیست, زمین یعنی حیات و حیات یعنی نور، ولی 

آتش در آن حیات وجود ندارد بلکه حیات را از بین می‌برد و همین بس که خدا آتش را وسیله 

عقوبت گناهکاران مقرر فرموده است و همین برای زمین بس که آن را باغی عدن برای 

متقین قرار داده است در ثانی اشاره به اینکه آتش معبود آتش پرستان بوده, چنین نبوده مگر 

برای طایفه‌ای از مجوسیان که در شأن آن‌ها گفته شده:
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تعرفه النـــار و هـــــو یعبـــــدهـــــا  مـــثل المـــجوس فــــــی ظلالته  

که آتش مخرب سوزان را خدای  پندارنددرظلالت  قوم مجوس  چنین نظر دارند

اما زمین, پس مردمان در روزگاران کهن از زمین بت‌ها و هیکل‌ها ساخته آن را پرستش 

می‌کردند و همان طور که به اشارت رفت خدای سبحان امر فرمود ملائکه مقربین را که بر 

آدم که از زمین تولد یافته سجده کنند و در شریعت اسلام سجده جایز نیست مگر به درگاه 

الله ،و خدای سبحان فرموده اگر خواستید به پیشگاه من سجده کنید فقط بر زمین یا از 

چیزی که از زمین روییده سجده نمایید.

 و در حکم طهارت از آلودگی‌ها در صورت یافت نشدن آب فرموده که با خاک پاک زمین 

این کار را انجام دهید:

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا « )سوره نسا آیه 43(  » فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

پس چون آب نیافتید پس با خاک طیب وطاهر تیمم کنید

یعنی به جای آب با خاک پاک صورت و دو دست خود را تیمم دهید و بدین طریق خاک 

برادرآب و زمین  به منزله  را جای گزین آب فرمود در طهارت خاک همین بس که  طاهر 

خواهرآن خوانده شده است و در حکم مطهرات در صورتی که کف پا یا کفش یا عصا نجس 

باشد با حرکت کردن روی خاک زمین بدون شستن با آب در صورتی که عین نجاست در آن 

نباشد پاک می‌شود.

زمین سجده گاه و زمین طهور است چنانچه پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌فرمایند :
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جعلت لي الارض مسجدا و طهورا

زمين براي من محل سجده و طهارت قرار داده شده)صحيح بخاري ج1ص91- سنن بيهقي 
ج2ص433(

آری به راستی که این زمین و عناصر و مواد درونش  یعنی خاک از جمله بهترین تطهیر 

کنندگان هستند و می‌توانند بسیاری از میکروب‌ها و کثافات را از بین ببرند در اکثر ادیان آسمانی 

از جمله دین اسلام اجازه دفن به غیر از خاک داده نشده است حتی عنوان شده اگر درکشتی 

وسط دریا هستید و امکان دفن در خاک وجود داشته باشد, میّت را در دریا نیاندازند و بر خلافت 

بسیاری از ادیان غیرتوحیدی اجازه سوزاندن مردگان را نمی‌دهد چرا که این اعمال منجر به 

آلوده شدن هوا و آب می‌شود و انتشار بسیاری از امراض و بیماری‌ها از این طریق صورت 

می‌گیرد اما آنچه از قرائن و در اکتشافات علم روز هم بر می‌آید خاک کشنده قوی میکروب‌ها و 

از بین برنده کثافات است و مانع انتشار بسیاری از امراض و بیماری‌ها می باشد. 

و شاید این اشارتی به این آیات کریمه سوره مرسلات باشد:

»...ألَمَْ نجَْعَلِ الْرَضَْ كفَِاتاً ﴿٢٥﴾أحَْیاَءً وَأمَْوَاتاً ﴿٢٦﴾ ...

اهل لغت در تعریف »الکفات« معنی جمع و ضم و امانت را گفته‌اند پس معنی این آیه این 

می‌شود که زمین ابتدا با تجمع و تمرکز مواد حیات را می‌آفریند و سپس اجزاء آن را دوباره 

جمع می‌کند این آیات  ازجمله معجزات قرآن تلقی می‌شود. 

عقلا و فلاسفه از دوران باستان از سرزمین‌های یونان و مصر و ایران تا حال حاضر پیرامون 

زمین و مواد موجود از آن از معادن گرفته تا عناصر و گنج‌ها و حیوانات سخن‌ها گفته و درها 
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سفته‌اند ولی به قطره‌ای از دریای معرفت آن دست نیافته‌اند و دست نخواهند یافت. 

  پس زمین از آیات و نشانه‌های بزرگ الهی است که بر ما عرضه می‌شود و ما بدان توجهی 

نمی‌کنیم, به عظمتش در منافع و تبایعش در زراعت‌ها و کشت و کارهایی در روی آن صورت 

می‌گیرد چنانچه در حدیث نبوی آمده:

 »ان الارض بــره بکــم تتیمهــون منهــا و تصلــون علیهــا فــی الحیــاة و هــی لکــم کفــات فــی الممــات 

و ذلــک مــن اللــه ولــه الحمــد و افضــل مــا یســجد المصلــی علیــه التربــة الفقیــه« 

و در این خصوص شاعر حکیم عرب که نظیری در آفاق برای او یافت نمی‌شود, امیة بن 

ابی الصلت که اشعاری در مورد آسمان و زمین, مبداء و معاد و قبر و برزخ و حشر و نشر, 

افلاک و املاک دارد, می‌گوید:

فیها مقابرنا و منها نولد الارض معقلنا و کانت امنا 
او مرا زاد وبدو باز روممادری همچوزمین پروردم

و در جای دیگر می‌سراید:

مــــا ارحم الارض الا انــــنــــا کفر هی القرار فما نبغی بــــــــهما بدلا 

و نــــحن ابـــنــــاؤها لو انــــنـا شد منها خلقنا و کانـــت امـــنا خلقت 

مهر بــــــانی ووفا با وی عجین استدار قرار بی بدیل گویی زمین است

ولیکن مرحمت  بـــــا وی قرین استوگرچه کفران نمایند نـــا سپاسان

پسرهایی که نــــــــامش آدمین استمادری خاکی که طفلان پروریده

و از جمله ایامی که در دین اسلام بدان توجه شده روز »دحو الارض« است و آن روز, روز 
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بیست و پنجم از ماه ذی القعده می‌باشد که در آن روز, روزه داری توصیه شده است و عنوان 

می‌شود که این روز, روزی است که خشکی‌ها از منطقۀ کعبه کم کم ظهور پیدا کرده ـ از زیر 

آب بیرون آمده ـ و گسترده شده است. چنانچه در دعای مربوط به آن روز می‌خوانیم:

ــی  ــوم مــن ایامــک الت ــه وفالــق الحــب و کاشــف الکــرب اســئلک بهــذا الی "اللهــم داحــی الکعب

ــک ذریعــه" ــن و دبعــة الی ــد المؤمنی ــا عن ــا و قدمــت ســبقها و جعلته عظمــت حقه

تا آخر دعا و این اشاره به این آیه کریمه است: 

»والارض بعد ذلک دحاها« 	

نباید معبد پرستش خدای  و  ندارد  تکریم  و  تقدیس  این زمین جای  براستی که  می‌گویم 

سبحان قرار گیرد و نیاید از دیدن عظمت آن به عظمت پروردگار آن رسید که خدای سبحان 

تمام عناصر و معادن و مواد موجود در آن را به اندازه ای تقدیر نموده که بتواند جایگاهی برای 

بروز حیات و حاملی جهت وجود خلیفه‌اش در زمین ایجاد نماید. 

پس بدین لحاظ زمین در میان سایر سیارات در میان دریای بی انتهای فضا, جایگاهی 

نیز روی زمین مناطق و مکان‌ها و خاک‌های  خاص و سیاره‌ای ویژه است و همین گونه 

مختلف, جایگاه‌ها و خصوصیات مختلفی را دارا هستند بعضی از مناطق خوش آب و هوا و 

طیب و پاره‌ای از مناطق بد آب و هوا و خبیث هستند خداوند سبحان در قرآن سوره مبارکه 

رعد آیه) 4( اشاره می‌کند :

ــوَانٍ  ــرُ صِنْ ــوَانٌ وَغَيْ ــلٌ صِنْ ــابٍ وَزَرْعٌ وَنخَِي ــنْ أعَْنَ ــاتٌ مِ ــاوِرَاتٌ وَجَنَّ ــعٌ مُتجََ ــي الْرَضِْ قِطَ وَفِ

ــلُ بعَْضَهَــا عَلـَـىٰ بعَْــضٍ فِــي الْكُُلِۚ  إنَِّ فِــي ذَٰلـِـكَ لَيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ  يسُْــقَىٰ بِمَــاءٍ وَاحِــدٍ وَنفَُضِّ
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و در زمين قطعاتى است كنار هم و باغهاىي از انگور و كشتزارها و درختان خرما چه از يك 

ريشه و چه از غير يك ريشه كه با يك آب سيراب م‏ىگردند و ]با اين همه[ برخى از آنها را در 

ميوه ]از حيث مزه و نوع و يكفيت[ بر برخى ديگر برترى م‏ىدهيم بى گمان در اين ]امر نيز[ 

براى مردمى كه تعقل مك‏ىنند دلايل ]روشنى[ است )4( 

پس این روشن است که دهقانی در زمین دانه‌ای می‌کارد و هفتاد دانه برداشت می‌کند و 

در زمینی دیگر دانه, فاسد شده و از بین می‌رود. پس آشکار است آن منطقه خوش آب و هوا 

و طیب شایسته تقدیس و تعریف است.

با برکت در زمین, منطقه عراق است که از کثرت   از جمله این مناطق خوب و طیب و 

اشجار و نخل‌ها و بوستان‌ها شهره عام و خاص می‌باشد وجود نفت و طلای سیاه در زیر 

خاکش و وجود ثمرات باغات و آب‌ها روی خاکش این منطقه را منطقه‌ای ویژه در جمعان 

نموده است و در منطقه عراق, از جمله بهترین بقاع و پاک‌ترین مناطقش, خاک مقدس 

کربلا می‌باشد, این تربت سرخ مقدس از قبل از اسلام مورد توجه مردمان بوده و معابد و 

مقابر زیادی در آنجا ساخته و پرداخته شده است, چنانچه امام حسین علیه السلام در یکی 

از خطب خود در این خصوص چنین می‌فرمایند:

و کانی باوصالی هذه تقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا

گویا می بینم و چیزی نخواهد گذشت که گرگان عراق، گرگان گرسنه عراق میان نواویس 

و کربلا بر من حمله می کنند و بدن مرا پاره پاره میکنند

  این تربتی است که ابوریحان بیرونی در کتاب جلیل »آثار الباقیه« با عنوان تربت مسعود 
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در کربلا از آن نام می‌برد.

آری, قیمت و خوبی هر چیز را, خوبی آثارش و ثمراتش و منافع و فایدش مشخص می‌کند 

نیز منطقه‌ای  از نظر مادی  نیز ثمرات و منافع فوایدش تربت پاک کربلا  و خوبی زمین را 

منحصر به فرد از نظر کثرت بوستا‌نها و باغات و درختان و میوه‌جات است به گونه‌ای که در 

این منطقه میوه‌هایی به عمل می‌آید که نظیر آن درکل عراق پیدا نمی‌شود. 

مردمان  اشرف  و  اکرم  مرقد  باشد.که  می  مبارک  بقعه‌ای  وجود  کربلا  امتیازات  از جمله 

زمین است. که روزگار هیچ فردی را در رتبه انسانیت مکارم اخلاق و حسن سیرت  حد او به 

خود ندیده است, روحی ملکوتی که جوامع ملکوت و جبروت را در نوردیده و نوری که نیمی 

از وجود ذی جود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله و نیمی از مولی 

الموحدین امیر المؤمنین )علیه السلام( نشأت گرفته است. حسین علیه السلام مجمع دو 

نور و خلاصه دو جوهر وجود است چنانچه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 

می‌فرمایند: 

" حسینٌ منّی و أنا من حسین” بحارالانوار،‌ج 43،‌ ص 261، حدیث اوّل

آیا همان طور که گفتیم فقط سجده بر زمین جایز است و باید صورت بگیرد حال چرا این 

سجده گاه بهترین بقاع زمین و پاک‌ترین تربت زمین نباشد؟

 و آن تربت پاک حسینی است که آن از بهترین مواد و پاک‌ترین عناصر و صاف‌ترین جواهر 

نسبت به سایر بقاع و مناطق زمین تشکیل شده است و این حاصل می‌شود از شرف جوهری 

و پاکی عنصری و همراهی روح و ماده که آن را به این منزلت رسانیده است. 
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و بسیاری از اخبار و آثار به این امر شهادت می‌دهند چنانچه سید- مرتضی علم الهدی- 

قدس سره در دیوان خود می‌گوید:

ومن حديث كربــــــــلاء والكعبــــة 

گرچه که کعبه قبله اهل یقین ومسلمین است

تّبــــــــَه   لكربــــــــلاء بــــــــانَ عُلُوُّ الرُّ

اشرف از آن کرب وبلا مرقد عشاق زمین است

از زمان شهادت حضرتش شعراء و ادبا در باب فضل و شرف این تربت مبارک سرودها گفته 

و شعرهایی نوشته‌اند که اگر بخواهم همه آن‌ها را جمع آوری کنیم کتاب بزرگی خواهد شد. 

ي طِبْتُمْ وَ طاَبتَِ الْرَْضُ الَّتِي ]أنَتْمُْ [ فِيهَا دُفِنْتُمْ وَ فزُتْمُْ... ...بِأبَِي أنَتْمُْ وَ أمُِّ

یا چیزی غیر  و  بر زمینی  و در کتب فقهای ما مذکور است که سجود جایز نیست مگر 

پوشیدنی و غیر مأکول که از زمین می‌روید, و افضل چیزهایی که سجده بر آن جایز است 

تربت پاک حسینی است, چنانچه برادرم مرجع بزرگوار شیخ احمد کاشف الغطاء در کتاب 

گرانسنگ )سفینة النجاة(

که در سال پیش )1364 هجری قمری( این کتاب با تعلیقه این جانب به چاپ رسید و در 

جواب این سوال چنین آمده است که:

»شاید مراد از التزام شیعه امامیه به سجود بر تربت حسین علیه السلام علاوه بر وجود 

روایات در فضل و امتیازش این باشد که پاکیزه‌ترین مکان برای سجده می‌باشد چرا که اشیاء 

دیگری چون فرش و حصیر و گلیم آلوده می‌شود و غبار را به خود می‌گیرد و این خاک چنین 

نیست و علاوه بر آن دلایل بلند دیگری در آن نهفته این تربت, تربت شهیدانی از آل پیامبر 

صلی الله علیه وآله است که در برابر ظلم وجور قد علم کردند و مردانه ایستادند و به لقاء الله 
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رسیدند, و از آنجا که سجده از مهمترین ارکان در طریقت سیر الی الله است )اقرب مایکون 

العبد الی ربه حال سجوده( پس مناسب است که بر جائی صورت پذیردکه تربت کسانی باشد 

که جهت سلوک در راه حق, ابدان خود را باقی و ارواحشان به ملکوت اعلی رفته است که 

مقصد از سجود هم کنار زدن حجاب‌های هفتگانه و رسیدن به عروج و صعود به سوی رب 

الا رباب است و بسیار نکات باریک‌تر از مو در این جا نهفته است.

پس آنچه که وجود دارد و از مسائل قابل بررسی است از وجود عجایب در این تربت پاک است 

که آن خاصیت شفا در این تربت است که علاوه بر اینکه در اخبار و احادیث بدان اشاره شده به 

تجربه هم دیده شده که امراضی صعب العلاج که از درمان طبیبان و نظر جراحان قابل علاج 

نبوده با این تربت شفا یافته و میکروب‌های متعددی را از بین برده است, و فقهای امامیه بر این 

اجماع دارند که خوردن خاک حرام است مگر خوردن تربت ابی عبدالله الحسین علیه السلام به 

قصد شفا و به مقدار معلوم که کمتر از یک نخود است که به کیفیت خاصی از مرقد شریفشان 

و دعاهای ویژه برداشته شود.

 این جای تعجب ندارد که چه بسیار از اسرار و عجایب که در اشیاء نهفته که بر ما آشکار 

بسیار  چه  داد  قرار  تحقیق  و  مطالعه  مورد  و  نمود  غور  مسائل  این  در  می‌بایست  و  نیست 

امراضی که با دعایی از جانب اولیاء الهی درمان یافته و چه بسیار مشکلاتی که با توسل به 

آنان حل شده که به جای تمسخر و سخیف پنداشتن این اعتقادات, خوب است که در آن‌ها 

تأمل کرده و به گفته شیخ الرئیس ابن سینا تمسک جوییم که می‌گوید: 

" کل ماقرع سمعک من العجائب فذره فی بقعه الامکان مالم یذرک عنه قائم البرهان "
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یاعدم امکانش نداری رد نکن  برامکان  اگریک چیز عجیبی شنیدی ،مادامی که دلیلی 

وقبول هم نکن ،بگو ممکن است اینطورباشد

 اما در این نکته که عده‌ای گویند که شیعه فقط سجده بر این تربت را جایز می‌داند, چنین 

نیست بلکه سجده بر زمین و آنچه از زمین می‌روید واجب و سجده بر تربت حسینی سنت 

را می‌کنند که  ادعا  این  از معاندان شیعه و دشمنان بی‌عقل,  و فضیلت است, و جماعتی 

شیعیان چون بت پرستان بر خاک تربت حسین )علیه السلام( سجده می‌کنند, که شیعیان 

از این گفتار و تصنیفات برائت جسته, و عنوان می‌دارد که سجده مگر برای خدای سبحان بر 

احدی جایز نیست و سجده روی تربت حسین منظور است نه بر تربت حسین و این معاندان 

گویا فرق سجده روی چیزی را با سجده بر چیزی نمی‌فهمند.

پس سجده روی چیزی, برای خدای سبحان است لیکن بر زمین مقدس و تربتی طاهر 

همان طور که سجود ملائکه بر آدم برای خدا و به امر خدا و برای تکریم آدم صورت پذیرفت, 

از تربت حضرتش را به همراه داشتند و در  و همین امر است که شیعیان همواره مقداری 

مساجد و معابدشان قرار می‌دادند لذا گروهی از عوام الناس گمان بر این بردند که سجده بر 

چیز دیگری غیر از این تربت جایز نیست.

و اما اینکه این سنت از کی جاری بوده از روزگار خود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه 

پذیرفت, حضرت حمزه  و مسلمین صورت  بین مشرکین  احد که  نام  به  ای  وآله، در غزوه 

عموی بزرگوار رسول خدا در اثنای جنگ به شهادت رسید و خاندان بنی امیه با مسلط شدن 

به پیکر شریف ایشان دست به مثله کردن و در آوردن کبد ایشان آلودند پس این شهید مکرم 
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بعد از دفنشان به دستور نبی اسلام مورد کرامت قرار گرفت بدین گونه که امر به ندبه و گریه 

آن  از  و  استفاده شود  به سوی خدا  تربت مرقدشان جهت سجده  از  و  آن صادر شد  برای 

تسبیح ساخته شود و اول کسی که اقدام به این امر نمود دخت گرامی محمد مصطفی )صلی 

الله علیه وآله( فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. که سایر مؤمنین نیز به ایشان اقتدا کردند 

در آن روزگار لقب حمزه سید الشهداء شد و مزارش سجده گاه اهل یقین و پس از شهادت 

امام حسین علیه السلام این لقب بر ایشان برازنده شد تربت مرقد شریفشان جایگزین, تربت 

حمزه سید الشهداء گردید. 

آمده است: محمد بن  بحارالانوار مرحوم علامه مجلسی قدس سره  از  در کتاب مزارات 

ابراهیم الثقفی از پدرش و او از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند :

حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام, تسبیحی از ریسمان داشت که به تعداد 

تکبیرات در آن گره‌هایی زده بود و در هنگام عبادت از آن استفاده می‌فرمود پس از شهادت 

حضرت حمزه علیه السلام ایشان از خاک تربتشان گلوله‌هایی ساختند و به جای گره‌ها در 

تسبیح‌شان قرار دادند و دیگران هم از ایشان پیروی کردند و پس از شهادت امام حسین علیه 

السلام از تربت ایشان استفاده نمودند که دارای فضایل و مزایای زیادی می‌باشد.«

نمود حضرت  استفاده  تربت  این  از  ائمه مسلمین که  از  یا  و  از مسلمین  اولین کسی  اما 

امام زین العابدین علیه السلام بود ایشان بعد از فارغ شدن از دفن حضرت سید الشهداء 

علیه السلام و اصحابشان علیه السلام مقداری از خاک تربت امام حسین علیه السلام را 

برداشتند, و در هنگام سجده بر آن سجده می‌کردند و با آن تسبیحی ساخته بودند, در زمانی 
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این  پرسید  یزید  بود,  بدستشان  تسبیح  این  وارد شدند  یزید  در مجلس  اسیر  عنوان  به  که 

چیست, امام علیه السلام فرمودند:

" از رسول خدا )صلی الله علیه وآله( روایت شده: اگر در صبحگاهان کسی تسبیح بدست 

گیرد و دعائی را بخواند, تا شامگاهان مادامی که تسبیح در دست دارد و می‌گرداند بر آن 

ثواب عبادت نگاشته می‌شوند هر چند ذکری را نگوید"

 پس از مراجعت اسراء از شام به مدینه, اهل بیت به این تربت تبرک می‌جستند و به عنوان 

شفا استفاده می‌کردند. پس اول امام شیعیان  که از این تربت استفاده کرد امام زین العابدین  

علیه السلام بود و بعد از ایشان امام محمد باقر علیه السلام که آن را انتشار داد و بعد از 

ایشان امام صادق علیه السلام که بنیان فقه شیعه و گسترش آن در روزگار آن‌ها صورت 

پذیرفت, در سیرت امام صادق علیه السلام گفته‌اند که ایشان کیسه‌ای زرد رنگ داشت که 

در آن تربت امام حسین علیه السلام نگه داری می‌شد و آن در سجاده امام بود در هنگام 

علیه  ایشان  فرمایشات  از  و  آن سجده می‌نمودند  بر  و  را گسترده می‌کردند  تربت  آن  نماز 

السلام است که:

“ سجده بر تربت امام حسین علیه السلام حجاب‌های هفتگانه  رامی‌گسلد که بدان حاءات 

سبع گویند که عبارتند از )حقد, حسد, ومن, حده, حماقه, حیله, حقاره« و سجده بر این تربت 

انتهای تواضع و توسل به اصفیاء و اولیای حق زائل کنند باطل و رساننده انسان به حاءات 

هفتگانه فضایل می‌باشد که عبارتند از )حکمه, خرم, حلم, حنان, حصامه الحیاء, حب(”

صاحب کتاب وسائل الشیعه از دیلمی روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمودند:
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“ سجده مکنید بر چیزی به غیر تربت حسین علیه السلام و به وسیله آن در برابر خدا 

خاشع شوید و به از خدایاری خواهید“

التزام بدان داشته و در اضافه  بر این کار همت گماشتند و  پس حضرتشان و اولادشان 

شدن ثواب‌ها تمسک به آن سخن‌ها گفتند تا جایی که شیعیان بدان راغب شده و تا حال 

حاضر بر آن اهتمام دارند و با ساختن الواح و مهرها و همراه داشتن آن‌ها به صورت کنونی 

این سنت را جریان داده‌اند. 

در کتاب وسائل الشیعه روایت شده است که الحمیری از امام دوازدهم ولی عصر) عجل 

الله تعالی فرجه( ضمن نامه‌ای سوالی می‌پرسد در این خصوص که آیا سجده بر مهرهای 

تربت امام حسین علیه السلام فضیلتی دارد؟

 امام علیه السلام پاسخ می‌دهند:

“به تو اجازۀ این کار را می‌دهم پس در آن فضیلت‌هایی نهفته است“.

پس سوال کردم از ایشان از تسبیح‌هایی که از تربت امام حسین علیه السلام می سازند, 

پس جواب فرمودند: این هم مثل همان مساله قبل است

قرن سوم  به  داریم  در دست  امروز  آنچه  مانند  به  »مهر«  و قرص‌ها  الواح  ساخته شدن 

هجری حدود سال‌های 250 هجری قمری باز می‌گردد.

و در این مورد از امام صادق علیه السلام روایت شده که:

را منور می‌کند و در دست  بر خاک قبر حسین علیه السلام زمین‌های هفتگانه  “سجده 
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داشتن تسبیحی از آن تربت پاک,هر چند ذکری هم نگوئی ثواب تسبیح برایت نوشته می‌شود.“

و این روایات و احادیث منحصر به شیعه نیست بلکه بزرگان محدثان اهل تسنن نیز در این 

باب احادیثی را از نبی اکرم )صلی الله علیه وآله( یعنی زمانی که هنوز حسین بن علی )علیه 

السلام( کودک بود و حتی قبل از آن نقل کرده‌اند, که رسول خدا )صلی الله علیه وآله( خبر 

شهادت ایشان را می‌دهد و فضائل این تربت را که خون پاکان بر آن جاری می‌شود را ذکر 

می‌نماید برای تحقیق این مساله می‌توانید به کتاب الخصائص اکبری سیوطی طبع حیدرآباد 

در سال 1320 در باب اخبار النبی بقتل الحسین )علیه السلام( رجوع نمایید.

حاکم  مثل  مشاهیرشان  و  سنت  اهل  راویان  از  ثقات  بزرگان  از  حدیث  بیست  به  قریب 

بیهقی, ابن نعیم, ام الفضل بنت الحارث, ام سلمه, عائشه و انس روایتی را از ابن عباس نقل 

می‌کنند که در این روایت آمده است:

 به رسول خدا )صلی الله علیه وآله( وارد شدیم در حالی که حضرت حسین علیه السلام 

نزد ایشان بود و چشمان رسول خدا پر از اشک و در دستانشان تربت سرخ رنگی وجود داشت 

از حضرتش از تربت پرسیدیم, فرمودند جبرئیل به پیشگاهم نازل شد و به من خبر داد که 

امتم, پسرم را به قتل می‌رسانند و به من تربت سرخ فام داد و گفت که در سرزمین عراق بر 

روی این خاک این اتفاق خواهد افتاد. پس رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( این تربت را به 

ام سلمه داد و به ایشان فرمودند این تربت را نزد خودت نگه دار و زمانی که دیدی این تربت 

به خون تبدیل شده پس بدان که امام حسین علیه السلام را به قتل رسانیده‌اند, و این ودیعه 

نزد ام سلمه بود تا اینکه در روز عاشورا, سال شهادت امام حسین علیه السلام دید که آن 
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تربت به خون تبدیل شده و در کتاب الخصائص, العقد الفرید که از بیهقی و ابو نعیم آمده 

است که به ما رسیده که روز شهادت امام حسین علیه السلام سنگی در بیت المقدس نبود 

مگر آنکه از زیر آن خون تازه می جوشید.

و از ام حیان روایت که روز قتل حسین علیه السلام سه روز دنیا تاریک شد و مردم به چیزی 

دست نمی‌زدند مگر آنکه داغ بود و زیر هیچ سنگی جستجو نمی‌شد مگر آنکه از آن خون 

می‌جوشید و این احادیث و روایات در باب تربت حسین و ماجرای ام السلمه و غیر آن در زمان 

خود رسول خدا و کودکی امام حسین علیه السلام حتی قبل ولادتشان مطرح بود و شیوع 

داشت که بررسی و پژوهش در زمینه آن خود کتاب مستقلی را می‌طلبد. و این مطلبی منحصر 

به فرد نیست چرا که واقع دیگری نیز در تاریخ بود که قبل از وقوع آن خبر از آن داده شده بود.

که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

اول: اخباری که حکایت از فتح مکه و دخول مسلمین بدان شهر بدون کارزار و با دلی آرام 

و مطمئن دارد چنانکه در قرآن کریم و احادیثی بدان اشاره شده همچنین خبر غلبه روم بر 

پارس بعد از چند صباحی که در قرآن آمده یا جریان کشته شدن خسرو ایران و امثال آن.

دوم: اخبار و روایاتی که در مورد فتح ایران و روم وارد شده و یا اختلاف بعضی اصحاب در 

امر خلافت در بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و اخباری درباره قتل عثمان و شهادت 

امیر المؤمنین علیه السلام با شمشیر ابن ملجم و شهادت امام حسن علیه السلام فرزندشان 

و  البیضاء  حیرة  فتح  و  الشماس  ثابت  بن  قیس  و شهادت  امت  بر  امیه  بنی  غلبه  به سم, 

بسیاری دیگر از این مسائل 
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پس اینها مختصری بود از اهمیت زمین و توجه ویژه به آن و در مورد اماکن خاصه زمین و 

امتیازات ویژه آن که به صورت تکوینی و تشریعی در مورد آن نهاده شده است. شرح بیشتر از این 

مستلزم فراغت کافی است و در این مشغولیات ما نمی‌گنجد و بالله المستعان و علیه التوکلان 

پس نکاتی در این معنی وجود دارد که بدان اشاره می‌کنیم:

نکته اول: ما در روایات گفته شده در کتاب‌های حدیثی معتبر که از درجه اعتبار در بالاترین 

درجه قرار دارند مثل کتاب کافی که از اجل و اوثق کتاب‌های حدیثی نزد شیعه محسوب 

می‌شود یا مثلًا در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق اعلا الله مقامه و یا کتاب بحارالانوار و 

امثال آن‌ها به روایاتی برخورد می‌کنیم که مضمونی عوامانه دارد نظیر این روایت که زمین را 

ماهی یا گاوی حمل می‌کند که بر کمرش قرار دارد چنانچه مقرر شد زلزله‌ای بیاید این حیوان 

حرکتی به کمر خود می‌دهد پس زلزله پدید می‌آید, یا مثلًا در روضه کافی روایتی از علی بن 

محمد از صالح بن ابی حماد از بعضی از اصحابش از عبدالصمد از بشیر و وی از امام صادق 

علیه السلام روایت می‌کند که:

ان الحوت الذی یحمل الارض استر فی نفسه انه انما یحمل الارض یقونه فارسل الله الیه 

حوتا اصغر من شبر و اکبر من فتر فدخل فی خیاشیمه فصعق فمکث بذلک اربعین یوماً ثم 

ان ائمه رأف به ورحمه و خرج فاذا اراد ائمه تعالی بارض زلزله بعث ذلک الحوت الی ذلک 

الحوت فاذا راه اضطراب فنزلزت الارض.

و مثل آن در“ الوافی“ و “من لا یحضره الفقیه“ وجود دارد, جناب فیض کاشانی در مورد 

در“  می‌کند  نقل  و  نداریم  آن  از  فهمی  ما  که  است  احادیثی  این‌ها  می‌گوید:  احادیث  این 
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الفقیه“ حدیثی که زلزله زمین به ملکی سپرده شده وقتی خدا اراده زلزله در منطقه‌ای کند 

و  ماهی  روی  زمین  اماکن  تمام  که  آمده  دیگری  خبر  در  و  می‌دهد  انجام  را  کار  آن  ،وی 

فلس‌های آن قرار دارند چون اراده شود درجایی زلزله بیاید آن ماهی آن فلسش را حرکت 

می‌دهد. از این دست روایات زیاد است که مجال ارائه همه آن‌ها نیست چون بزرگان اهل 

حدیث چون شیخ مفید و سید مرتضی و نظایر آن‌ها با این اخباری که منش عقلانی ندارد 

بلکه از آن فراتر جنبه خرافه دارد برخورد می‌کنند, با عنوان اینکه این اخبار با توجه به این 

که واحد  هستند و هیچ مفهوم عقلی و منطقی هم ندارد و بهره‌ای از آن برده نمی‌شود پس 

حجیت بدان‌ها نیست. و فقط آن‌ها محفوظ مانده به جهت اینکه قرائنی در آن‌ها وجود دارد 

که ممکن از لحاظ علمی بی‌فایده نباشد. 

قاعده کلی و ضوابط موجود:

از  السلام که  ائمه معصومین علیهم  و  وآله(  الله علیه  اکرم )صلی  از رسول  اخباری که 

طریق شیعه و سنی روایت شده به سه وجه صورت می‌پذیرد:

نوع اول:
 روایاتی که در باب موعظه و اخلاق و تهذیب نفس و دوری از رذائل اخلاقی و آنچه که به 

نفس و روح و عقل و ملحقات آن‌ها باز می‌گردد و روایاتی که در مورد بیماری‌ها و مرض و 

طب و خواص میوه‌ها و درختان و گیاهان و سنگ‌ها و آب‌ها و آنچه در مورد ادعیه و اذکار و 

طلسمات و خواص آیات و فضل سور و قرائت قرآن, بلکه اغلب مستحبات وارد شده است, و  

اینکه هر خبری که در این عناوین باشد مجاز است عمل کردن به آن بدون آن‌که به دنبال 
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سند و درستی متنش باشد نگرشی دروغ است که مفسدین و ملحدین در دین وارد نموده‌اند. 

نوع دوم:
روایاتی است که متضمن حکم شرعی می‌باشد و این در خصوص همه روایات وارده در 

حوزه فقه می‌باشد که از کتاب اول طهارت که شامل غسل و وضو و تیمم و آب‌ها گرفته 

تا کتاب صلوة در انواع اقسام آن اعم از نوافل تا اسباب آن از زکات و خمس و احکام روزه 

و جهاد و ابواب معاملات و عقود گرفته تا کتاب نکاح و انواع آن و طلاق و اقسام آن تا به 

حدود دیات انواع عقوبات شرعیه  سیاست مدن را در بر می‌گیرد و هیچ کدام از این اخبار 

نمی‌تواند مورد عمل قرار گیرد مگر پس از آن‌که مجتهدی که ممارست در استنباط احکام 

داشته و ملکه اجتهاد به وی موهبت شده باشد در خصوص آن اظهار نظر کند پس اجازه 

ندارند کسانی که تخصص در این زمینه ندارند حتی در امور مستحبه اظهار فضل نمایند مگر 

آنکه بخواهند در اذکار و ادعیه رسیده به جهت امید به رسیدن ثواب اعمالی انجام دهند که 

باز هم اگر زیر نظر مجتهد باشد بسی بهتر و شایسته‌تر است.

نوع سوم:
اثبات خالق ازلی و توحید و صفات ثبوتیه و سلبیه و اسماء حسنی   روایاتی است که در 

و صفات علیا و عظمتش و همچنین در باب نبوت و امامت و معاد من جمله حشر, نشر و 

برزخ و صراط و میزان آمده است و در بعضی موارد در باره امور طبیعیات از جمله ستارگان و 

سیارات و دنباله دارها, رعد و برق و زلزله بحث پیش کشیده شده است این وسعت روایات از 

خصائص دین اسلام است که در ادیان دیگری سابقه ندارد, 
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آن دسته از روایات و احادیثی که در موضوع علم کلام واقع است, باید با براهین عقلی و 

منطقی اثبات شده و احتیاجی به بررسی سند ندارد, چه بسا احادیثی که از حیث سند بدون 

اشکال ولی در محتوی اشکالات فراوان دارند, البته اگر حدیثی از لحاظ سند مشکل داشت 

همان ابتدا آن را به دیوار می‌کوبیم و بدان توجهی ندارم, ولی آن‌ها هم که دارای سند هستند 

در صورتی التزامی به عمل با آن به وجود می‌آید که از نظر محتوی نیز صحیح باشد. 

از نظر  اگر  الذکر  از روایات که در طبیعیات صادر شده هماند قسم فوق  اما آن دسته  و 

سند مشکل داشتند که قابل اعتناد نیستند و اگر از حیث سند مشکلی نداشتند, نباید از نظر 

محتوی و ضروریات عقلی و علمی اشکالی داشته باشد ـ و با بدیهیات در تعارض باشند ـ کما 

اینکه در مورد زمین و حمل آن توسط گاو و ماهی و امثال آن وارد شده و یا در امر رعد و برق 

که به مثابه شلاق بر گوسفندان توسط شبان, شلاق ملائکه بر ابرها خوانده شده و الا قابل 

اعتنا و اعتماد نیست. اما اگر این روایات با این قاعده بتواند بر معانی معقول, و رموز مقبول 

حکایت کند پس توجه بدان امری مطلوب است و آن هم در صورت صحیح بودن سند آن 

است چرا که در طول تاریخ اسلام دشمنان و معاندان در زمان‌های مختلف حتی در زمان 

خود حضرت رسول )صلی الله علیه وآله( دست به جعل حدیث می‌زدند.

تا جایی که حضرت رسول می‌فرمایند:

»من کذب علی فلیتبوء مقعده فی النار«

 چه بسیار احادیث دروغ و اسرائیلیات که فراقه‌های ادیان یهودی و نصاری که به عنوان 

روایت و حدیث از طریق جاعلان از خدابی خبر و حاکمان معاند منافق به مجموع روایت وارد 
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شد, و چه نقل‌های فاسد کرده و چه گناهان کبیره‌ای را به انبیاء الهی نسبت داده‌اند که از 

آن جمله می‌توان به عبدالله بن سلام, کعب الاحبار, وهب بن منبه اشاره کرد که به جعل 

حدیث شهرت داشتند و زنادقه‌ای چون حماد الراویه و زملائه و ابن ابی العوجاء نیز در شمار 

آن‌ها محسوب می‌شوند. 

علامه بزرگوار ابوریحان بیرونی در کتاب گرانسنگ و بی‌نظیر آثار الباقیه می‌نویسد:

بود  کوفه  بر  حاکم  منصور  طرف  از  سلیمان  بن  محمد  ابوجعفر  که  خوانده‌ام  تاریخ  در 

عبدالکریم ابن ابی العوجا را که دائی معن بن زائده باشد حبس کرده و این مرد مانوی بود و 

شفیعان او در مدینه السلام زیاد شدند و به منصور اصرار کردند که او را رها کند. 

منصور به عامل خود نوشت که دست از ابن ابی العوجا بدار و او را رها کن و عبدالکریم 

منتظر بود که درباره او مکتوبی از خلیفه برسد و به ابی الجبار گفت که اگر امیر سه روز کشتن 

مرا عقب بیندازد صد هزار درهم خواهم بندگی کرد. 

ابی الجبار پیام ابن ابی العوجا را به محمد بن سلیمان رسانید و محمد بن سلیمان گفت من 

او را فراموش کرده بودم و تو بیادم آوردی چون من از نماز جمعه برگشتم عبدالکریم را بیاد 

من آور پس از اینکه محمد سلیمان ازنماز آدینه برگشت محمد بن جبار عبدالکریم را یادآوری 

کرد محمد بن سلیمان فرمود گردن او را بزنند همین که عبدالکریم یقین پیدا کرد که کشته 

خواهد شد گفت به خدا سوگند یاد می‌کنم که اگر شما مسلمانان مرا کشتید من چهار هزار 

حدیث در دین شما وضع کردم که حرام را در آن‌ها حلال و حلال را حرام گردانیده‌ام و شما 

را روزی که باید روزه بدارید به افطار واداشته‌ام و روزی را که باید افطار کنید به روزه 
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پس به فرموده محمد بن سلیمان گردن او را زدند و پس از اینکه کشته شد نامه منصور رسید.

 و از بعضی دیگر از محدثین منقول است که در باب فضائل قرآن و سوره‌های آن 50  هزار 

حدیث جعل نموده‌اند, پس به آنها گفته شد که با پشت در آتش گرفتار خواهید شد چرا که از نبی 

)صلی الله علیه وآله( منقول است کسی که حدیثی دروغ به می نسبت دهد از پشت در آتش 

می‌افتد از این دست مسائل زیاد است که دشمنان, داخلی و خارجی به استمساک به این مسائل 

سعی در مخدوش کردن چهره اسلام را دارند. 

بود که چه بسیار سخنان  این مساله  از آن  این خود بحثی گسترده را می‌طلبد و مراد  و 

الهی و  سخیف و خلاف عقل و منطق را در جهت اغراض کثیفشان بدان حاملان وحی 

صاحبان عقل کامل نسبت داده‌اند.

بلـه ممکـن اسـت تأویـل قضیـه زمیـن و ماهـی و گاو در فـرض صـدور ایـن روایـات از ائمه 

معصومیـن )علیهـم السالم( اشـاره بـه انرژی‌هـای حیاتی نهفتـه در زمین که بـدان گیاهان 

و حیوانـات و انسـان زنـده می‌ماننـد و زندگـی‌ می‌کننـد باشـد, پـس ایـن انـرژی حیاتـی را 

زمیـن نهفتـه دارد, و گاو اشـاره بـه نیرویی اسـت کـه این انـرژی نهفته را از دل آن اسـتخراج 

می‌کنـد, البتـه همـان طـور کـه گفته شـد بـه جمهور عامـه مسـلمین اعتمـاد و تأویـل چنین 

روایاتـی کـه واحـد اسـت و نقلـی دیگـری بـدان اسـتناد نکرده درسـت نیسـت گرچـه در کتب 

مهمـی چون“الکافی”یـا“ الفقیه” یا“الاسـتبصار” وارد شـده باشـد, و خیلی از اخبـار وارده باید 

در مـوارد مختلـف توسـط یـک کارشـناس و مجتهد بررسـی لازم و کافی شـده و سـپس مورد 

پذیـرش و عمـل قـرار بگیـرد. و اینکـه جملـه‌ای یـا حدیثـی در کتابـی از کتـب شـیعه امامـی 
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آمـده, شـاید نقـل خـاص خـود مولف کتاب بوده پـس نباید از آن نظر را در سـایر علماء شـیعه 

و خـود شـیعه تعمیـم داد و بـا ایـن حربـه بـه میـدان آمـد, همان طـور کـه در مورد خـود اهل 

سـنت هـم اگـر روایـات از دو حـوزه اخیر باشـد در جهت جلوگیـری از رواج آن باید مـورد تأیید 

علمـا و دانشـمندان پژوهشـگر آنان قـرار بگیرد. 

ولاکل مــــــفتون الغرام جمــــــــیل و ما کل مــــــــشوق القوام بــــــــینه 

هر پریچهری به عالم قبله عشاق نیستهر کلا م از هر کسی شایسته برهان نیست

اما آنچه مربوط به زمین می‌شود:
این  که  کرده  را وضع  احکامی مختلف  زمین  مورد  در  اسلامی  در شریعت  شارع حکیم 

احکام در جزوات و حواشی تبصره و سفینه و سوال و جواب ذکر شده که در این جا به تعدادی 

از این مطالب اشاره می‌کنیم:

کتاب الطهاره 
1ـ زمین از جمله مطهرات محسوب می‌شود که در صورتی که عین نجاست در چیزهایی 

مثل کف پا, عصا, نعل و کفش و امثال آن نباشد با راه رفتن پاک می‌شود.

2ـ برای تطهیر قائط کشیدن سه دفعه سنگ به مجرای آن موجب طهارت می‌شود.

3ـ تیمم روی چیزهایی که متعلق به زمین است مثلًا تیمم روی خاک, صخره, سنگ و رمل و 

امثال جایز است که کیفیت آن در کتب فقهی ذکر شده است. 

4ـ دفن اموات در زمین به گونه‌ای که بوی آن منتشر نشده و مورد هجوم وحوش قرار 

نگیرند جایز است. 
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5ـ صورت متوفی را به گونه ای قرار دهند که روی خاک قرار گیرد.

از کتاب الصلاه
۱- در زمین‌های وسیع که در ملکیت خصوصی است، عبور و مرور و اداء نماز در آن بدون 

اذن مالک هم جایز است در صورتی که زیانی به آن زمین نرساند، و همچنین از نهرهای 

بزرگ که در اختیار افراد به خصوصی است می‌توان وضوء گرفت و آب آشامید و احتیاجی 

هم به اجازه گرفتن از مالک نیست.

۲- سجده بر زمین طاهر واجب است، مکلف باید در هنگام نماز بر خاک پاک سجده کند، و 

لیکن بر آن چه از زمین می‌روید در صورتی که ملبوس و یا مأکول باشد سجده بر آن روا نیست.

۳- در هنگام سجده مستحب است دماغ خود را بر زمین گذارد.

به روش  نماز  این  و  آیات خواند،  نماز  باید  زلزله حادث گردد،  در زمین  ۴- در صورتی که 

مخصوصی ادا می‌شود و مسائل مربوط به آن و کیفیت ادا در رسائل عملیه تشریح شده است.

از کتاب الزکاه
در غلات اربعه: گندم، جو، خرما، و کشمشی که از زمین به دست می‌آیند پرداخت زکاه 

از آن واجب است، اگر کسی باآلات و ادوات آبیاری و کشاورزی کند پرداخت زکاه برای وی 

مستحب است.
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از کتاب خمس
یکی از موارد وجوب خمس زمین‌هائی است که از مسلمین به اهل ذمه منتقل شده است.

مزارعه:
یکی از احکام زمین مزارعه است و صورت موضوع چنین است:

از  پردازد، و مقدار معینی  تا در وی به کشاورزی  را به عمرو می‌دهد  زید زمینی دارد و آن 

محصولات آن زمین را به زید بدهد، این در واقع یکی از اقسام اجاره و استجاره به شمار می‌رود، 

و فقط در چند مورد با احکام اجاره فرق دارد.

مساقاه
فروعات این موضوع هم مانند مزارعه است، در اینجا نیز باغی را به کسی می‌سپارند تا 

وی باغ و درختان را آبیاری کند و پس از برداشت محصول مقداری از درآمد باغ و درختان را 

برای خود بردارد.

مغارسه:
یکی از احکام متعلق به زمین »مغارسه« است و این را در فارسی درخت‌کاری گویند، و این 

نیز شبیه به مزارعه و مساقات است، زمینی را در اختیار کسی قرار می‌دهند تا در مدت معینی 

در آنجا درخت‌کاری کند و در عوض زحماتش مالی را بپذیرد، و با مقداری از میوه‌های آن 

را برداشت کند، مشهور در نزد فقها بطلان این معامله است، و لیکن حق این است که این 
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معامله هم مانند مزارعه و مساقات درست می‌باشد.

احیاء اراضی موات:
در مورد احیاء موات در بحث آینده گفتگو خواهد شد.

میراث
زن از زمین چه از نظر عین و یا قیمت ارث نمی‌برد، و لیکن اگر در زمینی ساختمانی و یا 

درختی وجود داشت از قیمت آنها ارث خواهد برد، اما در مورد منقولات از عین مال حق ارث 

دارد، این نحو از میراث فقط منحصر به شیعۀ امامیه است و دلیل آنها هم اخبار و روایاتیست که 

از اهل بیت علیهم السلام روایت می‌کنند.

قسمت سوم
زمین‌هایی که در جنگ‌ها تصرف می شود و یا زمین‌های وسیعی از بیابان‌ها و کوه‌ها و 

دره‌ها جزو انفال محسوب می‌شود و اختیارش بدست ولی امر مسلمین یا نائبان وی می‌باشد 

و اگر عوایدی چون معدن از آن بدست آمد باید در امور مسلمین مصرف شود. 

و این‌ها دو دسته هستند:

اول( آن زمین‌هایی که با جنگ یا قدرت و جهاد فتح شده‌اند, زمین‌هایی مثل سرزمین‌های 

عراق و ایران و شامات و فلسطین و اردن و غیر آن‌ها این سرزمین‌ها جزء, املاکی است 

که در تصرف خلیفه و ولی امر مسلمین قرار می‌گیرد. که ولی امر آن را برای زراعت واگذار 

می‌کند و یک دهم از منافع آن را در جهت مصالح مسلمین اخذ می‌کند.
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دوم( سرزمین‌هایی که ساکنانش بدون درگیری آن را تسلیم مسلمین کردند مانند تعداد 

زیادی از اراضی یمن.

سوم( سرزمین‌هایی که ساکنانش اهل ذمه بوده و در طی صلحی این سرزمین‌ها را واگذار 

نمودند که این سرزمین‌های جزیه گرفته می‌شود.

فائده چهارم 
شامل  چند امر می شود:

امر اول اینکه:

 فلاسفه قدیم ماده را مرکب از چهار عنصر اصلی آب و خاک و آتش و هوا می‌دانستند و 

با نام استقصات که کلمه‌ای یونانی است از آن نام می‌بردند یکی از ادبای معروف موصل در 

این زمینه سروده است که:

رفعت یحملها ابن السماء کرة النار علی ایدی الهواء 

بعضها من فوق بعض رکبا استقصات بزعم الحکماء 

لیتنی کنت تمام الاربع 

همچوکشتی های سیمین بر سردریا روانآسمان چون سبزدریا واختران بر روی او 

برزده بر غیبه های آب گون بر گستوانبا کواکب های سیم از بهر آتش روز جنگ

)فرخی(

بعضی از علمای نجف به او مطایبه می‌گفتند.



53

خدای عظیم در قرآن کریم آیه 40 سوره مبارکه نبا می‌فرماید: 

» یَقُولُ الکْافِرُ یا لیَْتنَی کُنْتُ ترُاباً «

از چهار رکن تجاوز نمی‌کردند ولیکن دانشمندان معاصر صور  بله, علمای قدیم عناصر 

گوناگون ماده اعم از گاز, مایع, جامد را متشکل از بیش از هفتاد عنصر در حال حاضر114 

عنصر می‌دانند که از جمله این عناصر می توان به اکسیژن, پتاسیم, سدیم, و ... اشاره کرد. 

البته میزان فراوانی آن‌ها نسبت به مناطق مختلف  عالم متفاوت است, و این عناصر در 

غالب‌های مختلف گاز, مایع, و جامد ترکیباتی  را نیز شامل می‌شوند و از این ترکیبات انواع 

جانوران و گیاهان و جمادات را پدید می‌آیند.

مساله دوم:

مربوطه به حرکات خاصه زمین است که از مهم‌ترین مسائل ریاضیات و نجوم محسوب می شود: 
آنچه مشخص است از حرکات  مخصوص خورشید و ماه، زمان را حس کرده واندازه گیری 

می‌کنیم و با توجه به آن ثانیه ها ،دقیقه ها ، ساعات و ماه‌ها و سال‌ها به وجود آمده و  ساعت 

وتقویم را تنظیم می‌کنیم. واین مساله ای است که از دیرباز مورد توجه بشر بوده  و به آن 

می‌پرداخته  و محاسباتش  را بر مبنای آن انجام می‌داده است.

وقتی از لحاط تاریخ علم به این مساله نگاه می کنیم متوجه می شویم علی رغم اینکه 

منجمان در طول تاریخ در گردش ماه به گرد زمین  که حرکتی از مغرب به مشرق بوده و 

تقریبا نزدیک به بیست و هفت روز  طول می‌کشد و  ماه قمری را بوجود می آورد اتفاق نظر 
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دارند. ولی پیرامون این نکته که خورشید به گرد زمین  یازمین به دور خورشید می گردد دارای 

تفرق آرا بوده  ونظر های مختلفی را در این خصوص ارایه داده اند, که از میان   شش نظر 

ارائه شده در این خصوص  دو نظر از این نظرات بر سایر آنها ارجحیت داشته  و مشهورتر 

می باشند:

 اولی مذهب فیثاغورثیان است که حدود  پانصد سال قبل  ازمیلاد مسیح  علی نبینا و آله  

وعلیه السلام می‌زیسته‌اند. و بعد از آن گروهی دیگر از فلاسفه یونان چون )فلوطرخوس( و 

ارشمیدس وایز اخوس نیز به آنها تأسی نمودند این فلاسفه رأیشان بر خلاف ظاهر و چیزی 

بود که حواس درک می‌نمود-یعنی قایل به خورشید مرکزی بودند برخلاف کسانی که زمین 

را ساکن و خورشید را دوار می‌دانستند کما اینکه شاعر می‌سوراید: 

یجری حمام الموت بالنفس  تجری علی کبد السماء کما 	

چون طوف کبوتر ها گرد حرم وانجم خورشید همی گردد حول فلک چارم	

با این دیدگاه مورد تکفیر مردم زمانشان قرار گرفتند و این رأی و نظر مهجور ماند. 

بطلمیوس در 150 سال قبل میلاد مسیح آنچه عوام مردم می‌پنداشتند که زمین ساکن 

و همه اجرام سماوی به حول آن در حال گردش هستند مورد تصدیق قرار داد و الگوهای 

زمین مرکزی را برای تمام سیارات بدست آورد و این رأی در دوران اسلامی از زمان هارون 

رشید و مأمون تا زمان ابن سینا و  خواجه نصیر الدین طوسی که از اعظام فلاسفه محسوب 

می‌شدند ادامه پیدا کرد در این الگوها برای هر یک از سیارات فلکی خاص در نظر گرفته 

عالم  کل  نگرش  این  در  بودند  دوران  حال  در  دیگری  افلاک  در  خودشان  که  می‌شدند 
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جسمانی در سیزده کره فرض می‌شد که عبارت بودند از:

1ـ زمین که در مرکز واقع بود و تمام سیارات و کرات و افلاک و ستارگان به گرد آن در 
حال گردش بودند. 

2ـ کره آب که کرویتی کامل نداشت که به استثنای ربع مسکونی کل زمین را در بر گرفته 
بود که بعد از کشف آمریکا این ربع افزایش پیدا کرد. 

3ـ کره هوا که به زمین و آب محیط بود. 

4ـ کره آتش که محیط به همه آن‌ها بود. 

5ـ فلک قمر که محیط به همه این کره‌ها بود

6ـ فلک عطارد

7ـ  فلک زهره 

8ـ فلک خورشید 

9ـ فلک مریخ 

10ـ فلک مشتری 

11ـ  فلک زحل

12ـ فلک ثوابت 

13ـ فلک اطلس

که فلک اطلس, فلک الافلاک بود و محرک تمام افلاک دیگر محسوب می‌شد. و عالم 

جسمانی به این فلک منتهی می‌شد و می‌گفتند که این فلک البروج و عرش می‌باشد و فلک 

الافلاک کرسی است والله العالم.
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علمای اسلامی رصدهای زیادی از اجرام آسمانی, اعم خورشید و ماه و سایر سیارات را 

انجام می‌دادند و هیأت بطلمیوسی رونق زیادی داشت تا اینکه در جنگ‌های صلیبی در قرن 

نهم تعدادی از کتاب‌های علمی وارد آندلس شد و این مکتب در اروپا رونق گرفت به طوری 

که هیأت بطلمیوسی در آن به رسمت شناخته شد, وتقدیس شد وچون کتاب مقدس با آن 

تفسیر شده بود-  اگر کسی با آن مخالفت می‌کرد او را اعدام نموده یا می‌سوزاندند. 

اعتقاد  دلیل  به  هجری  دهم  قرن  در  »برنو«  نجوم  فرزانه   دانشمند  که  است  مشهور  و 

داشتن به گردش زمین, تبعید و شش سال زندانی و سپس به همراه کتاب‌هایش در ملاء 

عام به آتش کشیده شد. 

و بعدها گالیله علی رغم در معرض مرگ قرار گرفتن به گسترش این فکر کمک کرد تا سرانجام 

این رأی به اثبات رسید و از مسلمات علم تلقی شد که زمین همانند سایر سیارات منظومۀ 

شمسی سیاره ای حول خورشید محسوب می‌شود و به غیر از سیارات هفتگانه‌, سیارات دیگری 

همچون اورانوس و نپتون به این جمع اضافه شدند با این تفسیر دو حرکت به زمین منصوب 

شد یکی حرکت وضعی که حاصل حرکت زمین به گرد خویش است  وطبق آن زمین با سرعت 

حدود 300 کیلومتر بر ثانیه به گرد خود می گردد  و عامل ایجاد شب و روز می‌شود و دیگری 

حرکت انتقالی که در طی یک سال اتفاق می‌افتد و محیط آن و قطر زمین و نسبت حجمش 

نسبت به خورشید به نسبت یک به یک میلیون چهارصد هزار می‌باشد یعنی یک میلیون و 

چهارصد هزار زمین در خورشید جا می‌شود حرکتش به دور خورشید 365 روز بوده و در هر روز 

پانصدهزار فرسخ تقریباً  در مداری بیضی گون حرکت می‌کند, همچنین مشخص شد که زمین 

در قسمت استوائیش ضخیم‌تر از قطب‌ها یش می‌باشد و در مجموع چون سیارات دیگر کروی 



57

بوده و خورشید چون کانون انرژی در مرکز منظومه شمسی حکم رانی می‌کند.

و این روایت شگفت انگیز از امام صادق علیه السلام منقول است:

 که فردی نزد امام علیه السلام آمد و گفت:

 من ستاره‌شناسی را دوست دارم و از مطالعه آن لذت وافری می‌برم امام علیه السلام به 

جهت امتحان از وی پرسیدند:

 ماه از خورشید چه مقدار نور دریافت می‌کند؟ 

منجم: گفت من اصلًا به چنین چیزی برخورد نکرده‌ام .

امام فرمودند: زهره چه مقدار دریافت می‌کند؟ 

گفت: این را هم نشنیده‌ام.

 امام فرمودند: خود خورشید چه مقدار نور از لوح محفوظ دریافت می‌کند؟

پس این روایت اشاره بدان دارد که نور چگونه مثل موجودی از آب و هوا لطیف‌تر  حرکت می‌کند؟

 و اسرار فراوانی در این روایت نهفته که بسی جای تحقیق و پژوهش دارد و در قرآن کریم 

اشارات زیادی به کواکب و سیارات دارد  که بسن کشتی در فضا  شناورند ـ در اینجا نکته 

بسیار لطیف و زیبا در عبارت )ما لا یستحیل بالانعکاس( یافتم که جمله‌ای کوتاه و در عین 

حال با مغز است, و این عبارت در مورد ادیبی است که مشهور بنام عماد کاتب که در وصف 

پادشاه که سوار بر اسبی در جایی می‌چرخید در ادامه جمله »سر فلاکیا بک الفرس« گفت »و 
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ان هذا طرده کعکسه« و این دلیلی بر دوام است, که این اشاره به آن دارد که در این حرکت 

گردشی و مستدل چون راکب دوباره به مبداء ظاهر می‌شود کانها عکس آن است که در یک 

مکان دوباره ظاهر می‌شود بدون اینکه با این انعکاس چیزی از او کم شود و این نکته جالبی 

است به آن برخورد کردم.

دوباره به مبحث خود باز می‌گردیم: 
که  ما  خورشید  از  بزرگتر  شاید  که  هستند  خورشیدهایی  کدام,  هر  که  ستارگان  مورد  در 

با استفاده از  ممکن است که همچون خورشید ما دارای منظومه و سیاراتی نیز باشند که 

تلسکوپ‌ها و آلات رصدی جدید مورد مطالعه قرار گرفته و میلیون‌ها ستاره کشف و ضبط 

گردیده است, و شایان توجه است که علی رغم پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه علوم و 

فناوری هیچ تناقضی در اصول مسلمه علم و قرآن و حدیث وجود ندارد و حتی پرده از روی 

اسرار بعضی از این آیات و روایات برداشته شده است مثل همین روایت که درباره وزن و مقدار 

نور صحبت می‌شود که چه مقدار نور خورشید به زمین یا زهره در آشامیده می‌شود که دلالت 

بر این دارد که نور دارای مقدار و کمیت است و قابل اندازه گیری خلاصه آنکه: 

حرکت زمین و براهینی که در هیأت و ستاره‌شناسی جدید ارائه می‌شود موافق قرآن کریم 

و سنت نبوی بوده و این مسائل احتیاج به پژوهش و تحقیق دارد. 

پس مساله سوم دربارۀ زمین :
در علم هیأت است که در این علم دوایری را برای تقسیم بندی در نظر می‌گیرند از جمله 

البروج که  دایرة  و  تقسیم می‌کند  و جنوبی  نیم کره شمالی  دو  به  را  استوا, که زمین  دایرۀ 
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دایره‌ای است که حدود 23/5 درجه از استوای سماوی زاویه دارد و استوای سماوی را در 

دو نقطه قطع می‌کند و به دوازده برج فلکی از حمل تا حوت تقسیم بندی شده نقط تقاطع 

این دایره یا استوای مساوی را نقاط اعتدالین می‌گویند و نقاط دوری از آن در نیم کره شمالی 

نقطه انقلاب تابستانی و در نیم کره جنوبی انقلاب زمستانی نام دارد, از جمله دوایر عظام 

فرضی روی زمین دایره نصف النهار است که از قطب شمال به قطب جنوب کشیده شده 

است که تعداد زیادی از این دوایر می‌شود رسم کرد که یکی از این را به عنوان دایره نصف 

النهار مبداء در نظر می‌گیرند که زمین را به دو نیم کره شرقی و غربی تقسیم بندی می‌کند 

که در قدیم این دایره را روی جزائر خالدات در نظر می‌گرفتند و زمین را به هفت منطقه قابل 

سکونت تقسیم می‌کردند, که بین خطوط نصف النهار و استوا معین می‌نمودند. 

علمای جدید زمین را در گذشته به سه قاره آسیا, اروپا, و آفریقا تقسیم می‌کردند که بعدها قاره 

اقیانوسیه و آمریکا را بعد از کشف به اینها اضافه نمودند ـ مترجم: قاره قطب شمال و قطب 

جنوب هم بعدها به این تقسیم بندی اضافه شد و هفت قاره در نظر گرفته شده است ـ که به پنج 

قاره شهرت دارند, در قرآن نظر بر این وجود دارد که به زمین‌های هفت گانه اشاره می‌کند جایی 

که می‌فرماید: »الله الذی خلق سبع السموات و من الارض مثلهن یتزل الامر بینهن« مفسران 

و محققان فراوانی در معنی این آیه سخن گفته‌اند بعضی اقلیم‌های زمین, عده‌ای طبقات زمین 

که بعضی متصل به بعضی بدون خلل و فرج می‌دانند را اشاره کرده‌اند که بین آن‌ها پانصد سال 

فاصله است که در هر سرزمینی خلقتی اتفاق افتاده و آدم و نوح و ابراهیم خاص خود دارند, 

ولی بهتر آن است که بگوییم مقصود از این طبقات مختلف زمین است زیرا چنانکه دانشمندان 

طبقات الارض )ژئولوژی یا زمین شناسی( می‌گویند زمین از طبقات گوناگون خاک, معدن, دو 



ترجمه کتاب »الارض والتربة الحسینیه«60
دو بخار, آتش و قسمت قشر سرد شده آن تشکیل یافته است و مضمون روایتی وجود دارد که 

ممکن است صحیح‌ترین وجه برای مساله زمین‌های هفتگانه باشد.

از امام علیه السلام نقل کرده‌اند که در جواب مسئله ترتیب آسمان‌ها و زمین‌های هفتگانه 

فرمود:

" اینکه ما بر روی آنیم ارض دنیا است و آسمان دنیا چون قبه‌ای بالای آن است و زمین 

دوم بالای آسمان دنیا است و آسمان دوم چون قبه‌ای بالای زمین دوم است و زمین سوم 

بالای آسمان دوم و آسمان سوم چون قبه‌ای بالای زمین سوم است و هکذا تا آخر چنین.

 و در پاره‌ای از روایات منقول است ایشان علیه السلام دستشان را روی دیگری قرار می‌دادند

 و از ادعیه شائعه معتبره دعای فرج است که مستحب است در قنوت‌های نمازهای واجب 

و مستحب خوانده شود:

ــا  ــنَّ وَ مَ ــا بيَْنَهُ ــنَّ وَ مَ ــا فِيهِ ــبْعِ، وَ مَ ــنَ السَّ ــبْعِ، وَ ربَِّ الْرَضَِي ــمَاوَاتِ السَّ ــهِ ربَِّ السَّ ــبْحَانَ اللَّ »سُ

ــن« ــهِ ربَِّ العْالمَِي ــدُ للَِّ ــمِ، وَ الحَْمْ ــرشِْ العَْظِي ، وَ ربَِّ العَْ ــنَّ تحَْتهَُ

 و در بعضی خطبه‌های نهج البلاغه »الحمدلله الذی لایواری عنه سماء سماء ولا ارض 

ارضاً« که این‌ها همه مؤید این نظر است که این زمین‌ها منفصل از هم قرار دارند و در روی 

هر کدام خلائق و موجوداتی وجود دارند و شاهد این گفته خدای سبحان در آیه 12 سوره 

طلاق است که » یَتَنَزَّلُ الْمَْرُ بَیْنَهُنَّ «, آنچه از قرائن بر می‌آید و از جملات دیگر استخراج 

از هزاران سیاره هم تجاوز  از هفت عدد بیشتر بوده که  می‌شود, تعداد زمین‌ها و سیارات 

می‌کند و کسی به غیر از خدای عز و جل تعداد آن‌ها را نمی‌داند. 
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در مورد خلقت زمین :
گازها  از  این است که سیارات  به دست می‌آید  البلاغه  نهج  و  احادیث  و  روایات  از  آنچه 

و دخانی که در سحابی شناوری از مواد بودند به وجود آمدند و هر کدام به طور استقلالی 

تشکیل یافته و ارتباطی با سایر اجرام آسمانی از لحاظ خلقت نداند بلکه موازی با یکدیگر به 

وجود آمدند, البته گروهی از دانشمندان اعتقاد بدین دارند که ابتدا خورشید به وجود آمده و 

سپس از آن زمین و سایر سیارات جدا شده و از خود زمین هم ماه جدا شده است, پس زمین 

دختر خورشید و ماه پسر زمین است که البته این از جمله نظریات وهمی زیبا مثل خواب 

زیبایی می‌باشد. 

امر پنجم در سر انجام زمین: 
عده زیادی از دانشمندان قدیم و جدید متفق القول هستند که سرانجام زمین به گونه‌ای 

نابود خواهد شد عده‌ای این نابودی را به علت تصادم دنباله‌دارها به زمین می‌دانند و همان 

گونه که در طوفان نوح بر زمین برخورد کردند و منجر به غرق شدن کل ساکنان زمین در 

آب‌ها شدند ممکن است در تصادمی دیگر, منجر به از بین رفتن کوه‌ها و سایر پدیده‌های 

موجود در زمین شوند کما اینکه آیات فراوانی از قرآن بدان اشاره می‌کند, و همچنین آیات 

کدورت  به  حتی  و  آن  شدن  خاموش  دو  وی  خورشید  شدن  پیچیده  هم  در  بارۀ  در  قرآن 

ستارگان اشاره می‌کند پس سبحان الله وارث السموات و الارضین و ما فیهما و من علیها و 

این اتمام آنچه منظورمان بود که در بارۀ زمین و مسائل مربوط به آن متذکر شویم.

آنچه نوشتم بر گرفته از ذهن و آنچه در خاطر داشتم از معلومات گذشته‌ام بود و خدای را 
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شاکرم که توفیق قلم فرسائی در این خصوص را به من عطا نمود و خدای منان خواستارم 

که توفیق نگاشتن بعد از برطرف شدن اوهام و فهم مطالب و زایل شدن جمود فکری به 

ما ارزانی فرماید و بهترین‌ اجرها را به ما موهبت فرماید, اللهم علیک توکلنا و الیک انبنا و 

الیک المصیر

این نوشته در روز چهارم ذی القعده الحرام 1365 در مدرسه علمیه ما در نجف اشرف به 

پایان رسید ـ محمد حسین آل کاشف الغطاء 

اتمام ترجمه روز 8 محرم الحرام 1437 هجری قمری

مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم )علیه السلام( ـ شهرری

تقدیم به حضرت علی اکبر بن امام حسین علیه السلام

مهدی دانشیار
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فوائد بی نظیر تربت امام حسین)ع( 
فضيلــت و آثــار و بركاتــى كــه بــراى تربــت حســينى اســت ، بــراى هيــچ تربتــى و قطعــه‏اى 

از قطعــات زميــن نيســت . خــاك كربــا قطعــه‏اى از بهشــت اســت كــه خداونــد قــادر متعــال 

بــه واســطه قدردانــى از يــك فــداكار در راه ديــن كــه تمــام هســتى خــود را فــدا كــرده ، در آن 

خــاك، بركــت و فضيلت و شــفا قــرار داده اســت . 

باب نور و باب لطف و رحمت است‏ كربلايش قطعه‏اى از جنت است‏ 	
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چرا تنها اين خاك داراى چنين ويژگيها و آثار و بركات است؟ 
بايــد گفــت : هــر چيــزى كــه در ايــن عالــم ، شــرافت ظاهــرى و يــا معنــوى پيــدا مك‏ىنــد، 

يــا بــه خاطــر انتســاب آن بــه خداونــد ســبحان و شــرافت ذاتــى اســت، و يــا بــه خاطــر وقــوع 

امــر خــارق العــاده و مهمــى اســت كــه بــه آن شــرافت و بركــت داده اســت . 

در تربــت كربــىا سيدالشــهدا )ع( هــر دو امــر محقــق شــده اســت ، زيــرا خــاك كربــا 

بنــا بــر رواياتــى ، هــم شــرافت ذاتــى و خــدا دادى ، و هــم امــر عظيــم و واقعــه‏اى مهــم در 

ــاران وفــادارش م‏ىباشــد ،  ــن علــى )ع( و ي ــده كــه آن شــهادت حســين ب آنجــا واقــع گردي

لــذا داراى فضيلــت و آثــارى خــاص اســت . 

آمده است كه چون بر قبر امام حسين )ع( آب بستند، پس از چهل روز آب فرو نشست و 

اثر قبر محو گرديد، ىكي از اعراب بنى اسد آمد و از خاك قبضه قبضه برداشت و بوييد تا بر 

قبر حسين رسيد، و چون او را م‏ىبوسيد گريه مك‏ىرد و م‏ىگفت : پدر و مادرم به فدايت ، چه 

اندازه خوشبوىي كه قبر و تربت تو چنين خوشبو است ، سپس شروع كرد به سرودن : خواهند 

خوشبوىي خاك قبر گرديده دليلش‏  نهان سازند قبرش ز حبيبش‏ 	

ــان را  ــوده و ايش ــيفتگانش ب ــقان و ش ــم عاش ــرمه چش ــين )ع( س ــزار حس ــاك م آرى خ

ــاند. ــود مك‏ىش ــوى خ ــه س ــون وار ب مجن

آثار و بركاتى كه مى توان براى تربت پاك حسينى برشمرد عبارتنداز: 
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1-  تأثير تماس اعضاى بدن با تربت 

با  آثار و بركات تربت سيدالشهدا )ع( اين است كه متبرك نمودن بدن و صورت  ىكي از 

تأثير معنوى زيادى بر انسان خواهد گذاشت ، از اين رو از بعضى بزرگان  آن تربت شريف 

دين و امامان معصوم نقل شده كه بعد از نماز ، بدن و صورت خويش را با مهر كربلا متبرك 

مى كنند. و نيز دستور داده‏اند كه قبل از خوردن تربت جهت شفا گرفتن، آن را بوسيده و با 

اعضاى بدن تماس داده شود. 

امــام صــادق )ع( فرمــود: »خداونــد متعــال تربــت جــدم حســين )ع( را شــفاى هــر درد، و 

ايمنــى از هــر خوفــى قــرار داده اســت؛ پــس هــرگاه كيــى از شــما خواســت از آن خــاك تنــاول 
كنــد، ببوســد و آن را بــه چشــم گــذارد و بــر ســاير اعضــاى بدنــش تمــاس دهــد”1

2- سجده بر تربت 

ىكي ديگر از بركات و آثار خاك مزار امام حسين )ع( اين است كه سجده بر آن تربت پاك 

حجابهاى ظلمانى را كنار زده و در توجه حق تعالى به نمازگزار مؤثر است . امام صادق )ع( در 
اين باره م‏ىفرمايد: »همانا سجود بر تربت حسين )ع( حجابهاى هفتگانه را پاره مى كند«2

لازم به ذكر است كه مراد از »حجاب« در كتاب و سنت ، همان حجابهاىي است كه بين 

بنده و خالق حايل شده و او را از شهود خداوند محجوب مى سازد كه در مرحله اول، حجابهاى 

ظلمانى و در مرحله دوم ، حجابهاى نورانى بر طرف م‏ىشود اما مراد از حجابهاى هفتگانه 

1- وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 4 ص 1033 
2 ك افى , مرحوم كلينى , ج 4 ص 588
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، ظاهراً حجابهاى ظلمانى است . سجده بر تربت حضرت سيدالشهدا)ع( اين خاصيت را 

دارد كه در صورت معرفت به حق حضرت و ولايت او، حجابها را دريده و راهگشاى وصول 

به كمالات انسانى باشد. 

جان فداى تو كه هم قبله و هم قبله نما‏ىيسجده بر خاك سركوى تو آرند خلايق‏

و اما در خصوص اينكه در ميان شيعه معمول است از خاك مقدس كربلا يعنى تربت كنار قبر 

سيدالشهدا )ع( خاك برداشته و با آن مهر درست كرده و غالباً در نماز، به آن سجده مك‏ىنند 

بدين خاطر است كه از خاك زمين بوده و به تمامى خاكها م‏ىتوان سجده كرد، و از طرفى خاك 

كربلا به لحاظ شهادت امام حسين )ع( و ياران باوفايش شرافت پيدا كرده است ، به طورى كه 

اهل بيت )ع( نيز به ما فرموده‏اند در هر نمازى كه سجده بر تربت كربلا باشد خداوند آن نماز 

را به خاطر آن حضرت قبول مك‏ىند. چنانكه حضرت صادق )ع( از خاك كربلا درون يكسه‏اى 

ريخته و در سجاده همراه داشت، در هنگام نماز آن يكسه را باز مك‏ىرد و بر آن سجده م‏ىنمود. 

3- شفا يافتن 

از جملــه آثــار و بــركات قطعــى تربــت پــاك سيدالشــهدا )ع( شــفا بــودن آن بــراى دردهــاو 

آلام انســان اســت . رواياتــى كــه دلالــت بــر ايــن امــر دارنــد بــه ســه دســته تقســيم م‏ىشــوند: 

دسته اول : رواياتى است كه شفا بودن را براى تربتى كه از خود قبر شريف برداشته شود 

مخصوص كرده است ، چنانكه امام صادق )ع( فرمود: »به درستى كه نزد سر حسين )ع( 
تربت سرخى است كه شفاى هر دردى غير از مرگ مى باشد« 3

3 كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 272
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دسته دوم : رواياتى است كه با تعبيرات مختلف توسعه‏اى از بيست ذراع تا پنج فرسخ و يا 

ده ميل را براى آن قائل است . چنانكه امام صادق )ع( فرمود: »حريم مزار حسين )ع( پنج 
فرسخ از چهار جانب قبر است «4

ــرح  ــت را مط ــودن ترب ــفا ب ــه ش ــق جنب ــور مطل ــه ط ــه ب ــت ك ــى اس ــوم : روايات ــته س دس

ــراى هــر  ــام حســين )ع( ب ــام صــادق )ع( فرمــود: »خــاك مــزار ام ــد . چنانكــه ام نموده‏ان
دردى شفاســت«. 5

ــار را ــر بيم ــم ه ــد روان و جس ــفا بخش ــا ش در حريــم وصــل خود خاك شــفا دارد حســين‏ت

ــت  ــون و گوش ــردار و خ ــوردن م ــد خ ــوردن گل، مانن ــود: »خ ــا )ع( فرم ــام رض ــز ام و ني

ــر درد و  ــفاى ه ــه در آن ش ــتى ك ــين )ع( ، بدرس ــزار حس ــر گل م ــت مگ ــرام اس ــوك، ح خ
ــت« 6 ــى اس ــر ترس ــت از ه امني

ــاى حــاج شــيخ  ــزگار حجةالاســام و المســلمين مرحــوم آق ــم زاهــد پرهي ــت: عال حكاي

محمــد حســن عالــم نجــف آبــادى قــدس ســره نقــل فرمودنــد: »مــن در زمــان مرجعيــت 

ــودم  ــل ب ــغول تحصي ــرف مش ــف اش ــه در نج ــانى )ره( ك ــدى خراس ــه آخون ــة الل ــوم آي مرح

ــاب در  ــى از ط ــرا بعض ــتارى م ــيد و پرس ــول كش ــى ط ــارى مدت ــن بيم ــدم و اي ــض ش مري

همــان حجــره مدرســه بــر عهــده داشــتند . پــس از چنــدى بيمــارى مــن بــه قــدرى شــديد 

شــد كــه اطبــا از شــفا يافتنــم مأيــوس شــدند و ديگــر بــراى معالجــه‏ام نيامدنــد، و مــن در 

ــه هــوش مــى آمــدم.  ــب شــديد گاهــى بيهــوش م‏ىشــدم و گاهــى ب حــال ت

4 مكارم الاخلاق , طبرسى , ج 1 ص 360
5 كافى , مرحوم كلينى , ج 1 ص 360

6 تهذيب الاحكام , شيخ طوسى , ج 6 ص 74
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ىكي از رفقا كه مرا پرستارى مك‏ىرد شنيده بود كه عالم زاهد مرحوم آية الله آقاى حاج على 

محمد نجف آبادى قدس سره مقدارى از تربت اصلى حضرت سيدالشهدا )ع( را دارد. او به 

منزل معظم له رفته و از وى خواسته بود كه قدرى از آن تربت را بدهد كه به من بخورانند تا 

شفا يابم. ايشان فرموده بود : من به قدر يك عدس تربت دارم و آن را گذاشته ام كه بعد از 

مرگم در كفنم بگذارند . آن آقا ناراحت شده و گفته بود : حالا كه ما از همه جا مأيوس شده 

و به شما پناه آورده‏ايم شما هم از دادن تربت خوددارى مك‏ىنيد؟ اين بيمار در حال احتضار 

است و م‏ىميرد. 

مرحوم آية الله آقاى حاج على محمد، دلش به حال بيمار سوخته و قدرى از آن تربت كه 

از جان خودش عزيزترش مى داشت به آن شخص داده بود . تربت را با آب مخصوصى كه 

وارد شده در آب حل كرده و به حلق من ريخته بودند . من كه در حال بيهوشى به سر م‏ىبردم 

، ناگهان چشمان خود را باز كرده و ديدم رفقا اطراف بسترم نشسته‏اند ، خوب دقيق شدم و 

آنان را شناختم و قصه تربت را كه به حلقم ريخته بودند برايم شرح دادند. 

  كم كم در خود احساس نيرو و نشاط كردم و حركتى به خود داده نشستم ، ديدم نشاط 

بيشترى دارم برخاستم و ايستادم ، و چون يقين كردم كه به بركت ترتبت مقدس امام حسين 

)ع( شفا يافتم حال خوشى پيدا كردم و به رفقا گفتم : از شما خواهش مى كنم كه از حجره 

بيرون برويد، چون م‏ىخواهم زيارت عاشورا را بخوانم رفقا از حجره بيرون رفتند و من درب 

نيست  كردن  صف  و  قابل  كه  خوشى  حال  آن  با  ضعف  احساس  بدون  و  بستم  را  حجره 
مشغول خواندن زيارت حضرت سيدالشهدا )ع( شدم « 7

7 نقل از كتاب سيد الشهدا آيت الله شهيد دستغيب , ص 166
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آرى ، شــفاى بيمــاران بــه وســيله تربــت آن حضــرت كيــى از بركاتــى اســت كــه خداونــد 

متعــال در عــوض شــهادت امــام حســين )ع( بــه وى عطــا فرمــوده اســت . 

گاه طبيب‏تربتت راز شفاى همه درد است حسين  تن و جان را نبود مثل تو آ

4- تأثير كام برداشتن اطفال با تربت 

كام برداشــتن اطفــال بــا تربــت امــام حســين )ع( موجــب ايمنــى كــودك مــى شــود چنانكه 

امــام صــادق )ع( فرمود: 

»كام فرزندانتان را با تربت حسين )ع( باز كنيد كه آن امان است « 8

5- تأثير تربت حسين ، همراه جنازه 

ــادق )ع( زن  ــرت ص ــان حض ــد: در زم ــى نويس ــكام« م ــدارك الاح ــاب »م ــب كت صاح

ــوزانيد.  ــت و م‏ىس ــور م‏ىانداخ ــى آورد در تن ــا م ــا بدني ــه از زن ــى ك ــود، بچه‏هاي ــه‏اى ب زانی

ــازه‏اش را  ــن جن ــا زمي ــپردند ، ام ــاك س ــه خ ــن او را ب ــل و كف ــس از غس ــرد، پ ــه م ــى ك وقت

ــه ،  ــا ســه مرتب ــاز زميــن او را نپذيرفــت ت ــد ب ــرون انداخــت .جــاى ديگــر او را دفــن كردن بي

ــرس.  ــادم ب ــه فري ــر ب ــام صــادق )ع( متمســك شــد: اى پســر پيغمب ــه ام ــادرش ب ــگاه م آن

  فرمــود: كارش چــه بــود ؟ عــرض كردنــد زنــا و ســوزاندن بچه‏هــاى حرامــزاده . فرمــود: 

ــق  ــوص خال ــش مخص ــه آت ــوزاندن ب ــوزاند، س ــى را بس ــدارد مخلوق ــق ن ــى ح ــچ مخلوق هي

ــا او در قبــر  اســت عــرض كــرد حــالا چــه كنــم؟ فرمــود: مقــدارى از تربــت حســين )ع( ب

بگذاريــد . تربــت حســين )ع( امــان اســت . همراهــش گذاشــتند زميــن او را پذيرفــت. 
8 وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 4 ص 1033
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در توقيــع مبــارك حضــرت حجــة بــن الحســن )عــج( نيــز اذن داده شــده اســت . كيــى از 

شــيعيان بــه حضــرت )در زمــان غيبــت صغــرى توســط نايــب خــاص حضــرت ( م‏ىنويســد: 

ــا تربــت حســين  ــا ب ــا ميــت در قبــر بگذاريــم ، ي ــز اســت مــا تربــت حســين )ع( را ب ــا جاي آي

روى كفــن بنويســيم؟ 

ــد رعايــت  ــه باي حضــرت در پاســخ مرقــوم م‏ىفرماينــد: هــر دو كار پســنديده اســت . البت

احتــرام تربــت بشــود . مهــر يــا تربــت، مقابــل يــا زيــر صــورت ميــت باشــد ، بلكــه بــه بركــت 
خــاك قبــر حســين )ع( قبــر ميــت محــل امنــى از هــر بــا و آفــت و عذابــى گــردد 9

6- تسبيح تربت 

از حضــرت صاحــب الزمــان )عــج( روايــت شــده كــه فرمــود: »هــر كــس تســبيح تربــت امــام 

حســين )ع( را در دســت گيــرد و ذكــر را فرامــوش كنــد، ثــواب ذكــر بــراى او نوشــته م‏ىشــود«. 

و امــام صــادق فرمــود: »يــك ذكــر يــا اســتغفار كــه بــا تســبيح تربــت حســين )ع( گفتــه 
شــود برابــر اســت بــا هفتــاد ذكــر كــه بــا چيــز ديگــر گفتــه شــود«10

م خاک جزء تربت امام حسین علیه السلام است       کدا
یکــی از مســائلی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه ایــن تربــت کــه بایــد از قبــر 

امــام حســین علیــه الســام باشــد چــه خاکــی جــزء تربــت امــام حســین علیه الســام اســت. 

آیــا تمــام خــاک شــهر کربــا را شــامل مــی شــود و یــا اینکــه خاکــی کــه روی بــدن مطهــر 

امــام علیــه الســام اســت و یــا اینکــه خاکــی کــه ســرخ رنــگ اســت و بــالای ســر حضــرت 
9 وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 4 ص 1033

10 نقل از كتاب درسى كه حسين )ع ( به ما آموخت شهيد هاشمى نژاد, ص 451
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علیــه الســام اســت. آنچــه از لســان ائمــه معصومیــن علیــه الســام در روایــات معلــوم مــی 

شــود ایــن اســت کــه روایــات در ایــن بــاب چنــد طایفــه هســتند.

در روایتی از حضرت صادق علیه السلام است که می فرمایند: 

یؤخذ طین قبر الحسین علیه السلام من عند القبر علی سبعین ذراعاً 

تربــت امــام حســین شــامل 70 زراع اطــراف قبــر امــام علیــه الســام کــه حــدود ســی و 

پنــج متــر مــی شــود چــون هــر زراع حــدود نیــم متــر اســت.

طایفه ای دیگر از روایات چهار میل را می گوید : مقدار اربعة أمیال 

میــل کــه جمــع آن امیــال اســت را گفتــه انــد چهــار هــزار زراع اســت. در حــدود دو هــزار 

متــر اســت بــه عبارتــی دو کیلومتــر.

طایفه ای دیگر از روایات یک فرسخ در یک فرسخ را می گوید 

ورُوِی فرَسخٌ فی فرسخ 

ــر از  ــود.طایفه ای دیگ ــی ش ــر م ــاه مت ــد و پنج ــر و هفتص ــج کیلومت ــخ پن ــر فرس ــه ه ک

روایــات خاکــی را کــه نــزد ســر مبــارک و مطهــر حضــرت سیدالشــهداء اســت را مــی گویــد 

لتربةً حمراء فیها شفاء  الصادق علیه السلام : انَّ عند رأس الحسین علیه السلام  عن 

من کل داءِ الاَّ السّام امام صادق علیه السلام می فرمائید نزد سر مبارک امام حسین علیه 

السلام خاکی سرخ است که در آن شفاء از هر دردی است الّا مرگ.
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طایفه ای دیگر از روایات تا پنج فرسخ را می گوید: 

قال الصادق علیه السلام حَرَمُ الحسین علیه السلام خمس فراسخ من اربعة جوانب القبر 

.امام صادق علیه السلام می فرمایند حرم امام حسین علیه السلام پنج فرسخ از چهار طرف 

قبر است. 

از  السلام فرمودند  امام صادق علیه  آمده است که  از اسحاق بن عمار  در حدیثی دیگر 

محل قبر امام حسین علیه السلام از چهار جانب بیست و پنج زراع  مساحت کن جزء قبر و 

حرم امام است. 

و در حدیثی از عبداللّه بن سنان است که از امام صادق علیه السلام نقل می کند بیست 

زراع مساحت کن  حدود ده متر از چهار جانب قبر شریف. در روایتی دیگر از امام صادق علیه 

السلام است که علی قدر سبعین باعاً  به قدر هفتاد باع که حدود هفتاد متر می شود.

ــه  ــت ک ــت اس ــب در فضیل ــات ترتّ ــن روای ــه ای ــه توجی ــی گفت ــیخ طوس ــوم ش ــگاه مرح آن

ــت. ــد رأس اس ــن عن ــت و کمتری ــخ اس ــج فرس ــن پن بالاتری

یعنــی هــر چــه نزدیــک تــر بــه قبــر مطهــر امــام باشــد و یــا بــدن مطهــر باشــد فضیلــت آن 

بیشــتر اســت و الّا آنچــه از روایــات برمــی آیــد تــا پنــج فرســخ جــزء حــرم امــام علیــه الســام 

اســت و خــاک در ایــن محــدوده جــزء تربــت امــام حســین علیــه الســام اســت. و اللّــه العالــم.

نشانه ها و علائم تربت امام حسین علیه السلام 
ــا بقیــه خــاک هــا ایــن اســت کــه بــوی خــوش عجیبــی دارد. و  حســین علیــه الســام ب
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ــه مشــام مــی  ــزرگان مــی فرماینــد کــه از چنــد متــری بــوی خــوش آن ب حتــی بعضــی از ب

رســد. حتــی آنچــه در کتــب معتبــر تاریخــی نقــل شــده اســت قضیــه معــروف تخریــب قبــر 

ــر  ــه قب ــون ک ــوکل عباســی ملع ــان مت ــه زم ــه اســت مــن جمل ــد مرحل ــام حســین در چن ام

ــام  ــر ام ــردن قب ــو ک ــد مح ــت و قص ــر آن گرف ــخم زد و آب ب ــام را ش ــه الس ــرت علی حض

ــد قبــر را پیــدا کننــد مــی فرماینــد از خــاک هــا برمــی  را داشــت کــه بعدهــا عــده ای آمدن

داشــتند و مــی بوئیدنــد تــا بــه قبــر مطهــر رســیدند کــه نقــل مــی کننــد بــوی خــوش عجیبــی 

از آن بــه مشــام مــی رســید و معلــوم شــد کــه آنجــا قبــر مطهــر امــام حســین علیــه الســام 

اســت. انســان عاشــق اینگونــه تربــت معشــوق خــودش را مــی جویــد چــون تربت معشــوقش 

بــوی عشــق مــی دهــد. کــه در احــوالات مجنــون دارد کــه وقتــی از مــرگ لیلــی باخبــر شــد. 

مــی رفــت و دنبــال قبــر لیلــی مــی گشــت تــا بــه کودکــی رســید و ســراغ قبــر لیلــی را از او 

گرفــت کــه کــودک بــه او گفــت اگــر عاشــق هســتی چــرا از مــن ســؤال مــی کنــی خــاک را 

بــو کــن تــا بــه قبــر او برســی.

افــکار دل  مجنــون  کــه  ســتم  شــنید 

بیابــان در  رو  و  زد  چــاک  گریبــان 

ســتاده آنجــا  بدیــد  کــودک  یکــی 

جُســت او  از  را  لیلــی  قبــر  ســراغ 

ــو را گــر عشــق بــودی کــه ای مجنــون ت

در ایــن مدفــن بــه هــر جانــب تــو رو کــن

ز هــر خاکــی کــه بــوی عشــق برخواســت.

خبــردار لیلــی  مُــردن  از  شــد  چــو   

بــه ســوی قبــر لیلــی شــد شــتابان

بــه هــر ســو دیــده حســرت گشــاده

پــس آن کــودک بخندیــد و بــه او گفــت

نمــودی را  تمنّــا  ایــن  کــی  مــن  ز 

ــن ــو ک ــردار و ب ــی ب ــی کف ــر خاک  ز ه

یقیــن دان تربــت لیلــی همانجاســت



ضمیمه کتاب زمین وتربت حسینی76

ت﻿ربت به رنگ خون می شود
و من جمله از نشانه های تربت حضرت سیدالشهداء این است که شبیه خون می شود 

مرحوم آیت اللّه دستغیب نقل می کنند که ملا عبدالحسین خوانساری فرمود آقا سید مهدی 

پسر آقا سید علی صاحب شرح کبیر مریض شده بود و برای استشفاء آیت اللّه شیخ محمد 

حسین صاحب فصول و حاج ملا جعفر استرآبادی که هر دو از بزرگان شیعه بودند را امر 

امام حسین علیه السلام  لباس احرام داخل سرداب قبر مطهر  با  و  فرمود که غسل کنند 

شوند و از تربت قبر مطهر بردارند و برای ایشان بیاورند و هر دو شهادت دهند که آن تربت 

قبر مطهر است. آن دو بزرگوار رفتند و دستور را عمل کردند و مقداری از خاک را آوردند و 

مقداری را هم به بعضی از خیرین دادند یکی از آن افراد خیر عطاری از معتمدین بود من 

به عیادت او رفتم و ایشان از باقیمانده آن تربت را مقداری به من داد و من آن را در میان 

کفن مادرم گذاشتم. روز عاشورا اتفاقی نظرم به ساروق آن کفن افتاد رطوبتی در آن احساس 

کردم آن را برداشتم و گشودم دیدم کیسه تربت که در لای کفن بود مانند شکری که مرطوب 

باشد حالت رطوبتی گرفته و رنگ آن مانند خون تیره گردیده است و به ساروق رطوبت رسیده 

است بی آنکه آبی آنجا باشد چون لب طاقچه بود آن را در محل خودش گذاشتم و در روز 11 

محرم ساروق را آوردم دیدم رطوبت در آن نیست از این پس در ایام دیگر آن رطوبت را ندیدم 

فهمیدم که خاک قبر مطهر هر کجا که باشد در روز عاشورا شبیه خون می شود 

و بــاز مرحــوم آیــة اللّــه دســتغیب نقــل مــی کننــد از مرحــوم حــاج مؤمــن کــه زنــی بــود نمــاز 

جمعــه اش تــرک نمــی شــود کــه نمــاز بــه امامــت مرحــوم آقــا ســید هاشــم اقامــه مــی شــد بــه 
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مــن خبــر داد آن زن کــه مقــدار نخــودی تربــت اصــل حســینی علیــه الســام بــه مــن رســیده 

و آن را داخــل کفــن خــود گــزارده ام و هــر ســاله روز عاشــورا خونیــن مــی شــود بــه طــوری کــه 

رطوبــت خــون بــه کفــن ســرایت مــی کنــد و بعــد از مدتــی بــه تدریــج خشــک مــی شــود.

مرحــوم حــاج مؤمــن فرمــود از آن خانــم خواهــش کــردم کــه در روز عاشــورا بــه منزلــش 

بــروم و آن را ببینــم قبــول کــرد پــس روز عاشــورا رفتــم بقچــه کفنــش را آورد و بــاز کــرد خــون 

ــود  ــه ب ــدم همانطــوری کــه آن مخــدره گفت ــارک را دی ــت مب در کفــن مشــاهده کــردم و ترب

تــر و خونیــن و عــاوه دیــدم لــرزان اســت از دیــدن آن منظــره و تصــور بزرگــی مصیبــت آن 

حضــرت ســخت گریــان و نــالان و از خــود بــی خــود شــدم 

ســوگند بــه خــاک مشــک بــوی تــو حســینســوگند بــه رگهــای گلــوی تــو حســین
حســیندر عالــم و در بــرزخ و میــزان و صــراط تــو  جســتجوی  بــه   باشــم 

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمّد و آل محمّد و آخر تابع له علی ذلک

تربتــت راز شــفای همــه درد اســت حســین... »آیت‌اللــه ســید محمــود بحرالعلــوم 

ــا تنــی چنــد از  میردامــادی« از علمــا و اســاتید حــوزه علمیــه نجــف اشــرف اخیــراً همــراه ب

فضــای حــوزه علمیــه نجــف و قــم با »آیــت اللــه العظمــی ســید محمدصــادق روحانــی« 

ــد.  ــه کردن ــان ارائ ــه ایش ــه نجف ب ــوزه علیم ــت ح ــی از وضعی ــات و گزارش ملاق

ــنیده  ــت: ش ــی گف ــای روحان ــاب به آق ــادی خط ــدار  آیت‌الله میردام ــن دی در انتهای ای

‌ایــم تربــت پــاک حضــرت مولــی الکونیــن ابــا عبداللــه الحســین)ع(  را مرحــوم حضــرت آیــت 

اللــه میــرزا مهــدی شــیرازی بــه عنــوان تقدیــر از موســوعه »فقــه الصــادق” بــرای جنابعالــی 
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هدیــه فرســتادند و شــما شــاهد کراماتــی از آن بودیــد. جمــع حاضــر، مایلنــد از بیــان شــما 

ــل را  ــی بدی ــه ب ــره آن هدی ــی خاط ــت الله روحان ــت، آی ــن درخواس ــه ای ــخ ب ــنوند.در پاس بش

اینگونه تعریــف کردند:وقتــی چنــد جلــد از موســوعه »فقــه الصــادق« را بــرای اولیــن بــار چــاپ 

نمودیــم خدمــت بعضــی از حضــرات اعــام از جملــه مرحــوم حضــرت آیــت اللــه میــرزا مهــدی 

شــیرازی فرســتادم. بعــد از چنــد روز بزرگــواری نامــه ‌ای را از مرحــوم میــرزا بــرای بنــده همــراه 

بــا بســته ای آوردنــد. در نامــه مرحــوم میــرزا مکتــوب فرمــوده بودنــد: هــر چــه فکــر نمــودم 

چگونــه از ایــن خدمــت شــما بــه حــوزه علمیــه و ترویــج فقــه جعفــری تقدیــر نمایــم بــه نتیجــه 

نرســیدم. مگــر آنکــه تشــرفی داشــتم در ســرداب حــرم ســید الشــهداء و مضجــع حضــرت 

ــدم  ــوش ش ــه بی‌ه ــدت گری ــتم و از ش ــاک را برداش ــداری از آن خ ــه و مق ــه علی ــام الل س

وقتــی مــرا بیــرون آوردنــد و بــه هــوش آمــدم هنــوز در دســتم تربــت سیدالشــهداء باقــی بــود 

و هــم اکنــون جهــت تقدیــر از خدمــات علمــی شــما مقــداری از آن تربــت را هدیــه می‌کنــم.

ســال هــا از ایــن قضیــه گذشــت تــا آنکــه روزی بنــده زاده  »ســید محمــود« )ســید محمــود 

ــی  ــه جای ــب العــاج شــد و کار ب ــی( دچــار بیمــاری صع ــه روحان ــت الل خسروشــاهی نوه آی

ــه  ــچ روزن ــر هی ــم و دیگ ــه کردی ــه قبل ــان را رو ب ــوده و ایش ــواب نم ــکان ج ــه پزش ــید ک رس

امیــدی نبــود. تــا آنکــه بــه ذهنــم خطــور کــرد از آن تربــت بــه او بدهــم. از تربــت مقــدس بــا 

دعــا و توســل بــه کــودک ۵ ســاله خوراندیــم چــون فــک بســته شــده بــود فقــط تــا کمــی آب 

تربــت بــه لــب هــای او رســید، کودکــی کــه نمی‌توانســت نفــس بکشــد و بــه حــال احتضــار 

بــود بــه‌ گونــه‌ ای ایســتاد کــه انــگار اثــری از بیمــاری در وجــود وی نبــوده اســت.



79

لازم به ذکر است که این اتفاق، مربوط به اوایل دهه 1360 هجری شمسی است.

گام  خورانیدن تربت امام حسین علیه السلام به بیمار دعای هن
در روایــت اســت کــه مــی فرماینــد »الدعــاء مــخّ العبــادة« و در کتــب حدیثــی مــن جملــه 

کتــاب کافــی بابــی هســت راجــع بــه دعــا و اهمیــت دعــا کــردن. دعــا کــردن طلــب کمــک 

ــه  ــهداء علی ــرت سیدالش ــت حض ــاب ترب ــت در ب ــی اس ــارک و تعال ــد تب ــتن از خداون خواس

ــی وارد  ــت دعاهای ــام و اکل ترب ــه الس ــت علی ــردن از ترب ــتفاده ک ــگام اس ــام در هن الس

شــده اســت کــه انســان از خداونــد اســتمداد مــی گیــرد بــه واســطه ایــن دعاهــا بــه جهــت 

ــی از  ــددی دعاهای ــث متع ــم. در احادی ــع درد و ال ــن و رف ــع مشــکل خصوصــا شــفا گرفت رف

لســان ائمــه معصومیــن علیهــم صلــوات اللــه وارد شــده اســت و توصیــه کردنــد کــه هنــگام 

ــن عمــل جــزء آداب  ــد کــه ای ــن دعاهــا را بخوانی ــت حضــرت سیدالشــهداء ای اســتفاده ترب

اســتفاده از تربــت اســت.

روی ان رجلا سال الصادق علیه السلام فقال:

 انــی ســمعتک تقــول، انّ تربــة الحســین علیــه الســام مــن الأدویــة المفــرده و انهــا لاتمــر بــداء 

إلاّ هضمتــه، فقــال »قــد کان ذلــک فمــا بالــک؟ قــال: انـّـی قــد تناولتهــا فمــا انتفعــت بمــا. قــال: امــا 

ان لهــا دعــاء فمــن تناولهــا و لــم یــدع بــه و اســتعملها لــم یکــد ینتفــع بهــا »قــال: فقلــتُ لــه: مــا 

ــاول منهــا  أقــول اذا تناولــت التربة؟قــال: »قبلهــا قبــل کل شــی ء )و( وضعهــا علــی عینیــک، و لاتن

اکثــر مــن حمّصــه فــان مــن تنــاول منهــا اکثــر مــن ذلــک فکانمّــا اکل مــن لحومنــا فــاذا تناولــت فقــل: 

اللهــم انــی اســئلک بحــق الملــک الــذی قبضهــا و اســالک بحــق الملــک الــذی خزنهــا و اســألک بحــق 

الوصــی الــذی حــلّ فیهــا ان تصلــی علــی محمــد و آل محمــد و ان تجعلهــا شــفاء مــن کل داء و أمانــا 

مــن کلّ خــوف و حفظــا مــن کلِّ ســوء.]62[فاذا فعلــت ذلــک فاشــددها فــی شــی ء و اقــرأ علیهــا 

)انــا انزلنــاه( فــانّ الدعــا الــذی قدمنــاه هــو الاســتئذان و القــراءة هــی ختمهــا.
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مردی از امام صادق علیه السلام سؤال کرد شنیدم شما فرموده اید که تربت امام حسین 

علیه السلام دواء است و شفاء می دهد حضرت فرمودند بلی چنین است ، چه شده تو را ، 

گفت من از تربت امام خوردم ولی نفعی نبرده ام از آن، امام فرمودند که آیا دعائی قبل از آن 

خواندی ، گفت خیر چه دعائی وقت خوردن تربت بخوانم ، حضرت فرمودند : قبل از هر 

چیزی تربت را ببوس و به چشمانت بگذار و اندازه یک نخود بیشتر نخوری که اگر بیشتر 

بخوری مثل اینکه گوشت ما را خوردی و سپس بگو ، خدایا به حق ملکی که این خاک را 

قبض کرد و به دست گرفت. و به حق ملکی که آن را در نزدش نگه داشت. و به حق آن 

وصی که در این خاک حلول کرد که مراد امام حسین علیه السلام است.

صلوات و درود بفرست بر محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین و قرار بده این خاک 

را برای من شفاء از کل درد. و امان از هر خوفی و حفظ کن از هر بدی و پلیدی پس وقتی 

این را گفتی قرار بده این خاک را در ظرفی و یا داخل آبی و بخوان بر آن سوره قدر را، دعای 

اول برای شروع و اذن به خوردن است و سوره قدر هم برای پایان و ختم است یعنی در پایان 

خوانده می شود.

و در حدیثی دیگر می فرمایند:

 و تقــول عنــد اکلهــا »بســم اللــه و بــا اللــه اللهــم اجعلــه رزقــا واســعا و علمــا نافعــا و شــفاء مــن 

کل داء انــک عــی کل شــیءقدیر.

در هنــگام خــوردن تربــت امــام حســین علیــه الســام بگوئیــد بــه نــام خــدا ، خدایــا قــرار 

ده ایــن تربــت را بــرای مــن رزقــی واســع و علمــی نفــع دهنــده و شــفائی از کل دردهایــم بــه 

درســتی کــه تــو بــر هــر چیــز قــادر و توانــا هســتی.
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در حدیثی دیگر دارد علی بن محمد رفعه قال: الختم علی طین قبر الحسین علیه السلام ان 

یقرء انا انزلناه فی لیلة القدر.)2( وقت استفاده از تربت سیدالشهداء سوره انا انزلناه را بخوانید.

مرحوم سیدبن طاووس روایتی دیگر را نقل می کند که می فرمایند تربت را می گیرد دو 

رکعت نماز با این کیفیت می خواند که در رکعت اول سوره مبارکه حمد و یازده مرتبه سوره 

یازده مرتبه سوره مبارکه قدر و سپس  و  مبارکه کافرون و در رکعت دوم سوره مبارکه حمد 

قنوت می کند و در قنوت این دعا را بخواند: 

ــه وحــده وحــده انجــز  ــه الا الل ــه حقــا حقــا لا الا ال ــه الا الل ــا لا ال ــةً و رقّ ــه عبودی ــه الا الل »لا ال

وعــده و نصــر عبــده وهــزم الاحــزاب وحــده ســبحان اللــه تلــک الســموات الســبع و الارضیــن الســبع 

ــه و  ــه علــی محمــد و آل ــه رب العــرش العظیــم و صلــی الل و مــا بینهــنّ و مــا فیهــن و ســبحان اللّ

ســام علــی المرســلین و الحمداللــه رب العالمیــن«

ســپس بــه رکــوع مــی رود وســجده و نمــاز را تمــام ، دو رکعــت دیگــر نمــاز مــی خوانــد و در 

رکعــت اول ســوره مبارکــه حمــد و یــازده مرتبــه ســوره مبارکــه اخــاص و در رکعــت دوم ســوره 

حمــد و یــازده مرتبــه ســوره مبارکــه نصــر و قنــوت انجــام مــی دهــد و در قنــوت همــان دعــاء 

قنــوت نمــاز اول را مــی خوانــد. ســپس بــه رکــوع و ســجده و نمــاز را بــه پایــان مــی رســاند.

مرحــوم شــیخ عبــاس قمــی  در مفاتیــح الجنــان نقــل مــی کنــد روایــت شــده کــه هــر گاه 

یکــی از شــما خواهــد کــه بــردارد تربــت را بــه اطــراف انگشــتان بــردارد و قــدر آن مثــل نخــود 

اســت پــس ببوســد آن را و بــر هــر دو دیــده گــذارد و بــر ســایر بــدن بمالــد و بگویــد:

ــهِ و  ــهِ و امُّ هِ و ابَی ــقّ جَــدِّ ــن حَــلَّ بِهــا و ثَــوی فیهــا و بحَِ ــقِ مَ ــمَ بِحَــقّ هــذِه الترُبــة و بِحَ  »اللهُّ

اخیــهِ و الأئمَِــةِ مِــنْ وُلْــدِهِ و بحَــقِّ المَلائکِــة الحافیّــن بِــهِ الِاّ جَعَلتْهَــا شِــفاءً مِــنْ کلّ داءٍ و بـُـرءْا مِــنْ 

کلّ مَــرضٍَ وَ نجَــاةً مِــنْ کلِّ افــةٍ و حِــرْزا مِمّــا اخَــافُ و احَْــذَرُ.
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ــه حــق هــر کــه در آن وارد شــده اســت و اقامــت  ــه حــق ایــن تربــت شــریف و ب ــا ب خدای

ــه  ــلش و ب ــان از نس ــرادرش و امام ــادرش و ب ــدرش و م ــد و پ ــق ج ــه ح ــده در آن و ب گزی

ــرار دهــی آن را درمــان هــر دردی  ــد کــه ق ــه زده ان حــق فرشــتگانی کــه در طــواف او حلق

ــم دارم و مــی  ــت و نگهــداری از هــر چــه بی ــودی از هــر بیمــاری و نجــات از هــر آف و بهب

ــد  ــتعمال نمای ــپس آن را اس ــم ، س هراس

و قال الروای لهذا الحدیث: 

فانــا اســتعملها مــن دهــری الاطــول کمــا قــال و وصــف ابــو عبداللــه علیــه الســام فمــا 

رأیــت بحمداللــه مکروهــا: راوی مــی گویــد چنیــن عمــل کــردم و هیــچ مکروهــی ندیــدم.

و نیز روایت شده است که هر گاه تربت را بخوری یا به کسی بخورانی بگو:

بِسْمِ اللهّ وَ باُللهّ اللهُّمَّ اجْعَلهُْ رِزقْا واسِعا و عِلمْا نافِعا وَ شِفاءً مِنْ کلِّ دآءٍ انَِّک عَلی کلِّ شَی ءٍ قدَیرْ.

و در حدیــث معتبــر نقــل شــده اســت هنگامــی کــه امــام صــادق علیــه الســام بــه عــراق 

مشــرف شــدند گروهــی نــزد آن حضــرت آمدنــد و عــرض کردنــد شــنیده ایــم کــه تربــت امــام 

حســین علیــه الســام موجــب شــفای هــر درد اســت آیــا باعــث ایمنــی از هــر خــوف هســت 

فرمودنــد بلــی هــر گاه کســی بخواهــد کــه او را ایمنــی از هــر بیــم باشــد بایــد تســبیحی کــه از 

تربــت آن حضــرت ســاخته اســت در دســت بگیــرد و ســه مرتبــه ایــن دعــا را بخوانــد:

ــذی لایطــاوَلُ و لایحــاوِلُ مِــن شَــرِ کلّ   »اصَْبحــتُ اللَّهــم مُعْتصَِمــا بِذِمامِــک و جِــوارکِ المَنبــع الَّ

غاشِــم و طــارقٍ مِــنْ ســائرِِ مَــنْ خَلقَْــتَ وَ مــا خَلقَْــتَ مِــنْ خَلقِْــک الصّامِــتِ و الناطِــق فــی الجَْنِــة 

ــدٍ صلــی اللــه علیــه و  ــةٍ وِ هِــی ولاءُ اهَْــلِ بیَــتِ نبَیــک مُحَمَّ مِــنْ کلِّ مَخُــوفٍ بِلبــاسٍ ســابغَةٍ خصینَ

ــک  هِــمْ و التمََسُّ آلــه مُحْتجَِــزا مِــنْ کلّ قاصــدٍ الِــی اذَِیــةٍ بِجِــدارٍ حَصیــنِ الاخِْــاصِ فــی الاعِْتِــرافِ بحَقِّ
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ــوْ وَ اعُــادی  بحَْبلهِــمِ جَمیعــا مُوقنِــا انَّ الَحــقّ لهَُــمْ وَ مَعَهُــمْ و مِنْهُــم و فیهِــم و بِهِــم اوالــی مَــن والَ

ــدٍ و الــه وِ اعَِذْنــی. اللّهــم بِهِــم مِــنْ شَــرّ کلِّ مــا  مَــنْ عــادَوا و اجُانِــبُ مَــنْ جانبَُــوا فصََــلِّ عَلــی مُحمَّ

ــمواتِ والأرضْ إنـّـا جْعَلنــا مِــن بیَــنِ ایَدیهِــم ســدّا  اتقّیــهِ یــا عظیــمُ حَجَــزتُْ الاعَــادِی عَنّــی ببَدیــع السَّ

و مِــن خَلِفْهِــمْ سَــدّا فاَغَْشَــیناهُمْ فهَُــم لایبْصِــروُنَ.

خدایــا صبــح کــردم در حالــی کــه چنــگ زده ام بــه عهــد و پیمــان بــا تــو در پنــاه تــو بلنــد 

ــه آن نشــود و کســی آهنــگ آن نکنــد از بــدی هــر ســتمکار و  اســت کــه دســت انــدازی ب

از شــرّ آنچــه آفریــدی از آفریــدگان خــودت از بــی زبــان و زبــان و ناطــق و غیــر ناطــق و از 

هــر چــه بیمنــاک اســت. خــود را مــی پوشــانم زیــر ســپر و جوشــن و زره محکــم و متیــن و 

آن دوســتی خانــدان پیامبــرت حضــرت محمــد در پــس پــرده از هــر کــه آهنــگ آزارم کنــد 

ــتن  ــک جس ــان و تمس ــق آن ــه ح ــراف ب ــاص و در اعت ــم اخ ــار محک ــوار و حص ــاه دی در پن

بــه رشــته محکــم ایشــان در حالــی کــه یقیــن دارم بــه اینکــه حــق بــرای آنــان اســت و بــا 

ــه را  ــر ک ــت دارم ه ــت و دوس ــیله آنهاس ــه وس ــت و ب ــن آنهاس ــت. و بی ــت و از آنهاس آنهاس

دوســت دارنــد و دشــمن دارم هــر کــه را دشــمن دارنــد و دورم از هــر کــه دورنــد درود فرســت 

ــه وســیله ایشــان از شــر هــر آنچــه از آن  ــاه ده مــرا ای خــدا ب ــر محمــد و آل محمــد و پن ب

ــا دور ســازم دشــمنان را از خــودم بــه وســیله پدیدآورنــده آســمان هــا و زمیــن  پرهیــز دارم ت

براســتی مــا قــرار دادیــم از جلــوی روی آنهــا ســدی و از پشــت آنهــا ســدی و پــرده بــر دیــدگان 

آنهــا کشــیدیم کــه نتواننــد دید.ســپس تســبیح را ببوســد و بــر هــر دو چشــم بمالــد و بگویــد:

ه و بحَــقّ ابَیــهِ وَ  اللَّهُــمَ انِّــی اسَْــئلَکُ بِحَــقِّ هــذِهِ التُّرَبــة المُبارَکــة و بِحَــقِّ صاحِبهــا و بِحَــقّ جَــدِّ

ــق امُّــهِ و بِحَــقّ اخَیــهِ و بحَــقِّ وُلـْـدِهِ الطاهِریــنَ اجْعَلهْــا شِــفاءِ مِــنْ کلِّ دآءِ وَ امَانــاً مِــنْ کلِّ خَــوْفٍ  بحَِّ

وَ حِفْظــاً مِــنْ سُــوءٍ
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ــدرش و  ــدش و پ ــق ج ــه ح ــت و ب ــن ترب ــب ای ــق صاح ــه ح ــم ب ــی خواه ــو م ــا از ت  خدای

مــادرش و بــرادرش و امامــان از نســل او ایــن تربــت را بــرای مــن شــفا از هــر دردی قــرار بــده 

و امــان از هــر ترســی. ســپس تســبیح را بــر صــورت خــود بگــذارد پــس اگــر در صبــح چنیــن 

کنــد در امــان خــدا باشــد تــا شــب و اگــر در شــب چنیــن کنــد در امــان خــدا باشــد تــا صبــح.

و در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام و دعائی دیگر:

ــةِ  ــمَ بِحَــقِّ هــذِه التُّرْبَ ــه اللهُّ عــن الصــادق علیــه الســام قــال: اذِا اخََــذَتِ الطیــنْ فقَُــل: بِسْــمِ اللّ

هِ وَ اخَیــهِ و  الطاّهِــرةَِ و بِحَــقِّ هــذِهِ التُّرْبَــةِ الطَّیبــةِ و بِحَــقّ هــذَا الوَصّــی الَّــذی توُاریــهِ و بِحَــقِّ جَــدِّ

ــونَ بِــهِ وَ المَلائکِــةِ العُْکــوفِ عَلــی قبَْــرِ وَلیِــک، ینْتظَِــرُونَ نصَْــرهَُ  ــهِ وَ ابَیــهِ وَ المَْلائکِــةِ الَّذیــنَ یحِفُّ امُِّ

صَلــواتُ اللـّـه عَلیَهِــمْ اجَْمَعیــنِ. اجِْعَــلْ لــی فیــهِ شِــفاءً مِــنْ کلِّ داءٍ وَ أمَانــاً مِــنْ کلِّ خَــوْفٍ وَ عِــزاً مِــنَ 

کلِّ ذُلٍّ وَ اوَْسِــعْ بِــهِ رِزقْــی وَ أصَِــحْ جِسْــمی

وقتــی تربــت را گرفتــی بگــو بســم اللّــه خدایــا بــه حــق ایــن تربــت پــاک و طیــب و بــه حــق 

ایــن وصــی کــه مخفــی اســت در اینجــا و بــه حــق جــدّش و بــرادرش و پــدرش و مــادرش 

و بــه حــق ملائکــه ای کــه بــه دور او مــی گردنــد واطــراف قبــر او حلقــه مــی زننــد و منتظــر 

نصــرت آن امــام بزرگوارنــد قــرار بــده بــرای مــن در ایــن خــاک شــفاء را از تمــام دردهایــم و 

امــان قــرار بــده بــرای مــن از هــر خوفــی و رزق مــرا وســعت ده بــه واســطه آن و جســمم را 

ســالم نگــه دار. 

ــی دیگــر از امــام صــادق علیــه الســام نقــل شــده اســت کــه مــی فرماینــد وقتــی  دعائ

انســان احتیــاج پیــدا کــرد بــه خــوردن از تربــت امــام حســین علیــه الســام بــرای استشــفاء 

ایــن دعــا را بخوانــد.

ــی الأکلِ مــن التربــة للاستشــفاء فلیقــل  عــن الصــادق علیــه الســام قــال فــاذا احتــاج الانســان الَِ
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»اللَّهُــمَّ ربَِّ هــذِهِ التُّرْبَــة المُْبارَکــةِ و ربِّ النُّــورِ الّــذی نَــزلََ فیهــا وَ ربََّ الجَْسَــدِ الَّــذی سَــکنَ فیهــا وَ 

ــاً واسِــعاً وَ  ــهُ رِزقْ ــمَّ اجْعَلْ ــهُ شِــفاءً مِــنْ کــذا وَ کــذا. و تقــول: الَلهُّ ــهِ، اجِْعَلْ ربََّ المَلائکِــةِ المُْوکَلیــنَ بِ

ــه تعالــی یدفــع عنــک کل ســقم عِلمْــاً نافِعــاً وَ شِــفاءً مِــنْ کلِّ داءٍ وَ سُــقْمٍ« فــان اللّ

ــاوَلَ احََدَکــمْ مــن طیــن قبــر الحســین علیــه  و ایضــا عــن الصــادق علیــه الســام انــه قــال: اذِا تنَ

ــی  ــزلَْ و الوَْصِ ــذی نَ ــولِ الَّ ــاوَلَ وَ الرَّسُ ــذی تنَ ــک الَّ ــقِّ المَلِ ــئلَکُ بِحَ ــی اسَْ ــمَّ انِّ الســام فلیقــل: »الَلهُّ

ــدّاءٍ ــک ال ــمّی ذلِ ــنْ کلِّ داءِ« وَ یسَ ــفاءً مِ ــهُ شِ ــه أنْ تجَْعَلَ ــنَ فی ــذی ضُمِّ الَّ

ــام  ــه الس ــین علی ــام حس ــت ام ــی از ترب ــد وقت ــی فرماین ــام م ــه الس ــادق علی ــام ص ام

مــی خــوری بگــو خدایــا از تــو مــی خواهــم بــه حــق ملکــی کــه ایــن تربــت را بــرای رســولت 

ــام  ــق ام ــه ح ــولت و ب ــود رس ــق خ ــه ح ــه آورد. و ب ــه و آل ــه علی ــی الل ــد صل ــرت محم حض

حســین صلــی اللــه علیــه و آلــه کــه شــفا را در تربــت او قــرار دادی آنکــه قــرار دهــی ایــن 

ــر. ــام دردت را بب ــپس ن ــم و س ــع دردهای ــفاء از جمی ــت را ش ترب

ــت  ــه در وق ــود ک ــام ب ــه الس ــین علی ــام حس ــت ام ــوردن ترب ــه آداب خ ــن جمل ــن م ای

خــوردن ایــن دعاهــا را انســان مــی توانــد بخوانــد چــرا کــه اگــر کســی دعــا را نخوانــد ممکــن 

اســت ترتــب اثرگــذار نباشــد ، لــذا از آداب اســتفاده از تربــت دعــا کــردن و خوانــدن دعاهــای 

وارده اســت.
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گاه شیخ عباس قمی صاحب کتاب )مفاتیح الجنان( فضیلت تربت امام حسین )ع(  از ن
بسم الله الرحمن الرحیم

ــرض  ــر درد و م ــفاى ه ــرت ش ــت آن حض ــه در ترب ــده ک ــیار وارد ش ــات بس ــه روای  بدانک

اســت مگــر مــرگ و امــان اســت از بلاهــا و باعــث ایمنــى از هــر خــوف و بیــم اســت و اخبــار 

ــده  ــه ســبب ایــن تربــت مقدّســه ظاهــر گردی ــر اســت و معجزاتــى کــه ب ــاب متوات در ایــن ب

اســت زیــاده از آنســت کــه ذکــر شــود و مــن در کتــاب فوائــد الرضویّــه کــه در تراجــم علمــاء 

امامیّــه اســت در احــوال ســیّد محــدّث متبّحــر آقــا ســیّد نعمــه اللّــه جزائــرى ره نوشــتم کــه 

آن ســید جلیــل در تحصیــل علــم زحمــت بســیار کشــیده و ســختى و رنــج بســیار بــرده و در 

اوایــل تحصیــل چــون قــادر نبــوده بــر چــراغ بــه روشــنى مــاه مطالعــه مــى نمــوده لاجــرم 

ــز نوشــتن و مطالعــه کــردن چشــمانش ضعــف  ــاب و بســیار چی از کثــرت مطالعــه در ماهت

پیــدا کــرده بــود پــس بجهــت روشــنى چشــم خــود بــه تربــت مقدّســه حضــرت سیدالشــهداء 

علیــه الســام و تــراب مراقــد شــریفه ائمّــه عــراق علیهــم الســام اکتحــال مــى کــرد و بــه 

برکــت آن تربــت هــا چشــمش روشــن مــى گشــت و نیــز نگاشــتم کــه مبــادا اهالــى عصــر مــا 

بواســطه معاشــرت بــا کفّــار و ملاحــده ایــن مطلــب را اســتعجاب نماینــد همانــا کمــال الدّیــن 

دمیــرى در حیــوه الحیــوان نقــل کــرده کــه افعــى هــرگاه هــزار ســال عمــر کــرد چشــمانش 

کــور مــى شــود حــق تعالــى او را ملهــم فرمــوده کــه بــراى رفــع کــورى خــود چشــم خــود را 

ــان قصــد مــى کنــد بســاتین و جاهائــى  ــا چشــم کــور از بیاب ــر بمالــد لاجــرم ب ــه رازیانــج ت ب

را کــه رازیانــج در آنجــا باشــد و اگــر چــه مســافتى طویــل در بیــن باشــد پــس خــود را مــى 
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رســاند بــه آن گیــاه و چشــم خــود را بــر آن مــى مالــد روشــنى چشــم او برمــى گــردد و ایــن 

مطلــب را زمخشــرى و غیــره نیــز نقــل کــرده انــد پــس هــرگاه حــق تعالــى در یــک گیــاه تــرى 

ایــن خاصیــت قــرار داده باشــد کــه مــار کــور پــى بــه آن ببــرد و بهــره خــود را از آن بگیــرد 

چــه عجــب و اســتبعادى دارد کــه در تربــت پســر پیغمبــر صلــوات اللّــه علیــه و آلــه کــه در 

راه او خــودش و عترتــش کشــته شــده شــفاء از جمیــع امــراض و فوائــد و برکاتــى قــرار داده 

باشــد کــه شــیعیان و محبّــان او از آن بهــره هــا برنــد و مــا در ایــن مقــام بــه ذکــر چنــد خبــر 

قناعــت مــى کنیــم .

اوّل روایــت شــده کــه حوریــان بهشــت چــون یکــى از ملائکــه را مــى بیننــد کــه از بــراى 

کارى بــر زمیــن مــى آیــد از او التمــاس مــى کننــد کــه بــراى مــا تســبیح و تربــت قبــر امــام 

حســین علیــه الســام بــه هدیّــه بیــاور .

دوّم بــه ســند معتبــر منقــول اســت کــه شــخصى گفــت حضــرت امــام رضــا علیــه الســام 

بــراى مــن از خراســان بســته متاعــى فرســتاد چــون گشــودم در میــان آن خاکــى بــود از آن 

مــرد کــه آورده بــود پرســیدم کــه ایــن خــاک چیســت؟ گفــت: خــاک قبــر امــام حســین علیــه 

الســام اســت و هرگــز آن حضــرت از جامــه و غیــر جامــه چیــزى بــه جایــى نمــى فرســتد 

مگــر آنکــه ایــن خــاک را درمیانــش مــى گــذارد و مــى فرمایــد ایــن امــان اســت از بلاهــا بــه 

اذن و مشــیّت خــدا .

ســوم روایــت اســت کــه عبداللّــه بــن ابــى یعفــور بــه خدمــت حضــرت صــادق علیه الســام 

عــرض کــرد کــه یــک شــخص از خــاک قبــر امــام حســین علیــه الســام برمــى دارد و منتفع 
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مــى شــود و دیگــرى برمــى دارد و منتفــع نمــى شــود فرمــود کــه نــه واللّــه هــر کــه بــردارد و 

اعتقــاد داشــته باشــد کــه بــه او نفــع مــى بخشــد البتــه منتفــع مــى شــود .

چهــارم از ابوحمــزه ثمالــى روایتســت کــه عــرض کــردم بــه حضــرت صــادق علیــه الســام 

کــه مــى بینــم اصحــاب مــا مــى گیرنــد خــاک قبــر امــام حســین علیــه الســام را و طلــب 

شــفا از آن مــى کننــد آیــا شــفا در آن هســت فرمــود کــه طلــب شــفا مــى تــوان کــرد از خاکــى 

کــه بردارنــد از میــان قبــر تــا چهــار میــل و همچنیــن اســت خــاک قبــر جــدّم رســول خــدا 

صلــى اللــه علیــه و آلــه و قبــر امــام حســن و امــام زیــن العابدیــن و امــام محمّــد باقرعلیهــم 

الســام پــس بگیــر از آن خــاک کــه آن شــفاى هــر درد اســت و ســپرى اســت بــراى دفــع هر 

چــه از آن ترســى و هیــچ چیــز بــه آن برابــرى نمــى کنــد از چیزهائــى کــه از آن شــفا طلــب 

مــى کننــد بــه غیــر از دعــا و چیــزى کــه آن را فاســد مــى کنــد آن اســت کــه در ظرفهــا و 

جاهــاى بــد مــى گذارنــد و آنهــا کــه معالجــه بــه آن مــى کننــد کــم اســت یقیــن ایشــان. هــر 

ــد او را  ــه آن کن ــراى او شــفا اســت هــرگاه معالجــه ب ــن از ب کــه یقیــن داشــته باشــد کــه ای

کافــى خواهــد بــود و محتــاج بــه دواى دیگــر نخواهــد شــد و فاســد مــى گرداننــد آن تربــت 

را شــیاطین و کافــران از جنیّــان کــه خــود را بــر آن مــى مالنــد و بهــر چیــز کــه مــى گــذرد آن 

تربــت، آن را بــو مــى کننــد و امــا شــیاطین و کافــران جــنّ پــس حســد مــى برنــد فرزنــدان 

آدم را بــر آن و خــود را بــر آن مــى مالنــد کــه اکثــر نیکــى و بــوى خوشــش برطــرف مــى شــود 

و هیــچ تربــت از حایــر بیــرون نمــى آیــد مگــر مهیّــا مــى شــوند از شــیاطین و کافــران جــنّ از 

بــراى آن تربــت آن قــدر کــه عــدد ایشــان را کســى بــه غیــر از خــدا احصــا نمــى توانــد کــرد 

و آن تربــت در دســت صاحبــش اســت و ایشــان خــود را بــر آن مــى مالنــد و ملائکــه نمــى 
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ــد هــر بیمــار را  ــت ســالم از اینهــا بمان ــر شــوند و اگــر ترب ــد ایشــان را کــه داخــل حای گذارن

کــه بــه آن معالجــه نماینــد البّتــه در آن ســاعت شــفا مــى یابــد پــس چــون تربــت را بــردارى 

پنهــان کــن و نــام خــدا بــر آن بســیار بخــوان و شــنیده ام کــه بعضــى از آنهــا کــه تربــت را 

برمــى دارنــد آن را ســبک مــى شــمارند حتّــى بعضــى از ایشــان آن را در توبــره چهارپایــان مى 

اندازنــد یــا در ظــرف طعــام یــا چیزهائــى کــه دســت بــر آن بســیار مالیــده شــود از خورجیــن 

هــا و جوالهــا پــس چگونــه شــفا یابــد از آن کســى کــه بــه ایــن نــوع آن را حرمــت دارد ولکــن 

دلــى کــه در آن یقیــن نیســت و ســبک مــى شــمارد چیــزى را کــه صلاحــش در آن اســت 

عمــل خــود را فاســد مــى کنــد.

ــراف  ــه اط ــت را ب ــردارد ترب ــه ب ــد ک ــما خواه ــى از ش ــرگاه یک ــه ه ــده ک ــت ش ــم روای پنج

انگشــتان بــردارد و قــدر آن مثــل نخــود اســت ببوســد آن را و بــر هــر دو دیــده گــذارد وبــر 

ــد: ــد و بگوی ــدن بمال ــایر ب س

ــهِ  ــهِ وَاخَی ــهِ وَامُِّ هِ وَابَی ــدِّ ــقِّ جَ ــا وَبِحِ ــوى فیه ــا وَثَ ــلَّ بِه ــنْ حَ ــقِّ مَ ــهِ وَبِحَ ــقِّ هــذِهِ التُّرْبَ ــمَّ بِحَ الَلهُّ

ــقِّ ــدِهِ وَبِحَ ــنْ وُلْ ــهِ مِ وَالائَمَِّ

خدایــا بــه حــق ایــن تربــت شــریف و بــه حــق آن بزرگــوارى کــه در آن فــرود آمــد و مســکن 

گرفــت و بــه حــق جــد و پــدر و مــادر و امامــان از فرزندانــش و بــه حــق

ــرءْا مِــنْ کُلِّ مَــرضٍَ وَنجَــاهً مِــنْ کُلِّ  ــه ا شِــف آءً مِــنْ کُلِّ د آءٍ وَبُ ــهِ الِاّ جَعَلتَْ ــنَ بِ المَْلاَّئکَِــهِ الْــح آفیّ

ــهٍ وَحِــرْزا مِمّــا اخَــافُ وَاحَْــذَرُ آفَ

فرشــتگانى کــه او را دربرگرفتــه انــد کــه بگردانــى آن را شــفاى از هــر درد و درمــان از هــر 

بیمــارى و رهائــى از هــر آفــت و پناهگاهــى از هــر چــه از آن مــى ترســم و پرهیــز مــى کنــم
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ــه  ــام حســین علی ــت ام ــردن ترب ــر ک ــه مه ــت شــده ک ــد و روای ــس آن را اســتعمال نمای پ

الســام آنســت کــه بــر آن ســوره اِنّــا اَنْزَلْنــاهُ فــى لَیْلَــهِ الْقَــدْرِ بخوانــى و نیــز روایــت شــده کــه 

هــرگاه تربــت را بخــورى یــا بــه کســى بخورانــى بگــو :

ــکَ عَلــى کُلِّ  ــنْ کُلِّ دآءٍ انَِّ ــا نافِعــا وَشِــفآءً مِ ــا واسِــعا وَعِلمْ ــهُ رِزقْ ــمَّ اجْعَلْ ــهِ الَلهُّ ــهِ وَ بِاللَّ بِسْــمِ اللَّ

شَــىْءٍ قدَیــرٌ

بــه نــام خــدا و بــه ذات خــدا، خدایــا بگردانــش روزى فــراخ و دانشــى ســودمند و شــفاى از 

هــر دردى کــه تــو بــر هــر چیــز توانائــى

مؤ لف گوید که فوائد تربت شریفه آن حضرت بسیار است از جمله آنکه مستحبّ است با 

میّت در قبر گذاشتن و کفن را به آن نوشتن و دیگر سجده کردن بر آنست که روایت شده که 

سجده بر آن هفت حجاب را مى درد یعنى باعث قبولى نماز مى شود که به آسمانها بالا مى 

رود و دیگر تسبیح از تُربت آن حضرت ساختن و به آن تسبیح ذکر کردن و در دست داشتن 

است که فضیلت عظیم دارد و از خاصیتش آنست که در دست آدمى تسبیح مى گوید بى 

آنکه صاحبش ‍ تسبیح بگوید و معلوم است که این تسبیح غیر از آن تسبیحى است که در 

همه اشیاء است کما قال اللّه تعالى :

وَ انِْ مِنْ شَىْءٍ الِاّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ لاتفَْقَهُونَ تسَْبیحَهُمْ

ــى  ــان را نم ــما تسبیحش ــى ش ــد او ول ــه حم ــد ب ــبیح گوی ــه تس ــز آنک ــت ج ــزى نیس و چی

ــه : ــى آن گفت ــى در معن ــارف روم ــد.و ع فهمی
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گر تو را از غیب چشمى باز شد

نطق خاک ونطق آب ونطق گِل

جمــــــــله ذرّات در عالم نهان

ما سَممــــیعیم وبصیر وباهُشیم

از جمادى سوى جان جان شوید

فاش تسبیح جمــــــــادات آیدت

با تو ذرّات جهان همــــــــراز شد

هست محسوس حواسّ اهل دل

با تو مــــــــیگویند روزان وشبان

با شما نامــــــحرمان ما خامشیم

غلغل اجزاى عالم بشنوید

وسوسه تأویلها بزدایدت

ــات  ــت اســت تســبیحى اســت کــه از خصوصیّ ــن روای ــن تســبیحى کــه در ای ــه ای بالجُمل

تربــت حضــرت ســیّد الشّــهداء اَرْواحُنــا لَــهُ الْفِــداء اســت .ششــم از حضــرت امــام رضــا علیــه 

الســام منقــول اســت کــه هــر کــه بگردانــد تســبیح تربــت امــام حســین علیــه الســام را 

و بگویــد: ))سُــبْحانَ اللـّـهِ وَالحَْمْدُللِـّـهِ وَلا الِــهَ الِا اللـّـهُ وَاللَّــهُ اکَْبَــرُ(( بــا هــر دانــه بنویســد حــق 

ــد از  ــد کن ــاه و بلن ــد از او شــش هــزار گن ــراى او شــش هــزار حســنه و محــو کن ــى از ب تعال

بــراى او شــش هــزار درجــه و بنویســد از بــراى او شــش هــزار شــفاعت و از حضــرت صــادق 

علیــه الســام منقــول اســت کــه هرکــه بگردانــد ســنگ هائــى را کــه ازتربــت امــام حســین 

علیــه الســام مــى ســازند یعنــى تســبیح پختــه پــس یکبــار اســتغفار کنــد هفتــاد اســتغفار از 

بــراى او نوشــته مــى شــود و اگــر تســبیحى را در دســت نــگاه دارد و تســبیح نگویــد بــه عــدد 

هــر حبّــه هفــت مرتبــه از بــراى او نوشــته مــى شــود

هفتــم در حدیــث معتبــر منقــول اســت کــه چــون حضــرت صــادق علیــه الســام بــه عــراق 

ــد کــه دانســته ایــم تربــت  ــد و عــرض کردن ــزد آن حضــرت آمدن تشــریف آوردنــد گروهــى ن

امــام حســین علیــه الســام موجــب شــفاى هــر درد اســت آیــا باعــث ایمنــى از هــر خــوف 
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هســت فرمــود بلــى هــرگاه کســى خواهــد کــه او را از هــر بیمــى امــان بخشــد بایــد تســبیحى 

کــه از تربــت آن حضــرت ســاخته باشــند در دســت بگیــرد و ســه مرتبــه ایــن دعــا را بخوانــد:

ــرِّ کُلِّ  ــنْ شَ ــاوَلُ مِ ــاوَلُ وَلا یحُ ــذى لا یطُ ــعِ الَّ ــوارکَِ المَْنی ــکَ وَجِ ــا بِذِمامِ ــمَّ مُعْتصَِم ــتُ الَلهُّ اصَْبَحْ

ــنْ ــنْ ســآئرِِ مَ ــمٍ وَطــارِقٍ مِ غاشِ

بامــداد کــردم خدایــا در حالــى کــه چنــگ زده ام بــه پیمــان تــو و جــوار محکمــت کــه مــورد 

دســتبرد واقــع نشــود و کســى قصــد آن نتوانــد از شــر هــر ســتمکار و شــبیخون زننــده اى 

از تمامــى

ــنْ کُلِّ مَخُــوفٍ بِلِبــاسٍ ســابِغَهٍ  ــهٍ مِ ــتِ وَالنّاطِــقِ فــى جُنَّ ــکَ الصّامِ ــنْ خَلقِْ ــتَ مِ ــتَ وَمــا خَلقَْ خَلقَْ

ــدٍ ــکَ مُحَمَّ ــتِ نبَِیِّ ــلِ بیَْ ــهٍ وَهِــىَ وِلاَّءُ اهَْ حَصینَ

کســانى کــه آفریــدى و آنچــه خلــق فرمــودى از مخلوقــات خمــوش و گویایــت )و بنهــم 

ــم و  ــاس محک ــا لب ــناکى ب ــوف و ترس ــود مخ ــر موج ــنى از ه ــپر و جوش ــر س ــود را( در زی خ

ــو محمــد ــر ت ــدان پیامب ــاس ( همــان دوســتى خان ــده و آن )ســپر و لب نگهدارن

ــى  ــاصِ فِ ــنٍ الاخِْ ــدارٍ حَصی ــهٍ بِجِ ــى اذَِیَّ ــى الِ ــدٍ ل ــنْ کُلِّ قاصِ ــزا مِ ــهِ مُحْتجَِ ــهِ وآَلِ ــهُ عَلیَْ ــى اللَّ صَلَّ

ــاً ــمْ جَمیع ــکِ بِحَبْلِهِ ــمْ وَالتَّمَسُّ هِ ــرافِ بِحَقِّ الاعِْتِ

صلــى اللّــه علیــه و آلــه اســت و نگهــدارى کنــم خــود را از هــر کــه آهنــگ آزارم کنــد بــه 

دیــوار محکــم اخــاص در اعتــراف کــردن بــه حــق ایشــان و چنــگ زدن بــه رشــته محکــم 

ایشــان همگــى

مُوقِنــا انََّ الحَْــقَّ لهَُــمْ وَمَعَهُــمْ وَمِنْهُــمْ وَفیهِــمْ وَبِهِــمْ اوُالــى مَــنْ والـَـوْا وَاعُــادى مَــنْ عــادَوْا وَاجُانـِـبُ 

ــدٍ وآَلـِـهِ مَــنْ جانبَُــوا فصََــلِّ عَلــى مُحَمَّ
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در حالــى کــه یقیــن دارم کــه حــق از آنهــا اســت و بــا آنهــا اســت و از آنهــا اســت و در میــان 

آنهــا اســت و بوســیله آنهــا اســت  دوســت دارم هــر کــه را آنهــا دوســت دارنــد و دشــمن دارم 

هــر کــه را دشــمن دارنــد و کنــاره گیــرم از هــر کــه کنــاره گرفتنــد درود فرســت بــر محمــد و 

لش آ

ــمواتِ  ــى اللهُّــمَّ بِهِــمْ مِــنْ شَــرِّ کُلِّ مــا اتََّقیــهِ یــا عَظیــمُ حَجَــزتُْ الاعَــادِىَ عَنّــى بِبَدیــعِ السَّ وَاعَِذْنِ

ــمْ لا یبُْصِــرُونَ ــمْ سَــدّا فاَغَْشَــیْناهُمْ فهَُ ــمْ سَــدّا وَ مِــنْ خَلفِْهِ ــنِ ایَدْیهِ ــا مِــنْ بیَْ ــا جَعَلنْ وَالارَضِْ انِّ

ــا بوســیله ایشــان از شــر هــر چــه از آن پرهیــز دارم اى خــداى بــزرگ  و نگاهــم دار خدای

ــم از پیــش  دور ســاختم دشــمنان را از خــود بوســیله آفریننــده آســمانها و زمیــن )مــا نهادی

رویشــان ســدى و از پشــت سرشــان ســدى و پــرده بــر دیــده شــان افکندیــم کــه نمــى بیننــد(

پس تسبیح را ببوسد و بر هر دو چشم بمالد و بگوید:

هِ وَبِحَــقِّ ابَیــهِ وَبِحَــقِّ  الَلهُّــمَّ انِـّـى اسَْــئلَکَُ بِحَــقِّ هــذِهِ التُّرْبـَـهِ المُْبارَکَــهِ وَبِحَــقِّ صاحِبِهــا وَبِحَــقِّ جَــدِّ

ــهِ وَبِحَــقِّ اخَیــهِ امُِّ

ه  خدایــا از تــو خواهــم بــه حــق ایــن تربت مبــارک و بــه حــق صاحــب آن )حضــرت اباعبداللَّ

( و بــه حــق جــدّش و بــه حــق پــدرش و بــه حــق مــادرش و بــه حق بــرادرش

ءٍ وَبِحَقِّ وُلدِْهِ الطاّهِرینَ اجْعَلهْا شِفآءً مِنْ کُلِّ دآءٍ وَامَانا مِنْ کُلِّ خَوْفٍ وَحِفْظا مِنْ کُلِّ سُوَّ

ــان از هــر ترســى و  ــدان پاکــش بگــردان آن را شــفاى از هــر دردى و ام ــه حــق فرزن و ب

ــر جبیــن خــود بگــذارد پــس اگــر در صبــح چنیــن  ــده از هــر بدىپــس تســبیح را ب نگهدارن

کنــد در امــان خــدا باشــد تــا شــام و اگــر در شــام چنیــن کنــد در امــان خــدا باشــد تــا صبــح 

و در روایــت دیگــر منقــول اســت کــه هــر کــه از پادشــاهى یــا غیــر او ترســد چــون از خانــه 



ضمیمه کتاب زمین وتربت حسینی94
بیــرون آیــد چنیــن کنــد تــا حــرزى باشــد او را از شــرّ ایشــان.

مــؤ لّــف گویــد کــه مشــهور میــان علمــاء آن اســت کــه خــوردن گل و خــاک مطلقــاً جایــز 

نیســت مگــر تربــت مقدســه امــام حســین علیــه الســام بــه قصــد شــفا بــى قصــد لــذّت بــه 

قــدر نخــودى بلکــه احــوط آن اســت کــه بــه قــدر عدســى باشــد و خوبســت کــه تربــت را در 

دهــان بگــذارد و بعــد از آن جرعــه اى از آب بخــورد و بگویــد ))الَلهُّــمَّ اجْعَلـْـهُ رِزقْــا واسِــعا وَعِلمْا 

نافِعــا وَشِــفاءً مِــنْ کُلِّ دآءٍ وَسُــقْمٍ(( علامــه مجلســى ره فرمــوده احــوط آن اســت کــه مهــر و 

تســبیح و تربــت آن حضــرت را نخرنــد و نفروشــند بلکــه بــه هدیّــه و بخشــش بدهنــد و در برابــر 

آنهــا اگــر تراضــى کننــد بــى آنکــه اوّل شــرط کــرده باشــند شــاید بــد نباشــد چنانچــه در حدیــث 

معتبــر از حضــرت صــادق علیــه الســام منقــول اســت کــه هــر کــه خــاک قبــر امــام حســین 

علیــه الســام را بفروشــد چنــان اســت کــه گوشــت آن حضــرت را فروختــه و خریــده باشــد

مــؤ لّــف گویــد کــه شــیخ مــا محــدّث متبحّــر ثقــه الاســام نــورى ره در دارالســام نقــل 

فرمــوده کــه روزى یکــى از بــرادران مــن بــه خدمــت مرحومــه والــده ام رســید مــادرم دیــد کــه 

تربــت امــام حســین علیــه الســام را در جیــب پاییــن قبــاى خــود گذاشــته مــادرم او را زجــر 

کــرد کــه ایــن بــى ادبــى اســت بــه تربــت مقدســه چــه آنکــه بســا شــود در زیــر ران واقــع شــود 

و شکســته گــردد بــرادرم گفــت چنیــن اســت کــه فرمــودى و تــا بــه حــال دو مهــر شکســته 

ام ولکــن عهــد کــرد کــه مــن بعــد در جیــب پاییــن نگــذارد پــس چنــد روزى از ایــن قضیّــه 

ــب اطــاع داشــته باشــد  ــن مطل ــدون اینکــه از ای ــد ب ــدم در خــواب دی گذشــت علامــه وال

کــه مــولاى مــا حضــرت ابوعبداللّــه الحســین علیــه الســام بــه زیــارت او تشــریف آورد و در 

اطــاق کتابخانــه نشســت و ملاطفــت و مهربانــى بســیار کــرد و فرمــود بخــوان پســران خــود 
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را بیاینــد تــا آنهــا را اکــرام کنــم پــس والــد پســرها را طلبیــد و بــا مــن پنــج نفــر بودنــد پــس 

ایســتادند در مقابــل آن حضــرت و در نــزد آن حضــرت از جامــه و چیزهــاى دیگــر بــود پــس 

یــک یــک را مــى خوانــد و چیــزى از آنهــا بــه او مــى داد پــس نوبــت بــه بــرادر مزبــور ســلمه 

اللّــه رســید حضــرت نظــرى بــر او افکنــد ماننــد کســى کــه در غضــب باشــد و التفــات فرمــود 

بســوى والــد مرحــوم و فرمــود ایــن پســر تــو دو تربــت از تربتهــاى قبــر مــن در زیــر ران خــود 

شکســته اســت پــس مثــل بــرادران دیگــر او را نخوانــد بلکــه افکنــد بســوى او چیــزى و الان 

در ذهنــم اســت کــه گویــا قــاب شــانه ترمــه بــه او داد پــس علامــه والــد بیــدار شــد و خــواب 

خــود را بــراى مرحومــه والــده نقــل کــرد و والــده حکایــت را بــراى ایشــان بیــان کــرد والــد 

تعجّــب کــرد از صــدق ایــن خــواب.
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گاه شهید میرخلف زاده تربت امام حسین از ن
بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 الحمدللَّــه ربََّ العالمیــن و العاقبــة لاهــل التقــوی و الیقیــن الصلــوة و الســام علــی اشــرف الانبیــاء 

ــه و علیــه و آلــه المعصومیــن الذیــن  و المرســلین حبیــب الــه العالمیــن اباالقاســم محمــد صــل اللَّ

اذهــب اللَّــه عنهــم الرجــس اهــل البیــت و یطهرهــم تطهیــرا ســیما حجــة بــن الحســن روحــی و ارواح 

ــه )فــی ترُبــة الحســین علیــه الســام (  ــهِ صلــی اللــه علیــه و آل ــالَ رسَــولُ اللَّ ــه الفداءقَ العالمیــن ل

»طوبــی لــک مــن تربــة، و طوبــی لمــن یقتــل فیک.«بحــار 44 / 228

 حمــد و ســتایش مخصــوص ذات پــاک احدیــت اســت و ســام و درود بــر پیغمبــر اکــرم 

صلــی اللــه علیــه و آلــه و خانــدان عزیــز و گرامیــش کــه بــه وســیله آنهــا دعــا مســتجاب و 

مخلوقــات آفریــده شــدند و خلــق روزی داده مــی شــود. امّــا بعــد همانطــوری کــه حضــرت 

پیامبــر صلــی اللــه علیــه و آلــه دربــاره تربــت حضــرت سیدالشــهداء علیــه الســام فرمــوده 

اســت: خوشــا بــه حــال تــو ای خــاک! و خوشــا بحــال آن کســی کــه در تــو شــهید می شــود. 

ــه الحســین علیــه الســام خصائــص و فضائــل زیــاد اســت  در ارتبــاط بــا حضــرت ابــی عبداللَّ

و مــا در اینجــا خصائــص و فضائــل تربــت و خــاک و زمیــن کربــا را متذکــر مــی شــویم کــه 

خلاصــه آن بشــرح ذیــل اســت. 1- خــاک و تربــت و زمیــن کربــای حســینی علیــه الســام 

از تمــام زمینهــاو خاکهــا، حتــی زمیــن نجــف عــدای قبــر حضــرت امیــر المؤمنیــن علیــه 

الســام و از کعبــه معظمــه اشــرفتر اســت.

2- خداونــد متعــال بیســت و چهــار هــزار ســال پیــش از زمیــن کعبــه آن را خلــق کــرد و 

آن را مبــارک و پاکیــزه و مقــدس نمــود.
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3- خاک و تربت و زمین کربلا بهتر از زمین های بهشت قرار دارد.

4- بهترین منازل و مساکن اولیاء خدا در آن است.

5- در زلزلــه قیامــت تربــت و زمیــن کربــا بــا صفــا و نورانــی و بهتریــن ریــاض بهشــت 

اســت کــه مثــل ســتاره ای مــی درخشــد.

6- تسبیح کردن با دانه های آن تربت، ثواب هفتاد برابر است.

7- گردانیدن دانه های آن ثواب تسبیح کردن را دارد.

8- ســجده بــر آن خــاک حجابهــای هفتگانــه )گناهانــی کــه باعــث حجــاب بیــن خالــق و 

مخلــوق شــده و مانــع قبولــی اعمــال اســت.( را پــاره مــی کنــد.

9- سجود بر آن باعث نور ارضین سبع است.

10- سجده بر آن موجب نورانیت چهره می گردد.

11- هر خاک و گلی خوردنش حرام است ولی خاک کربلا حلال است.

12- تربتش شفا و درمان همه امراض است جز مرگ.

13- داشــتن خــاک و تربــت امــام حســین علیــه الســام بــا خــود موجــب امــان و نجــات 

از هــر حــوادث اســت.

14- نگه داشتن آن در تجارت و مغازه و نمایشگاه، موجب برکت است.
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15- حتمــاً کام نــوزادان هنــگام تولــد بــا تربــت کربــا برداشــته شــود کــه ایمــن از همــه 

صدمــات اســت.

16- توبه در زمین کربلا مورد قبول است.

17- محل تجمع و محفل ملائکه است.

18- محل نزول ملائکه است.

19- نماز بر آن ثواب هفتاد رکعت نماز است.

20- هدیه ملائکه به همه پیغمبران است.

21- هدیه فرشته هاست به جهت تبرک و تیمم به فرشتگان دیگراست.

22- هدیه پیغمبر در شب معراج به جبرئیل است.

23- توصیه پیغمبران به فضیلت این خاک است.

24- مرور و زیارتگاه و توقفگاه پیغمبران است.

25- محل استجابت دعا است.

26- ماندن در آن موجب لطف و رحمت خداست.

27- مورد احترام همه انبیاء است.

ــام  ــرت ام ــهادت حض ــانه ش ــه نش ــت ک ــلمه اس ــرش ام س ــه همس ــر ب ــه پیغمب 28- هدی
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ــت. ــام اس ــه الس ــین علی حس

29- بوئیدن آن سبب اشک است.

30- وقت احتضار در کام مرده ریخته شود جهت سهل جان کندن است.

31- حنوط و در کفن گذاشتن آن موجب نجات از عقبات است.

32- در قبر گذاشتن آن سبب ایمن از عذاب است.

33- دفن کردن آن با مرده سبب دخول در بهشت است.

34- این خاک در روز عاشورا هر جاباشد حزین و خونین است.

ــی  ــرت اب ــب حض ــزن و مصائ ــدن ح ــادآور ش ــبب ی ــن س ــدن در آن زمی ــل ش 35- داخ

ــت. ــام اس ــه الس ــه علی عبداللَّ

36- از این خاک کسی رابه جنهم نمی برند.

37- ایــن خــاک محــل دفــن دویســت نبــی و دویســت وصــی و دویســت ســبط کــه همــه 

شــهید شــده انــد.

38- بشارت رسول علیه السلام به این خاک به امتش.

39- کســی کــه در ایــن خــاک داخــل شــود مــورد بدرقــه و دعــای ملائکــه قــرار مــی گیــرد 

و هنــگام مــردن بــه تشــییع جنــازه اش مــی آینــد.
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ــی  ــام قرارم ــه الس ــین علی ــی عبدا...الحس ــرت اب ــود حض ــف خ ــر و لط ــورد نظ 40- م

گیــرد. انشــاالله کــه ایــن اوراق آغشــته بــه مرکــب، مــورد در گاه خــدا قــرار گیــرد و دل امــام 

زمــان از هدیــه ناقابــل مــا خشــنود گــردد و ثوابــش بــروح امــام راحــل)ره( و شــهداو فضــا 

و علمــاء و ذوالحقــوق و بــرادر عزیــزم آشــیخ احمــد میــر خلــف زاده واصــل و نائــل گــردد.

 1377/5/5  جیره خوار و روضه خوان حضرت سیدالشهداء علیه السلام  علی میر خلف 

زاده
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فضیلت زمین
ه علیه السلام امام صادق« فرمودند:زمین کعبه در مقام فخر و بزرگی گفت: »کدام  »حضرت ابی عبداللَّ

زمین مثل من است« زیرا خداوند متعال خانه اش را بر پشت من بنا کرده و مردم از هر راه دورو نزدیک باید 

متوجه من شوند، و حرم امن خدا قرار  داده شده ام؟ 

خداوند متعال به سویش وحی کرد و فرمود:بس کن و آرام بگیر، به عزّت و جلال خودم قسم 

آنچه را که تو برای خود فضیلت می دانی در قیاس با فضیلتی که به زمین کربلاء اعطاء نموده ام، 

همچون قطره ای نسبت به آب دریا است، که سوزنی را در آن فرو برند و آن قطره را با خود بر دارند. 

اساساً اگر خاک کربلاء نبود این فضیلت هم برای تو نبود و نیز اگر آنچه که این خاک آن را در بر 

دارد نبود تو را نمی آفریدم و بیتی را که تو به آن افتخار می کنی خلق نمی کردم. بنابراین آرام بگیر 

و ساکت باش و متواضع و خوار و نرم باش و »نسبت به زمین کربلا استنکاف و استکبار و طغیانی 

از خود نشان مده« و اِلّا تو را فرو برده و در آتش جهنّم قرارت می دهم. ترجمه کامل الزیارات 811

ــه عشــقت اســیر، خیــل بنــی آدمنــد ای کــه ب
هــر کــه غمــت را خریــد، عشــرت عالــم فروخت
توئــی عالــم  همــه  در  بقــا  مصــر  یوســف 
تــاج ســر بوالبشــر خــاک شــهیدان توســت
ــد ــقت بلن ــت عش ــا رؤی ــرب و ب ــو ک ــت چ گش
را مــرده  کنــد  زنــده  تــو  کــوی  خــاک ســر 
مــردم، از ایــن تشــنه گان گرطلبــی بــذل جــان
در غــم جســمت محــب اشــک نریــزد چــرا

ــد ــم دل، خرّمن ــا غ ــت ب ــوخته گان غم س
عالمنــد از  خبــر  بــی  غمــت  باخبــران 
دِرهمنــد بــا  آمــدِ  زن  و  مــرد  در طلبــت 
کایــن شــهدا تــا ابــد فخــر بنــی آدمنــد
خیــل ملــک در رکــوع پیــش لوایــت خمنــد
ــد ــیحا دمن ــه مس ــهیدان او جمل ــه ش زانک
در قدمــت جــان فشــان بــا قدمــی محکمنــد
ــو را مرهمنــد کایــن قطــرات عیــون زخــم ت
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زمین مقدس
»حضــرت علــی بــن الحســین علیــه الســام « فرمودند:خداونــد متعــال بیســت و چهــار 

ــن  ــد، »زمی ــرار ده ــرم ق ــد و آن را ح ــق کن ــه را خل ــن کعب ــه زمی ــل از اینک ــال قب ــزار س ه

کربــاء را آفریــد و آن را حــرم امــن و مبــارک گردانیــد« و هــر گاه حــق تعالــی بخواهــد، کــره 

زمیــن را بلرزانــد و حرکتــش دهــد )شــاید کنایــه از قیامــت باشــد( »زمیــن کربــاء را همــراه 

ــای  ــاغ ه ــن ب ــرده و آن را در برتری ــالا ب ــت، ب ــفاّف هس ــی و ش ــه نوران ــی ک ــش در حال تربت

بهشــت قــرار دهــد و بهتریــن مســکن در آنجــا مــی گردانــدش و ســاکن نمــی شــود در آن 

مگــر انبیــاء و مرســلین«. )یــا بجــای ایــن فقــره فرمودنــد: و ســاکن نمــی شــود در آن مگــر 

رســولان و اولوالعــزم(. »ایــن زمیــن بیــن بــاغ هــای بهشــت مــی درخشــد«. همــان طــوری 

کــه ســتاره در خشــنده بیــن ســتارگان نــور افشــانی مــی نمایــد، نــور ایــن زمیــن چشــم هــای 

اهــل بهشــت را تــار مــی کنــد و بــا صدائــی بلنــد مــی گویــد: »مــن زمیــن مقــدّس و طیّــب و 

پاکیــزه و مبارکــی هســتم کــه سیدالشــهداء علیــه الســام و ســرور جوانــان اهــل بهشــت را 

در خــود دارم.« همــان 814
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بوی بهشت می وزد از کربلای تو

در حیرتم چه شد که نشد آسمان خراب

رفتی بپاس حرمـــــــت کعبه به کربلا

اجر هزار عمره و حج در طواف توست

با گفتن رضاً بقضائک بقتلگاه

تو هر چه داشتی بخدا دادی، حسین

ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو

وقتی شنید ناله واغربتای تو

شد کعبه حقیقی دل کربلای تو

ای مروه و صفا به فدای صفای تو

شد متحدّ رضای خدا با رضای تو

فردا خداست جلّ جلال جزای تو

اولین خاک و آب
ــه الســام( شــنیدم،که  ــا نقــل کــرد کــه:از امامصــادق )علی ــرای م ــوان جمــال« ب »صف

آن حضــرت فرمود:خداونــد تبــارک و تعالــی برخــی از زمیــن، و آب هــا را بــر بعضــی دیگــر 

ــدی  ــتم و تع ــا س ــدادی از آنه ــوده و تع ــر نم ــر و تکبّ ــاره ای تفاخ ــری داد، پ ــل و برت تفضی

ــرا  ــت زی ــرار گرف ــی ق ــاب اله ــورد عق ــه م ــر آنک ــد مگ ــی نمان ــن رو آب و زمین ــد از ای نمودن

تواضــع و فروتنــی در مقابــل خــدا را تــرک کردنــد، حتّــی خداونــد متعــال مشــرکین را بــر کعبــه 

مســلّط نمــود. بــه زمــزم آبــی شــور وارد کــرد و طعمــش را فاســد نمــود. »ولــی زمیــن کربــاء 

و آب فــرات اوّلیــن زمیــن و اوّلیــن آبــی هســتند

کــه خداونــد متعــال مقــدّس و پاکیــزه نمــود و بــه آنهــا برکــت داد«. مگــر نبــوده کــه زمیــن 

هــا و آب هــا بعضــی بــر برخــی دیگــر تفاخــر و تکبّــر نمودند؟!زمیــن کربــاء عرضــه داشــت: 

»مــن زمیــن خــدا بــوده کــه مــرا مقــدّس و مبــارک آفریــد، شــفاء را در تربــت و آب مــن قــرار 

ــن داده  ــه م ــت را ب ــن فضیل ــه ای ــس ک ــل آن ک ــه در مقاب ــردم، بلک ــری نک ــچ فخ داد«، هی
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فروتــن و ذلیــل مــی باشــم، چنانچــه بــر زمیــن هــای دون خــود نیــز فخــر نمــی کنــم، بلکــه 

ــام  ــه الس ــین علی ــطه حس ــال بواس ــد متع ــس خداون ــی کنم.»پ ــپاس م ــکر و س ــدا را ش خ

و اصحابــش آن ســرزمین را مــورد اکــرام قــرار داد«. و در تواضــع و فروتنــی و شــکرش 

ــه علیــه الســام فرمودند:»کســی کــه بــرای خــدا تواضــع  افــزود، ســپس حضــرت ابــو عبداللَّ

و فروتنــی کنــد، حــق تعالــی او را بلنــد کنــد و کســی کــه تکبّــر نمایــد، وی را پســت و ذلیــل 

خواهــد نمــود.« کامــل الزیــارات822

 

نوایــم در  نــی  ماننــد  کــه  مــن 
شــینم و  شــور  و  غــم  در  شــب  و  روز 
عینــم نــور  آن  کــوی  خــادم 
جوانــی دور  بگذشــته  چــه  گــر 
خوانــی نغمــه  کنــم  آســا  بلبــل 
نــدارم شــاهی  تــو  جــز  حســین  یــا 
نــدارم گناهــی  مــن  عاشــقم 
پیمبــر عزیــز  ای  حســین  یــا 
حیــدر پــور  خــدا  عــرش  زیــب 
نــوردم صحــرا  مجنــون  چــو  مــن 
گــردم تــو  وفــای  فــدای  تــا 
بنــد پــای  تــو  مهــر  بــه  تــا  ام  گشــته 
پیونــد لحظــه  یــک  تــو  از  نگســلم 
پیونــد لحظــه  یــک  تــو  از  نگســلم 
فدایــت عالــم  جــان  حســین  یــا 
وفایــت بــا  »مردانــی«  کــه  بیــن 
حــق بــه محشــر چــو خواهــد حســابم
کربلایــم عاشــق  عاشــقم 

کربلایــم عاشــق  عاشــقم 
حســینم کربــای  عاشــق 
مقتدایــم آن  درگاه  عبــد 
ناتوانــی و  پیــری  در  لیــک 
صدایــم در  طنیــن  باشــد  کــه  تــا 
نــدارم پناهــی  شــاها  تــو  جــز 
مدّعایــم شــاهد  بــود  حــق 
داور پــاک  عصمــتِ  زاده 
آشــنایم تــو  عشــق  و  غــم  بــا 
دردم و  رنــج  و  غــم  بــا  آشــنا 
ســرایم مــی  ســخن  رثایــت  در 
بنــد از  بنــد  گــردَدَم  جــدا  گــر 
جدایــم تــن  از  ســر  شــهید  ای 
جدایــم تــن  از  ســر  شــهید  ای 
وفایــت و  مهــر  قربــان  بــه  جــان 
از دیــده هایــم ریــزد  اشــک خــون 
جوابــم ایــن  بــود  ســؤالش  در 
نوایــم در  نــی  ماننــد  کــه  مــن 
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کان قبر م
ــه امــام صــادق علیهالســام  1- »اســحق بــن عمّــار« گفــت: شــنیدم »حضــرت ابوعبداللَّ

ــدند،  ــن ش ــه در آن دف ــام روزی ک ــه الس ــی علی ــن عل ــین ب ــر حس ــل قب ــد: »مح « فرمون

باغــی از باغهــای بهشــت بــود.« و فرمــود: موضــع قبــر حســین علیــه الســام باغــی مرتفــع 

ــارات 823 2- »حــرم قبــر امــام حســین علیــه  از باغهــای مرتفــع بهشــت اســت.کامل الزی

ــام  ــر ام ــم قب ــد.« 3- »حری ــی باش ــرف م ــار ط ــخ از چه ــک فرس ــخ در ی ــک فرس ــام ی الس

حســین علیــه الســام پنــج فرســخ ازچهــار جانــب قبــر مــی باشــد.«کامل الزیــارات 824
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کــرد عشــق  هــوای  دیشــب  دل  بــاز 
شــد دمســاز  دلــم  نــی  بانــوای 
داشــم حالــی  چــه  نــی  نــوای  بــا 
کــرد ســاز  نینوایــی  نــوای  نــی 
بــود نــور  آنجــا  واکــردم  دل  چشــم 
حســین و  بــود  خــدا  و  بــود  نینــوا 
بندگــی کمــال  یعنــی  کربــا 
للــولا بــاء  یعنــی  کربــا 
خــون مــوج  در  عطــش  یعنــی  کربــا 
هــا لالــه  شــهود  یعنــی  کربــا 
العطــش نــوای  یعنــی  کربــا 
ســوختن ســراپا  یعنــی  کربــا 
ادب ســقای  کــه  یعنــی  کربــا 
فاطمــه حضــور  یعنــی  کربــا 
اجــل بــر  تبسّــم  یعنــی  کربــا 
شــدن اصغــر  علــی  یعنــی  کربــا 
التهــاب و  فغــان  یعنــی  کربــا 
حیــدری رزم  کــه  یعنــی  کربــا 
زینبیــن وداع  یعنــی  کربــا 
قتلــگاه میــان  یعنــی  کربــا 
گرگهــا هجــوم  یعنــی  کربــا 
حســین یتیمــان  یعنــی  کربــا 
کلام یــک  در  شــرف  یعنــی  کربــا 

کــرد عشــق  کربــای  آرزوی 
ســوی دشــت خــون ســفر آغــاز شــد
داشــتم زوالــی  بــی  هــای  لحظــه 
نــی هــم آنشــب عقــده دل بــاز کــرد
ســرزمین عشــق و حــال و شــور بــود
حســین و  بــود  کرببــا  وســعت 
زندگــی در  رهــا  یعنــی  کربــا 
بلــی قالــوا  نغعــه  جــواب  در 
کربــا یعنــی طپــش مســتی جنــون
هــا نالــه  عــروج  یعنــی  کربــا 
العطــش پــای  رد  لبهــا  روی 
ســوختن دریــا  دو  بیــن  لــب  تشــنه 
لــب تشــنه  بیفتــد  شــط  کنــار  در 
علقمــه کنــار  در  ســقا  پیــش 
نــزد قاســم مــرگ اَحْلــی مِــن عَسَــل
شــدن پرپــر  پــدر  دوش  بــر  تشــنه 
ربــاب چشــمان  گهــواره  بــر  خیــره 
اکبــر آســا غــرق خــون جنــگ آوری
حســین زهــرا  گل  بــا  خیمــه  پشــت 
خنجــر شــب بــر گلــوی خشــک مــاه
عبــا آل  یوســف  خیــام  بــر 
حســین غریبــان  شــام  در  گریــه 
ســام او  کربــای  و  حســین  بــر 

نردبان به آسمان
ــام «  ــه الس ــم علی ــام شش ــه ام ــرت اباعبداللَّ ــد:از »حض ــی گوی ــار،« م ــن عمّ ــحق ب »اس

شــنیدم کــه فرمودند:بــرای جــای قبــر حســین بــن علــی علیــه الســام حریــم معلومــی مــی 

باشــد، کســی کــه آن را بدانــد و پناهنــده بــه آن شــود پنــاه داده مــی شــود.محضرش عرضــه 

داشــتم: فدایــت شــوم، »مــکان حریــم قبــر را بــرای مــن بیــان فرمائیــد«؛ حضــرت فرمودنــد:  
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»از مکانــی کــه امــروز قبــر آن اســت ایــن طــور ارزیابــی کنــی: از هــر جانــب چهارگانــه، یعنــی: 

جانــب جلــو و پشــت و ســمت راســت و ســمت چــپ بیســت و پنــچ ذراع انــدازه بگیر و مســاحتی 

کــه از ملاحظــه آن بدســت مــی آیــد حریــم قبــر مــی باشــد«. و مــکان قبــر روزی کــه حضــرت 

در آن دفــن شــدند، باغــی از باغهــای بهشــت بــوده، و »در همــان جــا نردبانــی نصــب شــده و 

اعمــال زوّار آن جنــاب را بوســیله آن بــه آســمان مــی برنــد و هیــچ فرشــته و پیامبری در آســمان 

نیســت، مگــر از خــدا در خواســت مــی کنــد کــه بــه او اذن و اجــازه زیــارت قبــر امــام حســین 

ــس از  ــن آمــده و گروهــی پ ــه پائی ــارت ب ــرای زی ــس دســته ای ب ــه الســام داده شــود، پ علی

زیــارت بــه بــالا مــی رونــد. کامــل الزیــارات 825

 

- کربلاســت  دیــار  اینجــا  مذهبــان  حســینی  ای 
این زمین خاک عشــق اســت، تربت پاک عشــق اســت
وفــا بــا  همرهــان  ای  بگذریــم  تــن  و  ســر  ز 
ــده ــان آم ــه پای ــن ره ب ــت، ای ــزل ماس ــن من ــن زمی ای
این زمین خاک عشــق اســت، تربت پاک عشــق اســت
شــهود و  غیــب  حقلــه  در  شــهیدیم  شــاهدان 
کشــته مــی گــردد اینجا هر کــس که جانش قابل اســت
این زمین خاک عشــق اســت، تربت پاک عشــق اســت
اکبــرم مــرگ  داغ  از  بســوزد  عالــم  دل 
کیــن تیــر  نشــان  گــردد  مــن  اصغــر  گلــوی 
این زمین خاک عشــق اســت، تربت پاک عشــق اســت

وفاســت و  وادی عشــق  ایــن  فرازیــد  بــر  هــا  خیمــه 
خــدا دیــن  یــاری  بــر  جانبــازی  شــوق  بــه  مــا 
ایــن زمیــن خــاک عشــق اســت، تربــت پاک عشــق اســت
آمــده جــان  و  ســر  بــذل  نثــاری  جــان  موســم 
وجــود بــازار  بــه  آیــد  مــا  عــزّت  گوهــر 
شــهود و  غیــب  حقلــه  در  شــهیدیم  شــاهدان 
اســت اهــل دل  گاه  کربــا محــراب خــون، ســجده 
جعفــرم عــون  و  عبــاس  اینجــا  گــردد  مــی  کشــته 
ایــن زمیــن خــاک عشــق اســت، تربــت پاک عشــق اســت
زمیــن از  آســمانها  بــر  پاشــم  مــی  را  او  خــون 
دشــمنان اســیر  گــردد  رســالت  اهلبیــت 

تربت و باران
ه برقی«، از برخی اصحاب، وی گفت: زنی پشم  ه،« از پدرش از »ابی عبداللَّ »محمد بن عبداللَّ
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ریسیده ای را به من داد و گفت: آن را به پرده داران کعبه بده، تا با آن برای کعبه پرده درست 

نمایند. وی گفت: چون پرده داران را می شناختم، کراهت داشتم آن را به ایشان بدهم، پس 

وقتی به مدینه رسیدم محضر مبارک »حضرت ابی جعفرامام باقر علیه السلام « رسیده به ایشان 

عرض کردم: »فدایت شوم زنی پشمی ریسیده به من داده و گفته که آن را به پرده داران کعبه 

دهم تا پرده ای از آن برای کعبه درست کنند، من از دادن پشم به ایشان کراهت دارم تکلیف 

چیست«؟ حضرت فرمودند:”با آن عسل و زعفران خریده و از قبر حسین علیه السلام مقداری 

تربت بردار و آن را با آب باران عجین نما و در آن عسل و زعفران را بریز، و سپس معجون بدست 

آمده را بین شیعیان تقسیم نما، تا با آن مرض های خود را مداوا کنند.« کامل الزیارات 834 

اینجاســت کربــا  مــن  وفــای  بــا  اینجاســتیــاران  نینــوا  مــن  صفــای  مــن  مــروه 
اینجاســت نینــوا  اینجاســت  کربــا 

صحراســت همیــن  در  مــن  گاه  قتلــه  زهراســتگــودال  مــادرم  ســرم  بــی  جســم  زار 
اینجاســت نینــوا  اینجاســت  کربــا 

یاســم لالــه  شــود  پرپــر  زمیــن  ایــن  عباســمدر  دســت  جــدا  پیکــر  از  میگــردد 
اینجاســت نینــوا  اینجاســت  کربــا 

اصغــر کــن  زنــده  خــود  خــون  بــا  را  اصغــراســام  کــن  خنــده  حرملــه  تیــر  پیــش  در 
اینجاســت نینــوا  اینجاســت  کربــا 

پیمبــر شــبه  تــن  غلطــد  بخــون  اکبــراینجــا  پیکــر  شــود  پرپــر  گل  چــو  اینجــا 
اینجاســت نینــوا  اینجاســت  کربــا 

اینجــا گــون  لالــه  شــود  مــی  بیابــان  اینجــاخــاک  خــون  غرقــه  شــود  قاســم  پیراهــن 
اینجاســت نینــوا  اینجاســت  کربــا 

پرپــر ام  لالــه  دو  و  هفتــاد  شــود  محشــراینجــا  صــف  تــا  ماســت  زیارتــگاه  اینجــا 
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دارو و تربت
ــه علیــه الســام « فرمودند:»تربــت قبــر امــام حســین علیــه الســام  »حضــرت ابــی عبداللَّ

شــفاء هــر دردی مــی باشــد«.وفرمودند:»در تربــت قبــر امــام حســین علیــه الســام شــفاء 

ــل  ــد.« کام ــند( باش ــی کش ــرمه م ــا آن س ــه ب ــی ک ــل )میل ــدر ســر می ــه ق ــه ب ــر چ ــوده اگ ب

ــل از  ــر قب ــد، اگ ــارض ش ــر او ع ــاری ب ــرض و بیم ــه م ــی ک ــارات 835 وفرمودند:»کس الزی

خــوردن هــر داروئــی تربــت قبــر امــام حســین علیــه الســام را بخــورد، خداونــد منّــان او را 

ــه  ــی عبداللَّ ــارات 835حضــرت اب از آن مــرض شــفا مــی دهــد، مگــر از مرگ«.کامــل الزی

ــه  علیــه الســام ،فرمودنــد: »اگــر مریضــی از اهــل ایمــان کــه بــه حــق حضــرت ابــی عبداللَّ

گاه و عــارف باشــد و بــه حرمــت و ولایــت آن  ــه علیــه، آ الحســین ســیّد الشــهداء ســام اللَّ

جنــاب آشــنا باشــد، از تربــت قبــرش بــه مقــدار ســر بنــد انگشــت بــر دارد، همــان بــرای او 

دواء مــی باشــد.« کامــل الزیــارات 844

 

تــو تربــت  خــاک  نمــازم  مهــر  شــده 
ــه عبداللَّ ابــا  حســین  مــولا  انــت  بنفســی 
ســینه در  عشــقت  بــه  شکســته  دارم  دلــی 
گریــم مــی  برایــت  و  اشــکی  کشــته  تــو 
جــاری اشــک  غمــت  یــاد  بــه  مــرا 

تــو غربــت  بهــر  گــدازم  و  ســوز  همــه 
دیرینــه ای  عقــده  شــده  فراقــت  غــم 
گریــم مــی  عزایــت  در  و  چشــمم  ســرآپا 
ســوگواری حــال  و  اخــاص  کــن  عطایــم 
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شربت شفابخش
ــودم،  ــد ب ــه دردمن ــی ک ــم در حال ــه رفت ــه مدین ــن ب ــرد: م ــل ک ــلم« نق ــن مس ــد ب »محمّ

ــه  ــو جعفــر علی ــد اســت »حضــرت اب ــن مســلم دردمن محضــر امــام رســاندند کــه محمــد ب

ــود،  ــود کــه دســتاری بســر بســته ب ــده غلامــی ب ــم فرســتادند، آورن الســام « شــربتی برای

ــه مــن  ــرا حضــرت ب ــن را بیآشــام، زی ــه مــن داد و گفت:ای بهــر صــورت غــام شــربت را ب

امــر فرمــوده انــد؛ تــا تــو ایــن را نیآشــامیده ای مــن از نــزدت نــروم، پــس شــربت را گرفتــم، 

بــوی مشــگ از آن مــی آمــد، شــربتی پاکیــزه، طعمــی خنــک داشــت، وقتــی آن را نوشــیدم، 

غــام بــه مــن گفت:آقایــت فرمــوده: وقتــی شــربت را خــوردی بــه نــزدش حاضــر شــو.من 

در ایــن گفتــار مــی اندیشــیدم کــه پیــش از نوشــیدن شــربت قــادر نبــودم روی پاهایــم بایســتم 

ــی شــربت در جــوف  ــروم، بهــر صــورت وقت ــه محضــرش ب حــال چطــور حرکــت کــرده و ب

مــن قــرار گرفــت، گویــا از بنــد رهــا شــدم، پــس درب منــزل حضــرت آمــده از آن جنــاب اذن 

خواســتم، حضــرت بــا صــدای بلنــد فدمودند:»جســمت بهبــودی یافــت داخــل شــو!«پس 

ــر  ــت و س ــرده و دس ــرت ک ــر آن حض ــام ب ــتم، س ــی گریس ــه م ــی ک ــده در حال ــل ش داخ

آن ســرور را بوســیدم، حضــرت بــه مــن فرمودنــد:ای محمّــد چــرا گریــه مــی کنی؟عــرض 

ــه ام بخاطــر ایــن چنــد چیــز اســت:الف:غریبم ب: از شــما دور  کــردم: فدایــت شــوم گری

هســتم ج: قدرتــی کــم و ضعیــف دارم د: قــادر نیســتم نــزد شــما رحــل اقامــت انداختــه و 

بــه شــما بنگــرم.

حضــرت فرمودند:امّــا کــم بــودن قــدرت، البتــه همیــن طــور اســت، خداونــد دوســتان مــا 
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ــا اینکــه گفتــی:  را ایــن چنیــن قــرار داده و ســریعاً بــاء را بــر ایشــان نــازل مــی کنــد. و امّ

غریــب هســتی، مؤمــن در دنیــا و بیــن ایــن خلــق نگــون ســار غریــب مــی باشــد، تــا از ایــن 

ــا اینکــه گفتــی: مکانــت دور اســت و از مــا  ــاری منتقــل شــود. و امّ ــه رحمــت ب ــی ب دار فان

ــه خــود  ــه )منظــور از ابــی عبداللَّ فاصلــه داری، بــر تــو بــاد بــه پیــروی نمــودن از ابــی عبداللَّ

ــراد  ــوب و مطلوبمــان اســت )م ــی کــه محب ــز از زمین ــا نی ــرا م آن حضــرت مــی باشــد(. زی

کربــاء مــی باشــد( دور بــوده و بواســطه فــرات بیــن مــا و آن زمیــن فاصلــه افتــاه اســت. و 

امّــا اینکــه گفتــی دوســت داری نزدیــک مــا بــوده و بمــا نظــر افکنــی و بــر ایــن معنــا قــادر 

گاه بــوده و تــو را بــر همــان پــاداش و  نیســتی، خداونــد متعــال بــر آنچــه در قلــب تــو اســت آ

جــزا مــی دهد.کامــل الزیــارات 837 ســپس حضــرت بــه مــن فرمودند:آیــا بــه زیــارت قبــر 

حســین علیــه الســام مــی روی؟ عــرض کــردم: بلــی، منتهــی بــا خــوف و هراس.حضــرت 

فرمودنــد: هــر چــه در ایــن زیــارت شــدت و ســختی بــه بینــی و خــوف و هــراس تــو بیشــتر 

باشــد، ثــواب و اجــرت بهمــان قــدر افــزون مــی گــردد،و کســی کــه در زیــارت آن حضــرت 

خــوف داشــته و بــا ایــن حــال آن جنــاب را زیــارت کنــد، حــق تعالــی او را از وحشــت روزی 

ــت(در  ــتند)یعنی روز قیام ــی ایس ــان م ــروردگار عالمی ــل پ ــاب در مقاب ــرای حس ــردم ب ــه م ک

ــی  ــه حــق تعال ــی ک ــردد در حال ــر مــی گ ــارت ب ــن شــخص از زی ــان نگــه مــی دارد، و ای ام

گناهانــش را آمرزیــده و فرشــتگان بــر او درود و ســام مــی دهنــد و پیامبــر اکــرم صلــی اللــه 

علیــه و آلــه او و آنچــه را بجــا آورده دیــده و برایــش دعــاء مــی فرماینــد، و وی بــه نعمــت و 

فضــل خــدا روی آورده و هیــچ رنــج و تعبــی بــه او متوجــه نشــده و رضایــت و خشــنودی خــدا 

را پــی گیــری مــی نمایــد. ســپس حضــرت بــه مــن فرمودند:شــربت را چگونــه یافتی؟عــرض 
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کــردم، شــهادت مــی دهــم کــه شــما اهــل بیــت رحمــت بــوده و شــما جانشــین جانشــینان 

پیامبــر هســتید، غلامــی نــزد مــن آمــد و آنچــه عنابــت کــرده بودیــد بــه مــن رســانید، قبــل از 

آن قــادر نبــودم مســتقلًا روی پــای خــود بایســتم و از خــود مأیــوس شــده بــودم، وی شــربت 

ــا بحــال استشــمام نکــرده  ــه آن خوشــی ت ــی ب ــه مــن داد و مــن آن را نوشــیدم بوئ را کــه ب

و مــزه ای تــا بحــال بــه آن پاکیزگــی نچشــیده و طعمــی بــه آن مطبوعــی تــا کنــون حــس 

ننمــوده و گواراتــر از آن هرگــز بــر نخــورده بــودم، و هنگامــی کــه آن را نوشــیدم، غــام بــه 

ــزد مــن  ــو بگویــم: وقتــی نوشــیدی ن ــه ت ــد ب ــه مــن امــر فرمــوده ان مــن گفــت: حضــرت ب

بیــا. مــن بــه وخامــت حــال و شــدّت درد خــود واقــف بودم،لــذا حدیــث نفــس نمــوده و بــه 

خــود گفتــم. حتمــاً خدمتــش مشــرّف خواهــم شــد اگــر چــه جانــم را از دســت بدهم،پــس 

ــا از بنــد رهــا گشــتم، پــس حمــد و ســپاس خدائــی را  ــه ســوی شــما روی آوردم ولــی گوی ب

کــه شــما را رحمــت بــرای شــیعیانتان و رحمــت بــرای مــن نیــز قــرار داده اســت. حضــرت 

فرمودنــد:»ای محمّــد، شــربتی کــه نوشــیدی در آن تربــت قبــر حســین علیــه الســام بــود و 

آن بهتریــن داروئــی اســت کــه بــه منظــور استشــفاء مصــرف مــی کننــد و بــا آن هیــچ دوائــی 

را برابــر و مســاوی نــدان، مــا بــه اطفــال و زنــان خــود آن را مــی خورانیــم و در آن هــر خیــر 

و خوبــی را دیــده ایــم.« خدمتــش عرضــه داشــتم، فدایــت شــوم از آن برداشــته و استشــفاء 

بــه آن بجوئیــم؟ حضــرت فرمودند:بســا شــخصی آنــرا اخــذ کــرده و بــا خــود از حائــر بیــرون 

مــی بــرد و بــر دیگــران اظهــار نمــوده و مخفــی نمــی کنــد پــس مــرور بــه جنّــی مــی کنــد کــه 

در او مــرض و بیمــاری بــوده یــا بــه حیــوان و موجــودی کــه دارای آفــت اســت مــی گــذرد 

پــس آن را مــی بوینــد و برکتــش زائــل گشــته و بدیــن ترتیــب برکــت آن بــرای غیــر مصــرف 
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مــی شــود. امّــا تربتــی را کــه مــا بــا آن دردهــا را معالجــه مــی کنیــم ایــن طــور نیســت، و اگــر 

دیگــران نیــز رعایــت کننــد و آنچــه را کــه برایــت گفتــم منظــور داشــته و تربــت مأخــوذ را از 

دیــد و منظــر دیگــران بــر حــذر داشــته و در معــرض قــرار ندهنــد، مســلماً بــا هیــچ شــیئی 

تمــاس پیــدا نکــرده و هیــچ کســی از آن تنــاول ننمــوده مگــر در همــان ســاعت از مــرض 

و بیمــاری کــه دارد افاقــه پیــدا مــی کنــد، و سرگذشــت ایــن تربــت نظیــر سرگذشــت حجــر 

الاســود اســت کــه صاحــب آفــات و امــراض و کفــر و جاهلیّــت بــا آن تمــاس پیــدا مــی کردند 

و پــس از تمــاس مــرض و عیــب و نقصــی کــه داشــتند بــر طــرف مــی شــد. ایــن ســنگ در 

بــدو امــر همچــون یاقــوت ســفید و شــفافی بــود کــه پــس از ایــن تمــاس هــا و اصابــت ایــن 

ــون  ــه اکن ــی ک ــن صورت ــه ای ــره و ســیاه شــد و ب ــه رنگــش تی ــه رفت ــا آن رفت ــوده ب اشــیاء آل

ــح  ــا صال ــراد ن ــوده و اف ــا اشــیاء آل ــه واســطه تمــاس ب ــز ب ــت نی ــن ترب مــی بینــی درآمــد. ای

خاصیــت و اثــرش زائــل گردیــده و آن تاثیــری را کــه بایــد داشــته باشــد نــدارد. لــذا تــو نمــی 

توانــی اثــر مطلــوب را از آن بهــره بــرداری کنــی. محضــر مبارکــش عــرض کــردم: مگــر بــآن 

ــا  ــرار دادی ب ــرض ق ــرده و در مع ــار ک ــی آن را اظه ــرت فرمودند:وقت ــم؟ حض ــی کن ــه م چ

آن همــان عملــی را کــرده کــه دیگــران مــی کننــد، یعنــی آن را مــورد اســتخفاف قــرار داده 

ــوده  ــیاء آل ــن اش ــه و در بی ــن انداخت ــا آن را در خورجی ــن رو بس ــماری از ای ــی ش ــبک م و س

ــل  ــد و آن از تربــت زائ ــری را کــه از آن انتظــار داری نخواهــی دی مــی گــذاری در نتیجــه اث

گردیــده. خدمتــش عرضــه داشــتم: فدایــت شــوم واقــع امــر همیــن اســت و صحیــح مــی 

فرمائیــد. ســپس حضــرت فرمودنــد: احــدی آن را اخــذ نکــرده مگــر آنکــه جاهــل اســت بــه 

کیفیّــت اخــذ و رعایــت آداب آن لــذا بــر ایشــان ســالم نمــی مانــد. محضــرش عــرض کــردم: 
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فدایــت شــوم چگونــه آن را بــردارم تــا اخــذ مــن نظیــر اخــذ شــما باشــد؟ حضــرت فرمودنــد: 

آیــا مقــداری از آن را بــه تــو بدهم؟عــرض کــردم: بلــی. فرمودنــد: وقتــی از مــن گرفتــی بــا 

آن چــه مــی کنی؟عــرض کردم:بــا خــود مــی بــرم. فرمودنــد: در چــه چیــز آن را قــرار مــی 

دهی؟عــرض کــردم: در لبــاس هــای خــود آن را مــی گــذارم. حضــرت فرمودنــد: بــاز ایــن 

عمــل مثــل عمــل ســابق شــد، ایــن کار را مکــن بلکــه، وقتــی آن را از مــن گرفتــی تــا نــزد 

مــن هســتی تناولــش کــن کــه حاجتــت روا مــی شــود و هرگــز بــا خــودت حمــل مکــن، زیــرا 

در ایــن صــورت اثــری نداشــته و برایــت ســالم نمــی مانــد. ســپس محمّــد بــن مســلم مــی 

گوید:حضــرت از آن دوبــار بــه مــن خورانیدنــد و پــس از آن درد و الــم و بیمــاری کــه داشــتم 

در خــود نیافتــه و بــه کلّــی بهبــودی حاصــل شــد و پــس از آن بــه وطــن خویــش برگشــتم.

ــارات 840 کامل الزی
زهــرا فرزنــدان  مهــد  ای  بــر تــو مهــان مــی رســد از آل طاهــاکربــا 

وامصیبــت وامصیبــت  وامصیبــت 

ــا ای کــوی عشــق و اســتقامت کربــا ای خــاک گلگــون شــهادتکرب

وامصیبــت وامصیبــت  وامصیبــت 

تــو دیگــری  منــای  کــوی  قتلــگاه کشــته هــای بــی سری تــوکربــا 

وامصیبــت وامصیبــت  وامصیبــت 

چشــم عالم اشــک غم زیــن غصّه ریزدکربــا بــوی غــم از خــاک تــو خیــزد

وامصیبــت وامصیبــت  وامصیبــت 

از بــدن دســت جــدا و فــرق گلگــونســاقی لب تشنه بینی خفته در خون

وامصیبــت وامصیبــت  وامصیبــت 

ــتارهحلــق ششــاهه تــو بینــی پــاره پــاره ــزون از س ــم اف ــر زخ ــم اک جس

وامصیبــت وامصیبــت  وامصیبــت 

ــبان ــم اس ــال سّ ــم پای ــم قاس ــرآنجس ــد خــواه ق ــه ب مــی شــود از کین

وامصیبــت وامصیبــت  وامصیبــت 
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موجب حفظ مال

»حضــرت ابوالحســن الرضــا علیــه الســام « از خراســان بقچــه ای برایــم فرســتادند کــه 

ــر  ــت قب ــت چیســت؟ گفت:ترب ــن ترب ــم: ای ــده بقچــه گفت ــه آورن ــود، ب ــی ب ــن آن تربت در بی

حضــرت امــام حســین علیــه الســام اســت. حضــرت ابوالحســن الرضــا علیــه الســام جامــه 

ــه  ــهداء علی ــت سیدّالش ــراه آن ترب ــاً هم ــتند حتم ــی فرس ــی م ــه جائ ــی ب ــر آن را وقت ــا غی ی

الســام را قــرار داده و مــی فرماینــد: ایــن تربــت بــه اذن خــدا امــان و موجــب حفــظ مــال 

ــارات 845  تربــت بــالای ســر مــی باشــد. کامــل الزی

ــه علیــه الســام « فرمودند:جنــب ســر مبــارک حســین بــن علــی  »حضــرت ابــی عبداللَّ

علیــه الســام تربــت قرمــزی اســت کــه در آن شــفاء هــر دردی، غیــر از مــرگ مــی باشــد. 

»یونــس بــن ربیــع« مــی گویــد: بعــد از اینکــه، ایــن حدیــث را شــنیدم نــزد قبــر حاضــر شــده 

و طــرف ســر قبــر را حفــر کــردم و چــون بــه قــدر یــک ذراع کنــدم از رأس قبــر خــاک هائــی 

مثــل ریــگ هــای ریــزی کــه آب آنهــا را بــا خــود مــی آورد بــر مــا ریخــت، رنــگ آنهــا قرمــز و 

انــدازه شــان قــدر یــک درهــم بــود، آنهــا را بــا خــود بــه کوفــه آورده پس ممــزوج و عجینشــان 

کــرده و پنهانشــان نمــودم و بعــد بــه تدریــج از آن بــه مــردم مــی دادم تــا بــا آن مریــض هــای 

خــود را مــداوا کننــد. کامــل الزیــارات 849
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آمــد بســامان  عشــق  قافلــه  کربــا 
مــژده ایدشــت بــا محمــل عشــاق رســید
شــدی عشــاق  قربانــی  عرصــه  مرحبــا 
فخرکــن بــر همــه عالم که شــدی معــدن فضل
ــن ــرش بری ــر ع ــه و ب ــرم کعب ــر ح ــن ب ــاز ک ن
ای شــده  پیمبــر  اولاد  مدفــن  کــن  فخــر 

عاشــق اینــک بــه بــرت با همــه یــاران آمد
ــد ــهیدان آم ــاه ش ــا ش ــم نم ــز و تعظی  خی
عاشــق انــدر تــو کنــون در پــی قربــان آمــد
بعــد از ایــن وادی تــو جنــت رضــوان آمــد
ــد ــان آم ــازه جوان ــه ت ــه گ ــو حجل ــاک ت خ
خــاک تــو کحــل بصــر بهــر محبــان آمــد

 تربت قبر

ــر  ــت قب ــما ترب ــی از ش ــر گاه کس ــام «، فرمودند:ه ــه الس ــه علی ــی عبداللَّ ــرت اب »حض

ــو ســؤال مــی کنــم  ــا از ت ــار خدای حســین علیــه الســام را خواســت تنــاول کنــد، بگویــد: ب

بــه حــق فرشــته ای کــه آن را اخــذ نمــوده و رســولی کــه آن را جــای داده و وصّــی کــه در 

آن پنهــان شــده آن را شــفاء از هــر دردی قــرار بــده )نــام دردهــای مــورد نظــر را ببر(.کامــل 

الزیــارات 850حضــرت ابــو جعفــر علیــه الســام فرمودنــد: هــرگاه تربــت قبــر حســین علیــه 

الســام را اخــذ کــردی بگــو: خدایــا بــه حــق ایــن تربــت و بحــق فرشــته ای کــه مــوکّل بــر 

آن اســت، و بــه حــق فرشــته ای کــه آن را حفــر نمــوده، قــرار بــده ایــن تربــت را شــفاء از هــر 

دردی و امــان از هــر خــوف و هراســی. ســپس حضــرت فرمودند:اگــر شــخصی چنیــن کنــد 

حتمــاً تربــت شــفاء هــر دردی خواهــد بــود و از هــر خوفــی امــان برایــش مــی باشــد.کامل 

ــارات 851 الزی
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شــه لــب تشــنگان را کربــا شــد آخریــن منــزل
پســتی بــه  را  زینــب  خــرگاه  ســاربان  ای  الا 
ــد ــه او بین ــدم ک ــده آن ــری ب ــدا صب ــا ای خ بلی
چــه بینــد غرقــه خــون قنداقــه اصغر ربــاب از غم
بینــد گلــی  گــر  لیــا  ام  جویبــاری  بطــرف 
چو بیند )هاشــمی( رأس حســین زینب بروی نی

ــل ــا محم ــه ه ــان از ناق ــائید همره ــر گش ــا ب بگفت
قاتــل خنجــر  بزیــر  را  بــرادر  تــا  بینــد  نــه 
تــن اکبــر بخــون غلطــان بســان طایــر بســمل
ــه آه از دل ــر لحظ ــد ه ــو کش ــد گیس ــد رو کن خراش
بــرده ســر در گل فغــان از دل آرد چــون گل رو 
کنــد کاری کــه خــون گریــد بحالــش چوبــه محمــل

حافظ از خوف
ــه علیــه الســام نقــل کــرد، مــن در مکّــه بــودم  ابــو حمــزه ثمالــی از حضــرت ابــی عبداللَّ

)...در اثنــاء حدیثــش گفت(:فدایــت شــوم مــی بینــم اصحابمــان را کــه تربــت حائــر را بــرای 

استشــفاء اخــذ مــی کننــد، آیــا اینکــه مــی گوینــد در ایــن تربــت شــفاء هســت درســت اســت؟ 

ــا رأس چهــار  ــر ت ــه از قب ــی ک ــه تربت ــد ب ــه الســام فرمودند:استشــفاء مــی جوین ــام علی ام

میلــی قــرار گرفتــه و شــفاء حاصــل مــی شــود. اخــذ کــن کــه شــفاء اســت بــرای هــر دردی و 

حافــظ اســت از آنچــه خــوف و هراســی داری و هیــچ داروئــی معــادل آن نبــوده مگــر دعــاء. 

ــدارد  ــری ن ــاً تأث ــده مــی شــود و احیان ــت دی ــن ترب ــر فســادی در ای ــه داشــت اگ ــد توجّ و بای

ایــن همــان فســاد ناشــی از ســه چیــز اســت: الف:آنچــه بــا آنهــا مخلــوط مــی گردد)مــراد 

ظروفــی اســت کــه تربــت هــا را در آنهــا مــی ریزنــد(

ــا ایــن تربــت استشــفاء می جوینداعتقــادو یقینشــان بــه حصــول شــفاء  ب:کســانی کــه ب

ــا آن شــفاء بــر  انــدک مــی باشــد.ولی آنانکــه یقیــن کامــل دارنــد کــه در صــورت معالجــه ب

ایشــان حاصــل مــی شــود و آنــرا بــکار برنــد بــه اذن خــدا معالجــه شــده و ایــن تربــت آنهــا را 

از داروهــای دیگــر مســتغنی مــی نمایــد. ج: شــیاطین و جــن هائــی از اهــل کفــر هســتند 
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ــد و  ــی برن ــن م ــوی آن را از بی ــوده و ب ــح نم ــت را مس ــن ترب ــرده و ای ــد ب ــی آدم حس ــر بن ب

اساســاً تربــت از حائــر خــارج نمــی شــود مگــر آنکــه جماعتــی از ایــن شــیاطین و جــن هــا 

ــد بــرای اینکــه تربــت را اگــر چــه در دســت  کــه تعدادشــان قابــل احصــاء نیســت آمــاده ان

ــتند و  ــر هس ــرون حائ ــه بی ــد و اینک ــل کنن ــرش را زائ ــوده و اث ــح نم ــت مس ــش هس صاحب

نمــی تواننــد بــه درون آن نفــوذ کننــد بخاطــر وجــود فرشــتگان در حائــر مــی باشــد. و اگــر 

تربتــی ســالم بــوده واز تمــاس شــیاطین و جــن هــا در امــان مانــده باشــد مســلماً احــدی بــا 

آن معالجــه نکــرده مگــر آنکــه در آن ســاعت بهبــودی برایــش حاصــل مــی شــود، بنابرایــن 

اگــر تربــت ســالم بمانــد وقتــی اخــذش نمــودی پنهانــش کــن و زیــاد اســم خداونــد متعــال 

ــد  ــدَم. خبــر رســیده کــه برخــی از کســانی کــه تربــت را اخــذ نمــوده ان ــر آن بخــوان و بِ را ب

ــتر  ــف دان ش ــره و عل ــرا در توب ــان آن ــاره ای از ایش ــی پ ــرار داده حت ــتحفاف ق ــورد اس آنرام

ــام و  ــه طع ــوده ب ــا دســت هــای آل ــا ب ــه و ی ــام انداخت ــا در ظــرف طع و قاطــر و درازگــوش ی

غــذا آنرامســح نمــوده و یــا آن را در خورجیــن مــی نهنــد و بــا ایــن حــال چگونــه بــا آن شــفاء 

حاصــل شــود؟! چنانچــه قلبــی کــه در آن یقیــن و اعتقــاد بــه تأثیــر تربــت نیســت و صاحبش 

بــه آنچــه مصلحــت و صــاح خــودش در آن اســت اســتحفاف مــی ورزد اثــر و عمــل تربــت 

را قطعــاً فاســد مــی نمایــد. کامــل الزیــارات 852 ختــم بــر تربــت قبــر حســین علیــه الســام 

و متمّــم فائــده آن ایــن اســت کــه ســوره اناانزلنــاه فــی لیلــة القــدر را بــر آن خوانــده و بــه آن 

ــارات 855 بدمند.کامــل الزی
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خــدا فیــض  مرکــز  کربــا،  زمیــن  ای 
دیــن ســلطان  کربــا  زمیــن  در  وارد  گشــت 
غمیــن دل  ورودش  از  گردیــد  ایجــاد  عالــم 
بریــن خلــد  در  گردیــد  بپــا  ماتــم  مجلــس 
چنیــن خســرو  آن  فرمــود  کربــا  زمیــن  بــا 

بپــا بــود عالــم  تــا  بــر ماســوا،  فخــر کــن 
المــــــــــــرسلین خیــر  سبـــــط 
حزیــن جــن  و  انــس  جملــه 
حورالعیــــــــن گریــــــــان  دیــــــــده 
زمیــــــــــن  ای  مهیــــــــــا  شــو 

بیماریهای فراوان
ــه علیــه الســام عرضــه داشــتم:من مــردی هســتم مبتــا بــه  محضــر مبــارک ابــی عبداللَّ

بیمــاری هــای فــراوان و هیــچ دوائــی نیســت مگــر آن را مصــرف کــرده و بــه منظــور مــداوا 

خــورده ام ولــی بهبــودی برایــم حاصــل نشــده چــه بایــد بکنم؟حضــرت بــه مــن فرمودنــد: 

ــه الســام غافــل هســتی،در آن شــفاء از هــر دردی  ــت حســین علی ــی، و چــرا از ترب کجائ

بــوده و امــن اســت از هــر خــوف و هراســی، البتــه وقتــی آنــرا اخــذ مــی کنــی بگــو: خدایــا از 

تــو مــی خواهــم بــه حــق ایــن تربــت و بــه حــق فرشــته ای کــه آنــرا اخــذ نمــوده و بــه حــق 

ــه حــق وصِــیّ کــه در آن حلــول نمــوده، درود فرســت  پیامبــری کــه آن را قبــض کــرده و ب

بــر محمــد و اهــل بیتــش و قــرار بــده بــرای مــن در آن شــفاء از هــر دردی و امــان از هــر 

خــوف و هراســی. راوی مــی گویــد: ســپس حضــرت فرمودند،فرشــته ای کــه تربــت را اخــذ 

کــرد جبرئیــل 7 بــود و آن را بــه پیامبــر اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه نشــان داده و گفــت: 

ایــن تربــت فرزنــدت حســین اســت، بعــد از تــو امتّــت او را مــی کشــند.و پیامبــری کــه آن را 

قبــض نمــود وجــود مبــارک حضــرت محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه مــی باشــد.و امــا وصیــی 

کــه در آن حلــول کــرده عبــارت اســت از حضــرت حســین بــن علــی علیــه الســام کــه ســرور 

ــا  ــتم ام ــر درد را دانس ــفاء از ه ــردم: ش ــرض ک ــش ع ــت.محضر مبارک ــهداء اس ــای ش و آق
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چگونــه امــان از هــر خــوف و هراســی اســت؟ حضــرت فرمودند:هــر گاه از ســلطانی خــوف 

داشــتی یــا خوفــی دیگــر در تــو پیــدا شــد از منزلــی بیــرون میــا مگــر آنکــه بــا تــو از تربــت 

قبــر حســین علیــه الســام باشــد و هنگامــی کــه مــی خواهــی آن را اخــذ کنــی و بــرداری 

بگــو: خدایــا ایــن تربــت قبــر حســین ولــی و فرزنــد ولــی تــو اســت، آن را بــه منظــور حفــظ 

از آنچــه خــوف و از آنچــه خــوف نــدارم برداشــته ام. البتــه ایــن فقــره یعنــی »از آنچــه خــوف 

ــد کــه از آنهــا  ــو پیــش مــی آی ــرای ت ــی ب ــات و حوادث ــرا گاهــی ابتلائ ــدارم« را نیــز بگــو زی ن

خــوف و هراســی نداشــتی و احتمــال پیــش آمدنــش را نمــی دادی. راوی مــی گویــد: پــس 

ــد برداشــتم، بخــدا ســوگند  ــه همــان طــوری کــه حضــرت دســتور فرمــوده بودن ــت را ب ترب

بدنــم صحــت و بهبــودی یافــت و برایــم امــان شــد از تمــام خوفهــا و هراســها، بــه او از آنچــه 

ــه  خــوف و هراســش را نداشــتم عینــاً همــان طــوری کــه حضــرت فرمودنــد و پــس از آن ب

ــه هیــچ امــر مکــروه و ناگــواری برایــم پیــش نیامد.الزیــارات 857  حمداللَّ
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تــو کربــای  امــان  و  امیــد  کعبــه  ای 
منعــم کســی کــه خوشــه ای از خرمن تــو چید
نکــرد رو  تــو  بکــوی  آنکــه  نصیــب  ذلــت 
بــرد نمــی  طبیبــان  پیــش  درد  اظهــار 
خــرد نمــی  آبــی  بــه  طهــور  خمخانــه 
برتــر ز گوهــر اســت بــه نزدیــک عارفــان
حــق آشــنا دلــی کــه مقــام تــرا شــناخت
ای تربــت تــو بوســه گــه خیــل عاشــقان
مــا بســوی  افتــد  عنایتــت  دیــده  تــا 
آنجــا کــه نیســت هیــچ کســی دســتگیر کــس
در روز حشــر روی شــفاعت بســوی تســت
دســت )حمیــد( وذیــل ولای تــو گرچه نیســت

سرهای سرخوشــان جهان را هوای تو
محــروم آنکه توشــه نبــرد از عطــای تو
دولــت قرین آنکه ز جان شــد گدای تو
هــر کــو گرفت نســخه ز دارالشــفای تو
مســت چشــیده جرعــه جــام ولای تــو
اشــکی اگــر زدیــده چکــد در عــزای تو
خــود ناشــناس آنکــه نشــد آشــنای تــو
وی توتیــای اهــل نظــر خــاک پــای تــو
ــو روی امیــد ماســت بدولــت ســرای ت
دســت مــن و کرامــت بــی منتهــای تــو
ــو ــد دوای ت ــناش نباش ــه روش ــرا ک آن
شایســته عنایــت و لطــف و ســخای تو

تربت سرخ
ــه  ــی علی ــن عل ــین ب ــرت حس ــر حض ــر قب ــالای س ــه ب ــی ک ــت:از تربت ــکار«، گف ــی ب »اب

الســام بــود مقــداری برداشــتم،این تربــت ســرخ رنــگ بــود، پــس بــر حضــرت رضــا علیــه 

الســام وارد شــده و آن را بــه حضــرت عرضــه داشــتم. آن جنــاب تربــت را در کــف دستشــان 

نهــاده و بوئیدنــد، ســپس چنــان گریســتند کــه اشــک هــای مبــارک شــان جــاری شد،ســپس 

فرمودنــد: ایــن تربــت جــدم مــی باشــد.کامل الزیــارات 860

کربــا آرزوی  جــان  دل  در  داری  کــه  ای 
کاروان در  کاروان  ســو  هــر  ز  مشــتاقان  خیــل 
نیســت شــوری در ســری جز دلنشــین شــور حسین
هــر کــه در بــزم هســتی مســتی از جــام می هســت
)مــژده( ایــن آوای خــوش از هــر کجا آیــد به گوش

ــا ــوی کرب ــب بس ــن کاروان امش ــی رود ای م
 شــهر پــر هنگامه شــد از های و هــوی کربلا
 نیســت حرفــی بــر لبــی جــز گفتگــوی کربــا
کربــا ســبوی  از  مــردان  آزاده  مســتی 
ــا ــوی کرب ــب بس ــن کاروان امش ــی رود ای م
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دعای تربت
حضرت صادق علیه السلام فرمودند:»هرگاه خواستی تربت از قبر حسین علیه السلام 

برداری و با خود ببری ابتداء فاتحة الکتاب و معوذتین )قل اعوذ برب الفلق، و قل اعوذ برب 

ه احد و اناانزلناه فی لیلة القدر و آیة الکرسی را بخوان و سپس بگو: بار  الناس( و قل هو اللَّ

خدایا به حق محمد که بنده و رسول و حبیب و نبی و امین توست و به حق امیرالمؤمنین علی 

بن ابی طالب که بنده و برادر رسول تو است و به حق فاطمه که دختر نبی و همسر ولی تو 

است و به حق حسن و حسین و به حق پیشوایانی که هادیان و راهنمایان هستند.  و به حق 

این تربت و به حق فرشته ای که موکل به این و به حق وصِیّ که در آن حلول کرده و به حق 

جسم و کالبدی که این تربت آن را در خود گرفته و به حق سبط پیامبر که درون این تربت 

است و به حق تمام فرشتگان و انبیاء و فرستادگانت، درود فرست بر محمد و آل محمد، و 

این تربت را برای من و برای هر کس که با آن استشفاء می جوید شفاء از هر درد و مرض و 

امان از هر خوف و هراسی قرار بده. خدایا، به حق محمد و اهل بیتش آنرا شاخصی نافع و 

رزقی واسع و شفاء از هر درد و مرض و آفت و عیب و سبب بهبودی تمام دردها قرار بده، به 

درستی که تو بر هر هر چیزی قادر و توانا می باشی. و بعد بگو:خدایا، ای پروردگار این تربت 

مبارک و میمون و ای پروردگار فرشته ای که آن را فرود آورده و ای پروردگار وصِیّ که در آن 

می باشد، درود فرست بر محمد و آل محمد و من را بوسیله آن منتفع گردان، تو بر هر چیزی 

قادر و توانا می باشی«.کامل الزیارات 861
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اینجاســت نینــوا  بگشــائید  بــار 
اینجاســت کربــا  اینجاســت  نینــوا 
داریــم هــا  وعــده  صحــرا  ایــن  در  مــا 
گلگــون رخ  بــا  خونیــن  تــن  بــا 
اینجاســت وفــا  و  عشــق  ســرزمین 
اکبــر پیکــر  گــردد  خــون  غــرق 
خونیــن مقتــل  در  مــن  حنجــر 
اینجاســت منــا  حــق  شــهیدان  بــر 
مهمانــی بــزم  اینجــا  شــود  مــی 
پیمانــی و  عقــد  دارد  خــدا  بــا 
مســتیم حــق  عشــق  جــام  از  کــه  مــا 
هســتیم رضــا  مــا  حــق  رضــای  بــر 

اینجاســت خــدا  بــا  مــا  وعــدگاه 
اینجاســت کربــا  اینجاســت  نینــوا 
داریــم کبریــا  بــا  پیمــان  و  عهــد 
داریــم خــدا  بــا  دیــدار  وعــده 
اینجاســت کربــا  اینجاســت  نینــوا 
حنجراصغــر گلگــون  شــود  مــی 
گــردد آشــنا  زینــب  لــب  بــا 
اینجاســت کربــا  نینوااینجاســت 
قربانــی تشــنه  گــردد  میهمــان 
اینجاســت کربــا  اینجاســت  نینــوا 
بــا خــدای خــود عهــد خــون بســتیم
اینجاســت نینــوا  اینجاســت  کربــا 

خاک شفابخش
ــه علیــه الســام ، فرمودند:تربــت قبــر حســین علیــه الســام شــفاء  حضــرت ابــی عبداللَّ

هــر دردی اســت و هــر گاه آن را تنــاول مــی کنــی بگــو: بــه نــام خــدا و بــه کمــک او، خدایــا 

ــا تــو بــر هــر چیــزی  آن را روزی فــراخ و شــاخصی نافــع و شــفاء هــر دردی قــرار بــده همان

قــادر و توانــا هســتی.کامل الزیــارات 863 و حضــرت فرمودند:خــوردن تمــام تربــت هــا حــرام 

ــه آن  ــپس از ناحی ــورد و س ــه آن را بخ ــی ک ــوک و کس ــت خ ــوردن گوش ــون خ ــت همچ اس

بمیــرد مــن بــر او نمــاز نمــی خوانــم، مگــر تربــت قبــر حســین علیــه الســام زیــرا آن شــفاء 

ــه عنــوان استشــفاء در آن شــفاء  ــه ب ــا میــل بخــورد ن از هــر دردی اســت و کســی کــه آنراب

نمــی باشــد. کامــل الزیــارات 865
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نمــی دهــم امــکان  بــه عالــم  را  تــو  ایــن گنــج پــر بهاســت مــن ارزان نمــی دهممهــر 
بمــن دهنــد انتخــاب جنّــت و کویــت  کــوی تــو را بــه جنّــت و رضــوان نمــی دهــمگــر 
بــرم نمــی  اجانــب  بنــزد  را  تــو  ایــن اســم اعظم اســت بــه دیوان نمــی دهمنــام 
ــر ســرم قــدم ننهــی جــان نمــی دهــمجــان مــی دهــم بشــوق وصــال تــو یــا حســین ــا ب ت
مــن نمــاز  مهــر  تــو  کربــای  خــاک  ــه ملــک ســلیمان نمــی دهــمای  آن مهــر را ب
افتخــار تــاج  بــود  تــو  غلامــی  را  ــه افســر شــاهان نمــی دهــممــا  ــاج را ب ــن ت ای
ایــن خانــه خداســت بــه شــیطان نمــی دهمدل جایــگاه عشــق تــو باشــد بــه غیــر تــو
نصیــب شــود  فراتــم  آب  ز  ای  جرعــه  آن جرعــه را بــه چشــمه حیــوان نمــی دهــمگــر 
 تــن زیــر بــار منــت دو نــان نمــی دهــمتــا ســر نهــاده ام چــو )مؤیّــد( بــه درگهــت

غاضریه
ــه  ــت ک ــه ایس ــان بقع ــاء( هم ــه« )کرب ــود: »غاضری ــام « فرم ــه الس ــر علی ــام باق »ام

»حضــرت موســی علیــه الســام «، بــا خــدا ســخن گفــت و »حضــرت نــوح علیــه الســام 

« در آنجــا مناجــات کــرد و آن گرامــی تریــن ســرزمین اســت نــزد خــدا. و اگــر اینطــور نبــود 

خداونــد دوســتان خــود و فرزنــدان پیغمبــران خــود را آنجــا نمــی ســپرد پــس قبــر هــای مــا را 

  108 بحــار101/  از  بنقــل   137 ص   /1 ج  رمزالمصیبــة  کنیــد.  زیــارت  غاضریــه  در 
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حریــم کعبــه عشــق اســت آســتان حســین
چــراغ هیــچ کــس ارتــا ســحر نمــی ســوزد
دلهاســت دفتــر  نقــش  کربــا  حدیــث 
پــی از  رســد  خــزان  را  چمنــی  هــر  بهــار 
بحکــم شــرع حــرام اســت خــوردن هــر خــاک
دگــر بــار  و  دمیــد  محــرّم  مــاه  هــال 
دلیــر و  پاکبــاز  مــردان  همــه  کاروان  چــه 
بــرادری چــو ابوالفضــل یــادگار علــی اســت
ــت ــری اس ــب کب ــز زین ــا خی ــن ب ــن زمی در ای
بکــوی دوســت چــو تنهــا نمــی ســزد رفتــن
ــه اللَّ اهــل  حریــم  چــراغ  تیــره  شــبان 
آه صــد  میهمــان  زهراســت  حســین،زاده 
ولــی کامیــاب  آب  از  همــه  منافقیــن 

ــط جوهــر عشــق خداســت جــان حســین محی
حســین جــاودان  نــور  بــود  فــروز  جهــان 
کــه تــا ابــد نشــود کهنــه داســتان حســین
ولــی همیشــه بهــار اســت بوســتان حســین
حســین آســتان  شــفابخش  خــاک  بغیــر 
حســین کاروان  خیمــه  زد  ماریــه  بدشــت 
ــین ــان حس ــرباز و جانفش ــه س ــه کاروان هم چ
حســین کــودکان  ســقای  و  لشــکر  امیــر 
مهربــان حســین و  خواهــر غمخــوار  یگانــه 
خوش اســت کودک شــش ماهه ارمغان حســین
حســین جــوان  آن  اکبــر  رخ  فــروغ  بــود 
حســین میزبــان  دغاینــد  کوفیــان  کــه 
حســین خانــدان  تشــنه  روان  آب  کنــار 

انتفاع از گِل
ــام  ــه الس ــادق علی ــرت ص ــت »حض ــت: خدم ــه گف ــد ک ــت کن ــور« روای ــی یعف ــن اب »اب

ــام «  ــه الس ــین علی ــام حس ــر ام ــانی از گِل »قب ــه انس ــت ک ــه اس ــردم: چگون ــرض ک « ع

برمیــدارد و نفــع میبــرد، و دیگــری، بــر میــدارد ولــی نفــع نمیبــرد؟ فرمــود: نــه بخدائیکــه جــز 

او خدائــی نیســت هــر کســی از آن بگیــرد و عقیــده داشــته باشــد کــه خــدا بواســطه او نفــع 

ــی 4/ 588  ــة 1/ 140- کاف ــز المصیب ــع میبرد.رم ــود و نف ــع میش ــد منتف میده
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ماســت جانــان  کعبــه  اینجــا  بگشــائید  بــار 

بــار بگشــائید و بــر بندیــد چشــم از هــر چــه هســت

زود افرازیــد  بــر  چادرهــا  و  آئیــد  فــرو  نــک 

زود باشــد کیــن زمیــن از خــون مــا دریــا شــود

بــر ســر پیمــان بــا حــق از ســر و جــان بگذریــم

گرچــه جســم مــا بخــون غلطــد دریــن صحــرا ولــی

فــرات دریــای  و  دریــا  غیــرت  مــا  همــت 

ناتمــام شــهادت  ایــن  ماجــرای  نمانــد  تــا 

ولــی را  مــا  جلــوه  ســازد  محــو  خواهــد  خصــم 

عالمــی  و  دیــن  راه  در  مــا  گردیــم  مــی  کشــته 

زاده خــون خدابــود  مــزار  اینجــا  غــم  ســرزمین 

ایــن خــاک مشــگبیز کــه زد طعنــه بــر بهشــت

ــن ــود قری ــت ب ــم و محن ــا غ ــه ب ــرزمین ک ــن س ای

نباشــدش پرپــر  گل  جــز  کــه  گلســتان  ایــن 

انــد آرمیــده  رخــان  لالــه  کــه  بوســتان  ایــن 

دمــد او  در  حســرت  لالــه  کــه  گلشــنی  ایــن 

ــوت ــن ح ــو بط ــد همچ ــوج زن ــه م ــی ک ــن قلزم ای

ــاک ــاده روی خ ــه افت ــاک ک ــاک چ ــم چ ــن جس ای

ماســت یــاران  قربانگــه  کربــا  ســرزمین 

ــت ــدان ماس ــگاه جاوی ــق و منزل ــای عش ــن من  ای

ــت ــدوان ماس ــده ع ــر از دی ــیده ت ــا پوش ــر کج ه

ــت ــان ماس ــتم بره ــن س ــو آئی ــر مح ــا ب ــون م خ

بــر ســرنی هــا ســر مــا شــاهد پیمــان ماســت

ــت ــان ماس ــر عری ــان پیک ــن را نگهب ــت دی عصم

در عجــب از قلــب ســوزان و لــب عطشــان ماســت

نیــز پشــتیبان ماســت بــا اســارت عتــرت مــا 

ــت ــزدان ماس ــا ی ــتیبان م ــه پش ــر از اینک ــی خب ب

 تــا قایمــت چــون »مؤیّــد« دســت بــر دامــان 

بــود عبــا  آل  خامــس  آرامــگاه  ماســت 

بــود ولا  اهــل  قبلــه  و  میعــادگاه 

بــود نینــوا  دل  ز  نــوای  نــی  چــو  آرد 

بــود کربــا  او  در  وزیــده  خــزان  بــاد 

بــود صفــا  دیــار  ســالکان  میقــات 

بــود لافتــی  شــه  حریــم  منزلگــه 

بــود النســا  خیــر  حضــرت  مهــر  و  کایــن 

بــود عــا  عــرش  گوشــواره  آویــز 
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آب کنــار  گلبــن  ز  شکســته  شــاخه  ایــن 

خــون میــان  در  پــا  ز  اوفتــاده  نخــل  ایــن 

غــم بخــاک  فتــاده  شــاخه  ز  گل  نــو  ایــن 

آب و  شــیر  ناخــورده  فســرده  غنچــه  ایــن 

ســما تــا  رفتــه  بــرون  خیمــه  ز  نالــه  ایــن 

بــود بینــوا  زن  چــار  و  شــصت  افغــان 

نــی نــوک  فروزنــده  تابنــاک  مــاه  ایــن 

ایــن شــعر جانگــداز کــه )علامــه( گفتــه ای

بــود وفــا  دیــار  تشــنگان  ســقای 

بــود لقــا  فــرخ  اکبــر  رســول  شــبل 

بــود مجتبــا  حســن  دیــده  دو  نــور 

بــود کبریــا  حــرم  کــودک  ششــماهه 

بــود بینــوا  و چــار زن  افغــان شــصت 

بــود العبــا  زیــن  ســینه  درون  ســوز 

بــود جــزا  روز  شــافع  حســین  رأس 

بــود قبــا  گلگــون  خســرو  التفــات  از 

ای زمیــن کربــا ســویت شــتابان آمــدم
آمــدم قـــــربــــــان  بــــهـــــــر 
ــرف ــزّ و ش ــا ع ــه ب ــا از مک ــن کرب ای زمی
شــعف و  شــوق  صــد  دو  بــا 
ای زمیــن کربــا خــود نامــدم در ایــن زمیــن
غمیــن و  زار  دلــی  بــا 
ای زمیــن کربــا شــهزاده اکبــر با من اســت
اســت مــن  بــا  اصغــر  طفلــم 
ای زمیــن کربــا فخــر دو عالــم زینب اســت
اســت اب  زیــن  زینبــم 
ــه بیــن ای زمیــن کربــا دُرهــای شــهوارم ب
بـــــبـــــــین خــــونبـــــــارم  چشـــــــم 
ای زمیــن کربــا عبــاس غمخوارمــن اســت
اســت مــــــــــــن  مــــــــــــیروسالار 
آرزو دارد  )علامــه(  کربــا  زمیــن  ای 

خــود نــه تنهــا ای ســرزمین با نوجوانــان آمدم
آمــدم قـــــربــــــان  بــــهـــــــر 
حــج بــدل بــر عمــره کرد شــاد و خنــدان آمدم
آمــدم قـــــربــــــان  بــــهـــــــر 
نامــه هــا بنواشــته انــدی تــا کــه مهمــان آمدم
آمــدم قـــــربــــــان  بــــهـــــــر 
ــدم ــکان آم ــوک پن ــر ن ــاده به ــرش آم حنج
آمــدم قـــــربــــــان  بــــهـــــــر 
آمــدم پریشــان  گیســو  زینــب  بــا  کربــا 
آمــدم قـــــربــــــان  بــــهـــــــر 
بــا ســکینه دختــرم آن مــاه تابــان آمــدم
آمــدم قـــــربــــــان  بــــهـــــــر 
ــا ابوالفضــل جــوان ســقای طفــان آمــدم ب
آمــدم قـــــربــــــان  بــــهـــــــر 
بــا هــزار امیــد گویــد شــاه خوبــان آمــدم
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  غفلت از ترب 
راوی گویــد: بــه امــام صــادق علیــه الســام عــرض کــرد: مــن مــردی هســتم کــه زیــاد 

ــی  ــرده ام ول ــداوا ک ــا م ــه داروه ــته ام و بهم ــرو نگذاش ــی را ف ــچ دوائ ــوم و هی ــض میش مری

اثــری ندیــدم؟ حضــرت فرمــود: چــرا از گِلِ قبــرِ امــام حســین علیــه الســام غفلــت داری 

بدرســتیکه در آن شــفاء هــر دردیســت، و اَمــنِ از تــرس اســت و هــر وقــت خواســتی آن را 

بگیــری بگــو:

ــذی  ــیِّ الّ ــقِّ النب ــذیِ اخََذَهــا، و بِحَ ــکِ الّ ــقِّ المَلَ ــةِ وَ بِحَ ــقِّ هــذِهِ الطِینَ ــی أســئلَکَُ بِحَ ــمَّ انِ  )الَُّهُ

ــدٍ وَ اهَْــلِ بیَتِــهِ، وَ اجْعَــل فِیهــا شِــفاءاً مِــنْ  ــی الـّـذی حَــلَّ فِیهــا صَــلِّ عَلــی مُحَمَّ قبََضَهــا، و بِحَــقِّ الوَصِّ

ــوفٍ(  ــنْ کُلِّ خَ ــاً مِ کُلِّ داءٍ وَ امَان

ســپس فرمــود: امــا ملکــی کــه آن گل را گرفــت جبرئیــل بــود کــه نشــان پیغمبــر صلــی 

اللــه علیــه و آلــه داد و عــرض کــرد: ایــن خــاک پســر تــو اســت کــه بعــد از تــو امتــت او را 

ــب 6 /74 ــة ج 1/ ص 142 و تهذی ــند.رمز المصیب میکش

اســت خوبــان  گــه  قبلــه  تــو  اطهــر  اســتحــرم  جانــان  آرامگــه  تــو  پــاک  تربــت 
تســت مدفــن  وفــا  و  عشــق  دائــره  اســتمرکــز  ایمــان  پایگــه  حرمــت  را  عاشــقان 
چشــم مــردان خــدا جملــه بــر آن ایــوان اســتمنبــع عشــق و فضیلــت توئــی ای مخــزن فیــض
نبــود خانــه عشــق پائــی  وادی کــرب و بــا جــای فــداکاران اســتجــای هــر بیســر و 
ــتهــر کــه خواهــد نگــرد مکتــب جــان بــازی را ــازان اس ــان ب ــز ج ــو مرک ــه گ ــه ماری عرص
تحــت ایــن قبّه کــه جبریــل امین دربان اســتگــر بــری دســت دعــا ســوی خــدا هســت روا
علــی بــاب  و  حســن  بــرادر  و  جــدّ  اســتمصطفــی  نســوان  ســیّده  آن  فاطمــه  مــادرت 
خونبهــای پســر خــون خــدا یــزدان اســتتــو کــه خــود خــون خدائــی پســر خــون خــدا
بلــی تــو  نجاتــی  کشــتی  واســعه  راکــب فلــک ولا بــا چــه غــم از طوفــان اســترحمــت 
ذره اش داروی دردی است که بید رمان استتربتــی را کــه شــد آغشــته بخــون تــو حســین
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ــق ظلمــات ــم ز چــه ای خضــر طری ــتســوخت جان ــان اس ــت عطش ــل لب ــب آب روان لع ــر ل ب
ــود ــو ب تــن پــاک ز چــه بــر خــاک ســیه عریــان اســتجگــرم ســوخت کــه آغــوش نبــی جــای ت
جــود منبــع  ای  توئــی  هدایــت  افــاک  بــر ســنان رأس منیــرت قمــر تابــان اســتمــاه 
آزاد گشــت  تــو  مهــد  منزلــت  از  جســم پاکــت ز چــه در زیــر ســم اســبان اســتفطــرس 
پســرت نعــش  ســر  بــر  شــدی  پیــر  غــم فقــدان پســر غصــه بــی پایــان اســتبیقیــن 
تــو اصغــر  نبــود  صالــح  ناقــه  از  ز چــه رو حلــق منیــرش هــدف پیــکان اســتکمتــر 
ــف ــته بک ــا بس ــش حن ــر خوی ــون س ــم از خ ــا بنــدان اســتقاس ــزم حن صحنــه جنــگ مگــر ب
دســتش افتــاده ز تــن چــون ورق قــرآن اســتســاقی تشــنه لبــان تشــنه لــب انــدر لــب آب
پــدرم کــو  بحــرم  طفلــی  نالــه  آن طرف جســم پــدر در یم خون غلطان اســتیکطــرف 
زینــب ثانــی  صدیقــه  ثالــث  ــتمریــم  ــوزان اس ــت س ــمع صف ــت ش ــار بدن در کن
حســین نیســت  ملــخ  ران  بجــز  مــور  ــتهدیــه  ــان اس ــرم و احس ــلیمان ک ــف س ــر لط نظ
منــم علامــه  و  درگاه  خــادم  غرقــه بحــر گنــه مســتحق غفــران اســتکمتریــن 
مــرا خداونــد  مــاه  ایــن  در  داد  پســر  ــتدو  ــان اس ــه خوب ــو از پادش ــف ت ــم از لط اینه
حســنند و  حســین  حســنینند  غــام  اســتچــون  عمــان  ســوی  ناچیــز  قطــره  نظــر 

از »مســیب بــن زهیــر« روایــت کنــد کــه گفــت: »حضــرت موســی بــن جعفــر علیه الســام 

ــد،  ــرک نگیری ــرای تب ــزی ب ــن چی ــاک م ــود: از خ ــن فرم ــد بم ــموم ش ــه مس ــد از آنک « بع

بجهــت آنکــه هــر خاکــی کــه از مــا اســت حــرام اســت، مگــر تربــت جــدم حســین بــن علــی 

علیــه الســام کــه آن را خــدا شــفاء قــرار داده بــرای شــیعیان و دوســتان ما.رمــز المصیبــة 

1/ 143 و بحــار 101 / 118پــس چــون یکــی از شــماها بخواهــد آن تربــت را بــر دارد بایــد 

ببوســد و بــر چشــمش بگــذارد و بمالــد بــر تمــام جســدش، و بگویــد:

ــهِ  ــهِ وِ اخِی ــهِ وَ امُ ــق أبِی ــا، وَ بِحَ ــوی فِیه ــا وَ ثَ ــلِّ بِه ــنْ حَ ــقِّ مَ ــةِ، وَ بِحَ ــقِّ هــذِهِ الترُبَ ــمَّ بِحَ »الَّلهُ

ــنْ کُلِّ  ــرءاً مِ ــنْ کُلِّ داءٍ، وَ بُ ــا شِــفاءُ مِ ــهِ الِا جَعَلتْهَ ــةِ الحافیــنَ بِ ــدِهِ، وَ بِحَــقِّ المَلائکِ ــنْ وُلْ ــةِ مِ وَالائمَِ

ــذَرُ(  ــافُ و احَْ ــا أخَ ــرزاً مِمّ ــةٍ، وَ حِ ــنْ کُلِّ آف ــاةً مِ ــرضٍَ، وَ نجَ مَ
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پــس بگیــر از آن خــاک کــه شــفای هــر دردیســت و ســپر اســت از هــر چــه میترســی. و برابــری 

نکنــد آن را هیــچ چیــزی از چیزهائیکــه بآنها طلب شــفا میکننــد مگر دعــاء. و چیزیکه آن را فاســد 

میکنــد آن اســت کــه در ظرفهــای نــا مناســب میگذارنــد و کســانیکه معالجــه بآن نمیکننــد، یقین 

ایشــان کــم اســت و امــا کســانیکه یقیــن دارنــد آن شــفا اســت اگــر معالجــه بــآن کننــد کفایــت کند 

بــاذن خــدا و بغیــر آن احتیــاج پیــدا نکننــد. )وایضــا( چیزیکــه آن را فاســد میکند شــیاطین وکافران 

جــنّ هســتند کــه خــود را بــآن تربــت میمالند و بــو میکنند.رمــز المصیبــة 1/ 144

 تربــت قبــر حضــرت سیدالشــهداء ســام اللــه عليه بواســطه شــهیدی و عزیــزی کــه در آن 

مدفــون اســت قابــل احتــرام اســت و ســزاوار اســت کــه انســان آن را احتــرام کند. لــذا تربــت 

ــن  ــه معصومی ــا ائم ــه ب ــی ک ــه و عداوت ــه از روی کین ــرادی ک ــد اف ــی دارد، بودن ــرام خاص احت

علهیــم صلــوات اللــه اجمعیــن داشــتند و عــداوت خودشــان را بــه هــر طریقــی اظهــار مــی 

کردنــد عــده ای هــم بودنــد وقتــی بــه قبــر امــام علیــه الســام و یــا تربــت امــام علیــه الســام 

مــی رســیدند بــی احترامــی مــی کردنــد و بــه خاطــر عظمتــی کــه خداونــد در تربــت حضــرت 

امــام حســین علیــه الســام قــرار داده اســت آنهــا گرفتــار درد و الــم مــی شــدند. 

در روایــت اســت از محمــد ازدی کــه گفــت نمــاز کــردم در مســجد مدینــه و در پهلــوی مــن 

دو کــس نشســته بودنــد و یکــی از آنهــا جامــه هــای ســفید پوشــیده بــود پــس یکــی از آنهــا بــه 

دیگــری گفــت کــه خــاک قبــر حســین شفاســت از همــه دردهــا ، و مــن دردی در اندرونــم بــود 

و هــر دوا کــه کــردم نفعــی ندیــدم تــا آنکــه از خــود ناامیــد شــدم پــس پیرزنــی از مــردم کوفــه 
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کــه نــزد مــا بــود روزی نــزد مــن آمــد و مــرا بــه آن حالــت مشــاهده کــرد و گفــت مــرض تــو هــر 

روز زیــاد مــی شــود؟ گفتــم بلــی گفــت مــی خواهــی تــو را معالجــه کنــم کــه بــه زودی بــه قدرت 

حــق تعالــی شــفا یابــی؟ گفتــم آری از خــدا خواهــم پــس آبــی در قدحــی کــرد و بــرای مــن آورد 

چــون خــوردم در ســاعت شــفا یافتــم و خــود را چنــان دیــدم کــه گویــا هرگــز آزاری نداشــته ام 

پــس بعــد از چنــد روز بــه دیــدن آن زن رفتــم و او را ســلمه مــی گفتنــد. گفتــم ســلمه بــه چــه 

چیــز مــرا دوا کــردی؟ تســبیحی در دســت داشــت گفــت بــه یــک دانــه از ایــن تســبیح، گفتــم: 

ایــن تســبیح از چــه چیــز اســت؟ گفــت از خــاک قبــر امــام حســین علیــه الســام گفتــم ای 

رافضیــه مــرا بــه خــاک قبــر حســین دوا کــردی )ایــن مــرد شــیعه نبــوده اســت( و غضبنــاک از 

پیــش او بیــرون آمــدم و همــان ســاعت آن علتــی کــه داشــتم برگشــت بدتــر از اول و تــا حــال 

آزار مــی کشــم و از خــود ناامیــد گردیــده ام، پــس مــؤذن اذان گفــت برخاســتند آن دو نفــر بــه 

نمــاز و دیگــر ایشــان را ندیدم. امالــی شــیخ طوســی ص 310

مــا محــو تــو هســتيم، تو حيــران كه هســتياي گــردش چشــمان تو سرچشــمه‌ي هســتي
 از مكيــده‌ي چشــم تــو آموختــه مســتيخورشــيد كــه سرچشــمه‌ي زيبايي و نور اســت
ــتند ــو هس ــاي ت ــو تماش ــرف مح ــار ط پرســتياز چه توحيــد  آيينــه‌ي  و  هفتــاد 
را  يقيــن  الاقصــاي  مســجد  در  كــردن  تكبيــرة الاحــرام نمــازي كــه تــو بســتيوا 
پلــك نــزدي  هرگــز  پنجــره  شــدن  وا  تــا خــون شــدن حنجــره از پــا ننشســتيتــا 
اي گردش چشــمان تو سرچشــمه‌ي هستييك گوشــه‌ي چشــم تو مرا از دو جهان بســت

ــان.  ــه همــه‌ی بیننده‌هــای خوبمــان، خانم‌هــا و آقای ــم ب آقــای شــریعتی: ســام می‌گوی

بــه ســمت خــداي امــروز خــوش آمديــد. عيــد ميــاد امــام حســين)ع( خيلــي مبــارك باشــد. 

انشــاءالله امــروز بهترين‌هــا نصيــب شــما شــود. حــاج آقــاي عالــي ســام علیکــم و رحمــة 

اللــه. خیلــی خــوش آمدیــد. ايــام بــر شــما هــم مبــارك باشــد.
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حــاج آقــای عالــي: ســام علكيــم و رحمــة اللــه، بنــده هــم خدمــت حضرتعالــي و همــه‌ي 

بيننــدگان بزرگــوار عــرض ســام دارم. ايــن ايــام را كــه اقعــاً ايــام بــا ســعادتي اســت، اعيــاد 

شــعبانيه و بــه خصــوص امــروز كــه ميــاد مباركحضــرت اباعبداللــه )ع( اســت. نيمه شــعبان 

شــب قــدري بــراي مؤمنيــن اســت، ايــن ايــام را تبريــك عــرض ميك‌نــم.

آقــای شــریعتی: انشــاءالله ايــن ايــام بــر همــه مبــارك باشــد و بركاتــش بــر فــرد فــرد شــما 

نــازل شــود. برنامــه امــروز مــا رنــگ و بــوي امــام حســين را خواهــد داشــت و هــم رنــگ و 

ــج(. ــرت ولي‌عصر)ع ــوي حض ب

حــاج آقــای عالــي: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. اگر كســي با معــارف دينــي خصوصــاً روايات 

اهل‌بيــت آشــنا باشــد، يــك ارتبــاط عجيبــي بيــن امــام حســين)ع( و وجــود مقــدس حضــرت 

ــان  ــه و پدرانش ــه ائم ــا هم ــر ب ــرت ولي‌عص ــه حض ــت ك ــت اس ــد. درس ــر)ع( مي‌بين ولي‌عص

ارتبــاط داشــت. بــا اجــداد طاهرينشــان ارتبــاط داشــت. امــا امــام حســين)ع( يــك خصوصيتــي 

در بيــن ائمــه دارد كــه ايــن ويژگــي در بقيــه‌ي ائمــه نيســت. مــن ســعي مــي كنــم بحــث امــروز 

ــاط  ــن ارتب ــال اي ــم و از خ ــرح كني ــوار را مط ــن دو بزرگ ــاط اي ــه ارتب ــرود ك ــمت ب ــن س ــه اي ب

بتوانيــم بــه درس‌هايــي برســيم. انشــاءالله بتوانــد مســير راهــي بــراي مــا باشــد.

ناحيه  از  دعايي  يك  امروز  است.  وارد شده  دعايي  و  زيارت  امروز  بحث  مقدمه  عنوان  به 

مقدسه وارد شده است. ناحيه مقدسه به دو جا اطلاق مي‌شد. يك از ناحيه مقدسه امام زمان 

ناحيه مقدسه  به  تعبير  است،  زمان غيبت صغري مي‌آمده  در  كه  نامه‌هايي  معمولًا  است، 

ميك‌ردند. در زمان امام عسگري)ع( هم همينطور بوده است. چون حضرت عسگري هم 
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زمانشان طوري بوده كه اختلاط زيادي با مردم نداشتند، به گونه‌اي بوده گاهي نامه‌هايي به 

نماينده‌هايشان مي‌دادند تا به شيعيانشان برسانند. اين دعايي كه براي سوم شعبان و امروز 

ميلاد امام حسين)ع( وارد شده از ناحيه‌ي امام عسگري است كه به دست قاسم بن علا 

همداني از نماينده‌هاي امام رسيده و او صادر كرده كه به دست ما رسيده است. جزء اعمال 

روز سوم ماه شعبان است.

مــن مي‌خواهــم ترجمــه‌ي چنــد جملــه ابتدايــي‌اش را خدمــت شــما عــرض كنــم كــه ورود 

بحــث مــا باشــد. »اللَّهُــمَّ إنِِّــي أسَْــألَكَُ بِحَــقِّ المَْوْلـُـودِ فِــي هَــذَا اليْـَـوْمِ المَْوْعُــودِ بِشَــهَادَتهِِ قبَـْـلَ 

اسْــتِهْلَلهِِ وَ وِلَدَتـِـهِ« )بحارالانــوار/ج98/ص347( خدايــا از تــو درخواســت ميك‌نيــم بــه حق 

آن كســي كــه امــروز بــه دنيــا آمــد كــه وعــده‌ي شــهادت او را پيشــاپيش قبــل از اينكــه بــه 

ايــن دنيــا چشــم بــاز كنــد و متولــد شــود، وعــده شــهادتش را داده بودنــد. همــه مــا ايــن را 

شــنيديم كــه شــهادت امــام حســين)ع( از ســالها قبــل مطــرح شــده بــود. مرحــوم مجلســي 

ــر  ــد پيغمب ــهادت فرزن ــر ش ــل خب ــه جبرئي ــرده ك ــل ك ــت نق ــوار، رواي ــد 44 بحارالان در جل

آخرالزمــان اباعبداللــه الحســين را بــه تمــام انبيــاء داده بــود. يعنــي از حضــرت آدم تــا خاتــم 

خبــر شــهادت امــام حســين را توســط جبرئيــل شــنيده بودنــد. در رابطــه بــا حضــرت آدم دارد 

ــش  ــب بخش ــال طل ــد متع ــت و از خداون ــك مي‌ريخ ــد و اش ــده ش ــت ران ــي از بهش ــه وقت ك

ــه  ــي ب ــك كلمات ــره/37( خــدا ي ــهِ« )بق ــابَ عَلَيْ ــهِ كَلِمــاتٍ فَت ــنْ رَبِّ ــى آدَمُ مِ ميك‌ــرد، »فَتَلَقَّ

ــات  ــات در رواي ــرد. آن كلم ــه ك ــرت آدم توب ــات حض ــطه آن كلم ــه واس ــه ب ــاد داد ك آدم ي

گفتــه شــده كــه اســامي پنــج تــن بــوده اســت كــه بــه او نشــان دادنــد كــه بــه اينهــا متوســل 

ــام ايــن پنــج  ــور اينهــا در عــرش الهــي بــوده اســت. حضــرت آدم متوســل شــد و ن شــود. ن
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تــن را كــه بــرد، بــه نــام پنجمــي كــه امــام حســين اســت، رســيد، ســؤال كــرد: »فِــي ذِكْــرِ 

ــم،  ــه مي‌رس ــي ك ــن پنجم ــه اي ــوار/ج44/ص345( ب ــي‏« )بحارالان لْبِ
َ
ــرُ ق ــسِ يَنْكَسِ الْخَامِ

چــرا دلــم مي‌شــكند؟ چــرا مــن يــك حالــت رقــت قلبــي پيــدا ميك‌نــم؟ خطــاب رســيد كــه 

ايــن پنجمــي فرزنــد پيغمبــر خاتــم، پيغمبــر آخرالزمــان اســت كــه او را بــه ظلــم ميك‌شــند، 

و بــه تعبيــري روضــه‌ي امــام حســين را بــراي حضــرت آدم خواندنــد، كــه حضــرت آدم خيلــي 

ــا، حضــرت ابراهيــم، حضــرت موســي، حضــرت عيســي، همــه  ــه كــرد. حضــرت زكري گري

اينهــا در روايــات مــا ذكــر شــده كــه پيغمبــر اكــرم از ميــاد امــام حســين خبــر شــهادت را 

بــه بعضــي داده بــود، از جملــه بــه حضــرت زهــرا)س( مــادر بزرگوارشــان داده بــود. حضــرت 

زهــرا خيلــي محــزون شــدند كــه چنيــن حملــي خواهنــد داشــت. در آيــه‌ي قــرآن داريــم »وَ 

ــهُ كُرهْــاً وَ وَضَعَتـْـهُ كُرهْــاً« )احقــاف/15( مــادرش  يْنَــا الْنِسْــانَ بِوالدَِيـْـهِ إحِْســاناً حَمَلتَـْـهُ أمُُّ وَصَّ

ــگام وضــع  ــا ســختي و مشــكلات هن ــا مــي‌آورد. ب ــه دني ــا مشــكلات ب ــا ســختي و ب او را ب

حملــش اســت. ايــن در روايــات بــه حضــرت زهــرا تشــبيه شــده كــه امــام حســين را بــا ايــن 

ــل او  ــه از نس ــارت داد ك ــه او بش ــرم ب ــر اك ــد پيغمب ــي بع ــا آورد. منته ــه دني ــه ب ــم و غص غ

ائمــه‌اي خواهنــد بــود، و آخرينشــان كســي خواهــد بــود كــه از هميــن نســل اباعبداللــه)ع( 

كــه جهــان را پــر از عــدل و داد خواهــد كــرد. بــه هــر حــال ايــن خبــر شــهادت امــام حســين 

پيشــاپيش قبــل از ولادت داده شــده بــود. لــذا در ايــن دعــا مي‌گوييــم: »المَْوْعُــودِ بِشَــهَادَتهِِ« 

ــمَاءُ وَ مَــنْ فِيهَــا وَ الْرَضُْ وَ مَــنْ  وعــده شــهادتش را قبــل از تولــدش داده بودنــد. »بكََتْــهُ السَّ

ــأْ لَبتَيَْهَــا« آســمان و زميــن و كســاني كــه ســاكن آســمان و زميــن بودنــد،  ــا يطََ ــا وَ لمََّ عَليَْهَ

ــر او  ــن ب ــود، آســمان و زمي ــا نگذاشــته ب ــن پ ــر زمي ــوز ب ــي كــه هن ــر او گريســتند، در حال ب
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ــات  ــن از رواي ــزي، اي ــر تبري ــول نيّ ــه ق ــم. ب ــي داري ــم خيل ــه ه ــن زمين ــا در اي ــتند. م گريس

گرفتــه شــده كــه موجــودات آســمان و زميــن و ملائكــه بــر امــام حســين گريســتند. گفــت:

گريســتهاي در غــم تــو ارض و ســماء خــون گريســته هامــون  بــه  وحــش  و  آب  بــه  ماهــي 

همــه عالــم بــر او گريــه كردنــد. خــدا كيــي از اوليــاي خــدا را رحمــت كنــد كــه ايشــان از 

خداونــد متعــال در روز عاشــورا درخواســت كــرد كــه خدايــا مــن مي‌دانــم كــه امــروز عالــم از 

آن وجهــه باطني‌شــان بــر امــام حســين گرياننــد. ولــي مــن مي‌خواهــم گريــه‌ي عالــم بــر او را 

ببينــم. مي‌گويــد: بــه مــن نشــان دادنــد كــه تمــام عالــم بــا چشــم گريــان بــراي اباعبداللــه)ع( 

بــود. همــه بــر او گريســته بودنــد. روز ميــاد اســت و بــه گريــه و شــهادت اشــاره دارد.

در روايــت هســت كــه امــام رضــا)ع( در روايــت ريــان بــن شــبيب فرمــود: چهــار هــزار ملــك 

نــازل شــدند و در ملكــوت كربــا هســتند و پريشــان و گريــان تــا زمــان ظهــور ولي‌عصــر)ع( 

كــه ايــن چهــار هــزار ملــك بــا شــعار »يــا لثــارات الحســين« آمــاده كمــك و امــداد بــه حضــرت 

ــي كــه شــده را  ــن ظلم‌هاي ــن خون‌هــا و اي ــه هــر حــال انتقــام اي ولي‌عصــر هســتند. كــه او ب

ــازل  بگيــرد. ايــن چهــار هــزار ملــك عــزاداران امــام حســين هســتند از آن ملائكــه‌اي كــه ن

ــدُودِ  ــرةَِ المَْمْ ــيِّدِ الْسُْ ــرةَِ وَ سَ ــلِ العَْبْ ــر غــم او گريســتند. »قتَِي شــدند. و الا تمــام آن ملائكــه ب

بِالنُّصْــرةَِ يـَـوْمَ الكَْــرَّةِ« اباعبداللــه ايــن مولــود امــروز، كســي بــود كــه كشــته اشــك اســت. ســيد و 

آقــاي خاندانــش كــه خداونــد متعــال بــه او در رجعــت كمــك مي‌دهــد. در رجعــت كــه بعــد از 

ظهــور امــام حســين برمي‌گــردد، كمــك خواهــد داد. ايــن تعبيــر »قتيــل العبــره« را در روايــت 

زيــاد داريــم. مرحــوم محــدث نــوري از خــود امــام حســين)ع( در مســتدرك الوســايل نقــل كرده 

اســت كــه اباعبداللــه فرمــود: »انــا قتيــل العبــرة« مــن كشــته اشــك هســتم. ايــن خيلــي نكتــه 
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ــد. ايــن يعنــي چــه كــه امــام حســين  مهمــي اســت كــه گاهــي افــراد از ايــن جملــه مي‌گذرن

مي‌گويــد: مــن كشــته شــدم بــراي گريــه كــردن مــردم، يعنــي مــن كشــته شــدم بــراي اينكــه 

مــردم گريــه كننــد. يعنــي هــدف امــام حســين از كشــته شــدن گريــه مــردم بــوده اســت. بايــد 

توجــه داشــته باشــيم كــه گريــه اباعبداللــه بــا گريه‌هــاي ديگــر فــرق ميك‌نــد.

ــام  ــه ن ــي ب ــتند، كتاب ــه هس ــل مطالع ــه اه ــواري ك ــتان بزرگ ــم دوس ــا ميك‌ن ــن تقاض م

»البــكاء للحســين« اســت. آيــت اللــه علامــه ميــر جهانــي كــه كنــار قبــر مرحــوم مجلســي 

دفــن هســتند و خيلــي ســال نيســت از دنيــا رفتــه اســت. تشــرفاتي هــم خدمــت حضــرت 

ولي‌عصــر)ع( داشــته و آدم بســيار بــا عظمتــي بــود. كيــي از كتاب‌هايــش ايــن كتــاب اســت 

كــه دوســتان آنجــا بخواننــد و ببيننــد بحــث گريــه و اشــك جيســت. اولًا گريــه عالــم بــر امــام 

حســين را بداننــد. بعــد گريــه مــا بــر امــام حســين تــا ايــن جملــه دعــا كــه امــام حســين كشــته 

اشــك اســت بفهمنــد كــه ايــن اشــك بــر امــام حســين صرفــاً اشــكي اســت كــه يــك انفعــال 

درونــي و رقــت قلــب بــراي كســي كــه از دنيــا رفتــه نيســت. ايــن اشــك يــك تنفــر و اعتراضــي 

بــه ظلــم اســت. آن كســي كــه گريــه ميك‌نــد، از درون آنچنــان دچــار هيجــان اســت كــه از 

كســاني كــه ايــن كار را كردنــد، بــدش مي‌آيــد. از دســتگاه باطــل بــدش مي‌آيــد. از دســتگاه 

ــه دارد  ــن گري ــا اي ــد و از آن طــرف ب ــدش مي‌آي ــم را مرتكــب شــدند، ب ــن ظل ابليــس كــه اي

ــن  ــزم. م ــك مي‌ري ــو دارم اش ــر ت ــه خاط ــن ب ــتم و م ــو هس ــا ت ــن ب ــه م ــد ك ــام ميك‌ن اع

طرفــدار تــو هســتم. يعنــي خــود ايــن اشــك يــك تولــي و تبــري عملــي اســت. يــك اعــان 

جبهــه اســت كــه مــن در جبهــه حســين هســتم. در جبهــه باطــل نيســتم. ايــن كــم چيــزي 

اســت! آنوقــت اشــكي كــه تمــام وجــود تحــت تأثيــرش اســت. چــون آدم تــا رقــت قلبــي پيــدا 
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ــد،  ــدا نكن ــي پي ــد و ارتقاي ــدا نكن ــزاز پي ــك اهت ــودش ي ــام وج ــا تم ــد. ت ــك نمي‌آي ــد، اش نكن

ايــن روح بــراي آن انســان بــزرگ اشــك نمي‌ريــزد. اشــك يــك اشــك حماســي اســت. اشــك 

ــن  ــذا نتيجــه‌ي اي ــه شــده كــه نيســت. و ل ــه نفل ــه و نعــوذ بالل ــا رفت ــراي كســي كــه از دني ب

اشــك تاركيــي و ســنگيني نيســت. نتيجــه‌اش نشــاط اســت. يعنــي نتيجــه‌ي ســرور دارد. 

ــم. روز ميــاد اســت  ــه كردي ــن را تجري نتيجــه‌اش ســبك شــدن اســت. بعــد از روضه‌هــا اي

ولــي از اشــك بــراي امــام حســين گفتــه مي‌شــود. نتيجــه‌اش از صــد ســرور بالاتــر اســت. 

اهتــزاز روح اســت. امــا در عيــن حــال خــود ايــن اشــك يــك حماســه اســت و اعــان تولــي و 

تبــري و مرزبنــدي و جبهه‌گيــري عملــي اســت.از ايــن جهــت هســت كــه اگــر امــام حســين 

مي‌گويــد: مــن كشــته اشــك هســتم، چــون ايــن اشــك خيلــي خاصيــت عجيبــي دارد. لــذا 

در روايــت افضــل عبــادت شــمرده شــده اســت. در روايــت هســت كــه اگــر كســي بــر امــام 

حســين اشــك بريــزد، حــق مــا اهل‌بيــت را ادا كــرده اســت. حــق رســالت را ادا كــرده اســت. 

ــن اشــك چــه  ــا كــرده اســت، اي ــن را احي ــن دي ــا كــرده اســت. بخاطــر اي ــا آن احي ــن را ب دي

خاصيتــي دارد. رشــد مي‌دهــد و رشــدي كــه مي‌دهــد هيــچ بديلــي نــدارد. هيــچ جانشــيني 

ــزا  ــس ع ــين و مجل ــام حس ــراي ام ــن ب ــك ريخت ــاي اش ــه ج ــم ب ــم بگويي ــدارد. نمي‌تواني ن

ــا امــام حســين)ع(  گرفتــن كنفرانــس مي‌گيريــم و مباحــث اســتدلالي و عقلــي در رابطــه ب

ــرد. برگــزار ميك‌نيــم. اينهــا خــوب اســت امــا جــاي اشــك را نمي‌گي

ــفَاءَ فِــي ترُْبتَِــهِ وَ الفَْــوْزَ مَعَــهُ فِــي أوَْبتَِــهِ«  ــةَ مِــنْ نسَْــلِهِ وَ الشِّ ضِ مِــنْ قتَلِْــهِ أنََّ الْئَمَِّ »المُْعَــوَّ

در ايــن دعــا هســت كــه خداونــد متعــال بــه عــوض ايــن شــهادت بــه امــام حســين ســه چيــز 

داد. آن ســه چيــزي كــه در ايــن دعــا گفتــه مي‌شــود، ايــن اســت كــه ائمــه از نســل حســين 
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هســتند. امامــان بعــدي از نســل اباعبداللــه هســتند. دوم اينكــه شــفا در تربــت امــام حســين 

ــي امــام  اســت. ســوم اينكــه خــدا كمــك ميك‌نــد و او را در رجعــت پيــروز ميك‌نــد كــه گوي

حســين ادامــه كاري كــه نيمــه تمــام در عاشــورا اســت، آنجــا بايــد تمــام ميك‌نــد. كمكــش 

ميك‌نــد »وَ الفَْــوْزَ مَعَــهُ فِــي أوَْبتَِــهِ وَ الْوَْصِيَــاءَ مِــنْ عِترْتَِــهِ« بــه او و فرزنــدان معصومــي كــه 

ــه عــوض شــهادت  ــن دعــا ب ــد. در اي ــا كنن ــه را برپ ــد كــه آن حكومــت الهي رجعــت ميك‌نن

بــه امــام حســين ســه چيــز داده شــده اســت. در بعضــي ديگــر از روايــات هســت كــه چهــار 

چيــز داده شــده اســت. بــا هــم هيــچ منافاتــي ندارنــد. بــه هــر حــال امــام حســين)ع( يــك 

ــن  ــت را محمــد ب ــن رواي ــرار داده شــده اســت. روايتــي اســت كــه اي ــي برايــش ق ويژگي‌هاي

ــرده  ــل ك ــوار نق ــردو بزرگ ــود از ه ــادق)ع( ب ــام ص ــر و ام ــام باق ــاب ام ــه از اصح ــلم ك مس

اســت. مرحــوم ابــن فهــد حلّــي، كــه از بــزرگان اخلاقــي مــا در كتــاب عدةالداعــي بــود، مــن 

توصيــه ميك‌نــم دوســتان بزرگــوار، آنهايــي كــه اهــل دعــا و مناجــات هســتند و مي‌خواهنــد 

چيزهــاي نــاب از دعــا و مناجــات گيرشــان بيايــد، ايــن كتــاب عــدة الداعــي را مراجعــه كنند. 

مرحــوم علامــه طباطبايــي مي‌فرمــود: در بيــن علمــاي اســام و شــيعه ســه عالــم اخلاقــي 

ــن فهــد  ــن طــاووس، اب ــوم، ســيد ب ــرد هســتند. ســيد بحرالعل ــه ف هســتند كــه منحصــر ب

ــت را از امــام باقــر  ــن رواي ــوار اي ــد 44 بحارالان حلــي هســتند. مرحــوم مجلســي هــم در جل

و امــام صــادق)ع( نقــل كــرده اســت. »أن اللــه ســبحانه و تعالــى عــوض الحســين ع مــن 

ــه امــام حســين چهــار  ــه عــوض شــهادت ب ــع خصــال« )عدة‌الداعــي/ص57( ب ــه بأرب قتل

خصلــت داد. 1- »جعــل الشــفاء فــي تربتــه« خداونــد شــفا را در تربــت امــام حســين و خــاك 

ــم كــه خــوردن خــاك حــرام اســت.  ــا مي‌داني ــرار داده اســت. همــه م ــام حســين ق ــر ام قب
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ــا  ــن از دني ــي م ــود: وقت ــود فرم ــت خ ــم)ع( در وصي ــام كاظ ــر! ام ــر پيغمب ــاك قب ــي خ حت

رفتــم، مــرا دفــن كنيــد. قبــر مــن را بــه انــدازه چهــار انگشــت بالاتــر آوريــد كــه معلــوم شــود 

قبــر اســت. ولــي از خــاك قبــر برنداريــد. خــاك قبــر مــرا برنداريــد. ايــن خــاك قبــر را خــوردن 

حــرام اســت. تنهــا خاكــي كــه مي‌شــود خــورد، خــاك تربــت قبــر جــدم اباعبداللــه الحســين 

اســت. بــه انــدازه‌ي يــك نخــود مي‌شــود خــورد. در بعضــي روايــت داريــم قبــر امــام حســين 

چهــار فرســخ در چهــار فرســخ اســت. البتــه هرچــه نزديك‌تــر بــه قبــر باشــد، افضــل اســت. 

ــه مرقــد شــريف اباعبداللــه الحســين باشــد، افضــل اســت. ايــن تربــت يــك چيــز  هرچــه ب

ــات مــا ســرزمين كربــا و خــاك كربــا طــور ديگــري اســت. قبــل از  ديگــر اســت. در رواي

شــهادت امــام حســين نســبت بــه ايــن ســرزمين نــگاه ديگــري بــود.

مرحــوم قمــي كــه اســتاد شــيخ مفيــد بودنــد در كتــاب كامــل الزيــارات آوردنــد، ســرزميني 

كــه كعبــه بــر آن بنــا نهــاده شــده، خواســت بــا همــان زبــان خــودش افتخــار كنــد كــه مــن 

هــم زمينــي هســتم كــه خانــه خــدا بــر مــن نهــاده شــده اســت. ســرزمين كربــا فريــاد زد: 

خامــوش! تــو را چــه بــه اينكــه افتخــار كنــي؟ مــن آن جايــي هســتم كــه حســين بــن علــي 

ــورد نظــر و  ــدا م ــن ســرزمين، ســرزميني هســت كــه از ابت ــن مي‌شــود. اي ــداً در مــن دف بع

عنايــت بــوده اســت. بعــد از شــهادت ابــا عبداللــه كــه نــور امــام حســين بــه ايــن خــاك تابيــد و 

جلــوه امــام حســين بــر ايــن تربــت افتــاد، آنوقــت همــه ايــن تربــت يكميــا شــد. در ايــن تربــت 

شــفا هســت. امــام صــادق)ع( فرمــود: ايــن خــاك »رَوْضَــةٌ مِــنْ رِيـَـاضِ الجَْنَّــةِ« )كافــي/ج3/

ص242( يــك باغــي از باغ‌هــاي بهشــت اســت. ايــن خــاك طــور ديگــري اســت.

ــه مرحــوم فيــض  ــد كــه در زمــان صفوي مرحــوم تنكابنــي در قصــص العلمــا نقــل ميك‌ن
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كاشــاني كــه از  علمــاي بســيار بزرگــوار مــا بــوده، ايشــان بــا يــك عالمــي كــه بــه هــر حــال 

مســلمان هــم نبــوده و اهــل كتــاب و اهــل علــوم غريبــه بــوده كــه يــك خبرهايــي هم داشــته 

ــه حقانيــت مذهــب تشــيع بحــث ميك‌ــرده اســت. مرحــوم فيــض كاشــاني  اســت. راجــع ب

بــراي اينكــه يــك مقــدار واضح‌تــر حقانيــت را اثبــات كنــد، چــون مي‌دانســت يــك چيزهايــي 

مي‌فهمــد، دســت كــرد در جيبــش و تســبيحي كــه از تربــت امــام حســين تهيــه شــده بــود 

درآورد و در مشــتش گرفــت. بــه ايــن شــخص گفــت: در مشــت مــن چيســت؟ چنــد دقيقــه 

ــت:  ــدي؟ گف ــر مان ــرا متحي ــت: چ ــاني گف ــض كاش ــرد. في ــگاه ك ــط ن ــر فق ــرد متحي آن ف

چيــزي كــه در دســت شماســت خــاك اســت، ولــي مــن متحيــر هســتم از اينجــا كــه ايــن 

خــاك بــراي ايــن دنيــا نيســت. فيــض كاشــاني بــاز كــرد و گفــت: بلــه، ايــن خــاك كربــا و 

بــراي فرزنــد پيغمبــر مــا اســت. آن عالــم چــون اهــل و بــا انصــاف بــود و خــودش بــه عينــه 

ــت  ــاً از بهش ــاك واقع ــن خ ــو زد. اي ــت زان ــه اهل‌بي ــد و در خان ــلمان ش ــد، مس ــد و فهمي دي

اســت. بــراي هميــن اســت كــه نــه فقــط شــفا در ايــن تربــت اســت، بــه انــدازه‌ي يــك نخــود، 

يــك عــدس آن كــس كــه مريــض اســت، بخــورد.

خــدا آيــت اللــه بهجــت را رحمــت كنــد. مي‌فرمــود: اگــر بــه انــدازه‌ي يــك نخــود تربــت 

ــار ســوره  ــاد ب ــا هفت ــار ي امــام حســين)ع( را در يــك ليــوان آب زمــزم، حــل كننــد، هفــت ب

ــه آن  ــدازه‌ي يــك قاشــق چــاي خــوري ب ــه ان ــراي شــفا بخواننــد و بعــد هــر روز ب حمــد را ب

فــرد مريــض بدهنــد. بســياري بودنــد كــه جلــوي چشــم خــود مــا شــفا گرفتنــد. فقــط شــفا 

نيســت، گفتــه شــد: كــه اگــر روي ايــن تربــت ســجده كنيــد، حجاب‌هــاي هفتگانــه را پــاره 

ميك‌نــد. امــام صــادق)ع( يــك يكســه‌ داشــت كــه هميشــه تربــت امــام حســين در آن بــود 
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كــه بــراي ســجده و نمــاز از ايــن خــاك برمي‌داشــت. تســبيحي كــه بــا تربــت امــام حســين 

ســاخته شــود، در روايــت هســت اگــر بــا ايــن تســبيح ذكــر هــم نگفتــي، ايــن تســبيح كار ذكر 

ــت امــام حســين را  ــد، ترب ــا مي‌آي ــه دني ــد: كام بچــه‌اي كــه ب ــد. گفتن ــراي شــما ميك‌ن را ب

روي دســت بماليــد، و كام بچــه را برداريــد. جلــوي صــورت ميــت و جاهايــي كــه بي‌احترامــي 

نباشــد گذاشــته شــود كــه از عــذاب قبــر و حــول و تكان‌هــاي عوالــم ايمــن شــود.

در قــم در زمــان مرحــوم حــاج شــيخ عبدالكريــم حائــري يــزدي، يــك ســيل بســيار عظيمــي 

آمــده بــود كــه خيلــي خطرنــاك بــود. رودخانــه بــالا آمــده بــود و خطر بــراي كل شــهر بــود. مرحوم 

آيــت اللــه حــاج شــيخ عبدالكريــم حائــري يــزدي يــك مقــدار از تربــت امــام حســين در رودخانــه 

ريختنــد. ســيل نشســت. تربــت امــام حســين اگــر ايــن كار را بكنــد كــه نــور امــام حســين و جلوه 

اباعبداللــه بــه آن رســيده اينگونــه شــده اســت، آنــان كــه خــاك را بــه نظــر يكميــا كنند، خــود امام 

حســين چــه ميك‌نــد؟ در عالــم آخــرت خــود اباعبداللــه چــه مــي كنــد.

ــه امــروز ماســت. آيــات 148  آقــای شــریعتی: صفحــه 102 مصحــف شــريف قــرار روزان

تــا 154 ســوره‌ي مباركــه‌ي نســاء در ســمت خــداي امــروز تــاوت مي‌شــود. چقــدر خــوب 

اســت ثــواب تــاوت ايــن آيــات را بــه روح بلنــد و آســماني امــام حســين)ع( هديــه كنيــم. بــاز 

مي‌گرديــم بــه بركــت صلــوات بــر محمــد و آل محمــد.

يعًا عَليِمًــا)148( إنِ تبُـْـدُواْ  ــوءِ مِــنَ القَْــوْلِ إلَِّ مَــن ظلُِــمَ  وَ كانََ اللَّــهُ ســمَِ ــبُّ اللَّــهُ الجَْهْــرَ بِالسُّ »لَّ يحُِ

ــهِ وَ  ــرُونَ بِاللَّ ا قدَِيــراً)149( إنَِّ الَّذِيــنَ يكَْفُ ــهَ كانََ عَفُــوًّ ــإِنَّ اللَّ خَيــراًْ أوَْ تخُْفُــوهُ أوَْ تعَْفُــواْ عَــن سُــوءٍ فَ

رسُُــلِهِ وَ يرُِيــدُونَ أنَ يفَُرِّقـُـواْ بيَــن‏َْ اللَّــهِ وَ رسُُــلِهِ وَ يقَُولـُـونَ نؤُْمِــنُ بِبَعْــضٍ وَ نكَْفُــرُ بِبَعْــضٍ وَ يرُِيــدُونَ أنَ 

هِينًــا)151(  ــا  وَ أعَْتدَْنـَـا للِكَْافِرِيــنَ عَذَابـًـا مُّ يتََّخِــذُواْ بيَــن‏َْ ذَالـِـكَ سَــبِيلاً)150( أوُْلئَــكَ هُــمُ الكَْافِــرُونَ حَقًّ

ــمْ  وَ  ــمْ أجُُورهَُ ــوْفَ يؤُتْيِهِ ــكَ سَ ــمْ أوُْلئَ نهُْ ــدٍ مِّ ــن‏َْ أحََ ــواْ بيَ ــمْ يفَُرِّقُ ــلِهِ وَ لَ ــهِ وَ رسُُ ــواْ بِاللَّ ــنَ ءَامَنُ وَ الَّذِي
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ــمَاءِ  فقََــدْ سَــألَوُاْ  ــنَ السَّ ــمْ كِتاَبـًـا مِّ ــلكَُ أهَْــلُ الكِْتَــابِ أنَ تنُــزَّلَِ عَليَهِْ كانََ اللَّــهُ غَفُــورًا رَّحِيمًــا)152( يسََْ

ــذُواْ العِْجْــلَ  عِقَــةُ بِظلُمِْهِــمْ  ثُــمَّ اتخََّ ــمُ الصَّ ــهَ جَهْــرةًَ فأَخََذَتهُْ ــا اللَّ ــواْ أرَنَِ مُوســىَ أكَْبــرََ مِــن ذَالِــكَ فقََالُ

ــا  ــا)153( وَ رفَعَْنَ بِينً ــلطْاَناً مُّ ــا مُوســى‏َ سُ ــكَ  وَ ءَاتيَْنَ ــن ذَالِ ــا عَ ــاتُ فعََفَوْنَ ــمُ البَْيِّنَ ــا جَاءَتهُْ ــدِ مَ ــن بعَْ مِ

ــبْتِ وَ  ــىِ السَّ ــدُواْ ف ــمْ لَ تعَْ ــا لهَُ دًا وَ قلُنَْ ــابَ ســجَُّ ــواْ البَْ ــمُ ادْخُلُ ــا لهَُ ــمْ وَ قلُنَْ ــورَ بِمِيثاَقِهِ ــمُ الطُّ فوَْقهَُ

يثاَقًــا غَلِيظًــا)154(« ــم مِّ أخََذْنَــا مِنهُْ

»خــدا بلنــد كــردن صــدا را بــه بدگويــى دوســت نــدارد، مگــر از آن كــس كــه بــه او ســتمى 

شــده باشــد، و خــدا شــنوا و داناســت. )148( اگــر كار نكيــى را بــه آشــكار انجــام دهيــد يــا بــه 

پنهــان يــا كــردارى ناپســند را درگذريــد، خــدا عفوكننــده و تواناســت. )149( كســانى هســتند 

ــه خــدا و پيامبرانــش كافــر م‏ىشــوند و م‏ىخواهنــد ميــان خــدا و پيامبرانــش جدايــى  كــه ب

ــد در  ــم و م‏ىخواهن ــى را نم‏ىپذيري ــم و بعض ــى را م‏ىپذيري ــه بعض ــد ك ــد و م‏ىگوين افكنن

ايــن ميانــه راهــى برگزيننــد. )150( اينــان در حقيقــت كافراننــد و مــا بــراى كافــران عذابــى 

خواركننــده آمــاده ســاخته‏ايم. )151( و كســانى كــه بــه خــدا و پيامبرانــش ايمــان آورده‏انــد 

ــده و  ــد پاداششــان را خــدا خواهــد داد، و خــدا آمرزن ــى نيفكنده‏ان ــش جداي ــان پيامبران و مي

مهربــان اســت. )152( اهــل كتــاب از تــو م‏ىخواهنــد كــه برايشــان كتابــى از آســمان نــازل 

كنــى. اينــان بزرگتــر از ايــن را از موســى طلــب كردنــد و گفتنــد: خــدا را بــه آشــكار بــه مــا 

بنمــاى. بــه ســبب ايــن ســخن كفرآميزشــان صاعقــه آنــان را فــرو گرفــت. و پــس از آنكــه 

معجزه‏هايــى برايشــان آمــده بــود گوســاله‏اى را بــه خدايــى گرفتنــد و مــا آنــان را بخشــيديم 

و موســى را حجتــى آشــكار ارزانــى داشــتيم. )153( و بــه خاطــر پيمانــى كــه بــا آنهــا بســته 

ــل  ــجدهك‏نان از آن در داخ ــم: س ــتيم و گفتي ــان بداش ــراز سرش ــر ف ــور را ب ــوه ط ــم ك بودي

شــويد و در روز شــنبه تجــاوز مكنيــد. و از ايشــان پيمانــى ســخت گرفتيــم. )154(«
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آقاي شريعتي:

بر كشتي‌اش چه خوب خدا ناخدا گذاشتدريا كه دست تو، ملوانان كه مست تو

 انشــاءالله تمــام زندگــي مــا منــور بــه نــور امــام حســين)ع( باشــد. اشــاره قرآنــي امــروز را 

حــاج آقــاي عالــي بفرماينــد.

حــاج آقــاي عالــي: آيــه‌ي 148 ســوره‌ي مباركــه نســاء، خداونــد متعــال مي‌فرمايــد: »لَّ 

ــدارد  ــا« دوســت ن يعًا عَلِيمً ــهُ ســمَِ ــمَ  وَ كانََ اللَّ ــن ظلُِ ــوْلِ إلَِّ مَ ــنَ القَْ ــوءِ مِ ــرَ بِالسُّ ــهُ الجَْهْ ــبُّ اللَّ يحُِ

كــه عيــوب مــردم و نقايــص مــردم را آدم ايــن طــرف و آن طــرف بگويــد.  بلنــد بــه ايــن و آن 

نقــل كنــد. اگــر يــك عيبــي از كســي ديــدي، و نقصــي از كســي ســراغ داري، ايــن رف و آن 

طــرف نقــل نكــن و نگــو. چــه بــه طنــز و چــه حكايــت كــردن و خبــر دادن، بــه هــر شــكلي 

گفتــه نشــود. همانطــور كــه خــدا ســتار العيــوب اســت و عيب‌هــاي مــا را پوشــانده اســت، 

دوســت نــدارد كــه بندگانــش عيب‌هــاي همديگــر را آشــكار كننــد. فقــط كيجــا هســت كــه 

اســتثناء اســت. آن كيجــا جايــي اســت كــه اگــر كســي يــك بــدي و ظلمــي بــه شــما كــرد، 

يعنــي اينطــور نيســت كــه يــك عيــب شــخصي داشــته باشــد، يــك نقــص شــخصي داشــته 

باشــد، بلكــه آن بــدي و ظلمــش بــه شــما رســيد، اينجــا ديگــر اگــر شــما بخواهــي ســاكت 

ــه:  ــدا گفت ــد: خ ــد. مي‌گوي ــتفاده ميك‌ن ــوء اس ــم س ــود. ظال ــروري مي‌ش ــم پ ــوي، ظال ش

قــرار نيســت كســي از بدي‌هــا چيــزي بگويــد. مــا بــدي ميك‌نيــم. هميــن كــه ظالــم پــروري 

ــمَ« آن كســي كــه مظلــوم واقــع شــده، مي‌توانــد آن  نشــود، خــدا مي‌فرمايــد: »إِلَّ مَــن ظُلِ

بــدي كــه شــخص ظالــم بــه او كــرده را بــراي ديگــران بگويــد. البتــه نــه چيزهــاي ديگــر را، 

يعًا عَلِيمًــا«  ــهُ ســمَِ همــان بــدي‌اش را بگويــد. چــون اگــر بخواهــد بيشــتر بگويــد: »وَ كاَنَ اللَّ
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خــدا مي‌شــنود و علــم دارد.  بيشــتر از آن ديگــر تجــاوز نكــن. ولــي در ايــن مــورد اســتثناء 

از غيبــت هــم اســت كــه اگــر كســي مظلــوم واقــع شــده گفتــن ظلــم هيــچ عيبــي نــدارد.

اوليــن چيــزي كــه عــرض كــردم، »الشــفاء فــي تربتــه« شــفا در تربــت امــام حســين بــود. 

دوميــن چيــزي كــه بــه امــام حســين داده شــده اســت، »و إجابــة الدعــاء تحــت قبتــه« زيــر 

قبــه‌ي امــام حســين و در حــرم اباعبداللــه دعــا مســتجاب اســت. مــا از امــام صــادق داريــم، 

از امــام هــادي هــم داريــم كــه ايــن دو بزرگــوار مريــض بودنــد، فــردي را آنجــا فرســتادند كــه 

بــراي مــا دعــا كنيــد. هــم از امــام صــادق داريــم، هــم از امــام هــادي داريــم. امــام هــادي 

در ســامرا بودنــد، حضــرت يــك فــردي را از شــيعيان بــه نــام اباهاشــم جعفــري كــه بــرو حائــر 

حســيني، حــرم امــام حســين)ع( دعــا كــن. او وقتــي از خدمــت امــام هــادي بيــرون آمــد، 

ــگاه اســت.  ــر اســت. خــودش زيارت ــام هــادي حائ ــه او گفــت: خــود ام كيــي از شــيعيان ب

خــودش حجــت خداســت. چــور مي‌خواهــد شــما را آنجــا بفرســتد. ايــن برايــش ســؤال شــد 

و خدمــت آقــا آمــد و پرســيد: خــود شــما كــه حجــت الهــي هســتيد، مــن بــروم آنجــا و بــراي 

شــما دعــا كنــم. امــام هــادي)ع( فرمودنــد: خداونــد متعــال بــه پيغمبــر فرمــود: دور خانــه‌ي 

خــدا طــواف كــن، حجرالاســود را ببــوس. بــا اينكــه مقــام پيامبــر هــم از خانــه خــدا بالاتــر 

ــه پيغمبــرش  ــي دارد. ب ــك آداب ــي ي ــي هرجاي ــر اســت. ول اســت و هــم از حجرالاســود بالات

دســتور داد كــه در ســرزمين عرفــات روز عرفــه وقــوف داشــته بــاش. آنجــا مثــاً فــرض كنيــد 

يــك مدتــي را بيتوتــه كــن و وقــوف داشــته بــاش. بــا اينكــه مقــام پيغمبــر از وقــوف و عرفــات 

و همــه اينهــا بالاتــر اســت. ولــي هرجايــي يــك آدابــي دارد. از آداب حــرم امــام حســين و از 

حقــوق آن حــرم ايــن اســت كــه آنجــا دعــا شــود و آن حــق بايــد ادا شــود. خــدا دوســت دارد 
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كــه آن حــق آنجــا ادا شــود. لــذا بــراي مــن بــرو آنجــا دعــا كــن.

ســومين چيــزي كــه بــه اباعبداللــه)ع( داده شــده همــان اســت كــه در ايــن دعــا هــم بــود 

كــه از نســل امــام حســين »و الأئمــة مــن ذريتــه« نــه امــام بعــدي از فرزنــدان امــام حســين 

هســتند. و چهارميــن چيــزي كــه بــه اباعبداللــه عــوض شــهادتش داده شــده، »و أن لا يعــد 

أيــام زائريــه مــن أعمارهــم« شــب و روزي كــه زائــر بــراي كربــا مــي‌رود، ايــن جــزء عمــرش 

حســاب نمي‌شــود. آن مدتــي كــه بــراي زيــارت مي‌گــذارد، از ايــن ســؤال نمي‌شــود.

يــك مطلبــي اســت كــه بســيار عميــق و دقيــق اســت. مــن از دوســتان تقاضــا ميك‌نــم 

ايــن را عنايــت كننــد. مطلــب بلنــدي در روايــات اســت، ارتبــاط خيلــي وســيع و عميقــي بيــن 

امــام حســين و امــام زمــان هســت كــه ايــن ارتبــاط خــاص اســت. شــما اگــر بــه روايــات و 

ــه  ــن ب ــه م ــد ك ــوار مي‌بيني ــن دو بزرگ ــن اي ــي بي ــا و رمزهاي ــك كده ــد، ي ــگاه كني ــارات ن زي

ــا  ــد و رمزه ــن ك ــه اي ــدي ك ــل و جمع‌بن ــك تحلي ــد ي ــم و بع ــاره ميك‌ن ــا اش ــي از آنه بعض

ــك  ــد. ي ــام حســين مي‌بيني ــي از ام ــد. اشــاره‌ها و رمزهاي ــي را مي‌خواهــد بگوي چــه چيزهاي

اشــاراتي از امــام زمــان بــه امــام حســين مي‌بينيــد. ايــن پــدر و پســر بــه همديگــر اشــاراتي 

ــت. ــراي چيس ــن اشــاره‌ها ب ــد. اي دارن

امــام باقــر مي‌فرمايــد: مــن چهــار ســاله بــودم و در كربــا بــودم. تمــام جزئيــات كربــا 

ــن  ــاران م ــود: ي ــش فرم ــه ياران ــين ب ــه الحس ــدم اباعبدالل ــورا ج ــب عاش ــاد دارم. ش را در ي

فــردا بــاي ســنگيني اســت كــه همــه مــا بــه شــهادت مي‌رســيم. ولــي شــما را بــه بهشــت 

بشــارت مي‌دهــم و اينكــه مــا برمي‌گرديــم و مهــدي مــا خواهــد آمــد. دو بــار هــم روز 
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ــا  ــت. م ــين اس ــام حس ــد ام ــت ميك‌ن ــردد و رجع ــه برمي‌گ ــي ك ــود: اول كس ــورا فرم عاش

 ع‏«  نيَْــا الحُْسَــيْنُ بـْـنُ عَلِــيٍّ روايــات متعــدد داريــم كــه ائمــه برمي‌گردنــد. »أوََّلُ مَــنْ يرَجِْــعُ إلِـَـى الدُّ

)بحارالانــوار/ج53/ص46( اوليــن كــس امــام حســين)ع( اســت كــه رجعــت ميك‌نــد. روز 

عاشــورا در زيــارت عاشــورا دو جــا هســت كــه خدايــا روزي مــن كــن كــه خونخواهــي امــام 

ــن  ــور م ــام منص ــع ام ــاري م ــب ث ــي طل ــم. »ان يرزق ــام ده ــان انج ــام زم ــا ام ــين را ب حس

ــه همديگــر  ــد ب ــر مي‌خواهي ــود: اگ ــر فرم ــام باق ــت محمــد )ص(« روز عاشــورا ام اهــل بي

ــيْنِ ع وَ  ــا بِالحُْسَ ــا بِمُصَابِنَ ــهُ أجُُورنََ ــمَ اللَّ تســليت بگوييــد، اينطــور تســليت بگوييــد كــه »عَظَّ

جَعَلنََــا« )مســتدرك/ج10/ص315(  و مــا را در خونخواهــي امــام حســين قــرار بــده كــه بــا 

امــام زمــان باشــيم. اينهــا اشــاراتي اســت كــه از دســتگاه امــام حســين يــا خــود اباعبداللــه 

ــي‌آورد،  ــريف م ــان تش ــام زم ــي ام ــرف وقت ــود. از آن ط ــان مي‌ش ــام زم ــه ام ــين ب الحس

ــه خــدا خــودش را  ــه كعبــه ميك‌نــد، در خان ــد، وقتــي پشــت ب اوليــن جملــه‌اي كــه مي‌گوي

معرفــي ميك‌نــد. »انــا بقيــة اللــه« مــن فرزنــد كســي هســتم »الــذي قتلــوك عطشــانا« كــه 

ــام  ــه ام ــد. در معرفــي خــودش ب ــد و رهــا كردن ــان انداختن او را عطشــان كشــتند. او را عري

ــا لثــارات الحســين« اســت. خونخــواه  ــاران امــام زمــان »ي حســين اشــاره ميك‌نــد. شــعار ي

امــام حســين! اصــاً منتقمــي اســت كــه از القــاب امــام زمــان)ع( اســت. در زيــارت ناحيــه 

مقدســه اســت كــه جــد غريبــم يــا ابــا عبداللــه،  صبــح و شــب بــر تــو گريــه ميك‌نــم.  امــام 

زمــان نســبت بــه ايــن جــدش بــا اينكــه بــه همــه اجــدادش ظلــم شــده، پيغمبــر اكــرم كــه 

مقامــش بالاتــر از امــام حســين بــوده اســت. چــه خصوصيتــي اســت كــه امــام زمــان و امــام 

ــد. ارتبــاط وســيع بيــن ايــن دو چيســت؟  ــه همديگــر دارن حســين ايــن اشــارات را نســبت ب
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ــام  ــور ام ــه ظه ــت ك ــن اس ــرد اي ــل ك ــد و تحلي ــوع فهمي ــود از مجم ــه مي‌ش ــزي ك آن چي

ــي مــردم خــوب نمي‌شــوند.  ــر بيرون ــك جب ــا ي ــي ب ــا معجــزه رخ نمي‌دهــد. يعن ــان)ع( ب زم

اينطــور نيســت كــه مثــاً مــردم يــك روز بلنــد شــوند ببيننــد همــه خــوب شــدند و يــك معجــزه 

رخ داده اســت. نخيــر! اصــاً ســنت خــدا بــر ايــن نيســت. اگــر قــرار بــود ايــن چنيــن باشــد 

زمــان پيغمبــر ايــن اتفــاق مي‌افتــاد كــه مقــام پيغمبــر از همــه ائمــه هــم بالاتــر بــود. اصــاً 

اگــر قــرار بــود اينطــور باشــد خــدا همــه را خــوب خلــق ميك‌ــرد. اگــر قــرار بــود بــا معجــزه 

خــوب شــوند، بــراي چــه خــدا بدهــا را در ايــن عالــم، شــيطان را در ايــن عالــم آورد؟ پــس 

از بيــرون قــرار نيســت يــك معجــزه‌اي بــراي ظهــور رخ بدهــد. بلكــه در خــود مــا بايــد يــك 

اتفاقــي بيافتــد. در درون مــا يــك تحولــي رخ بدهــد تــا در بيــرون مــا يــك ظهــوري رخ بدهــد. 

ــك  ــي و ي ــك عدالت‌خواه ــد. ي ــد كنن ــد رش ــا باي ــا و روح‌ه ــا، دل‌ه ــا، قلب‌ه در درون عقل‌ه

معنويــت خواهــي، بــه ســمت خوبــي رفتــن و انتخــاب كــردن، عبوديــت و بندگــي را انتخــاب 

ــن اتفــاق در درون اتفــاق بيافتــد، در بيــرون هــم خبرهايــي مي‌شــود. كــردن، اگــر اي

حضــرت زهــرا در قبرســتان احــد بــود وقتــي زيــارت قبــور را كــرد كــه حضــرت حمــزه هــم 

ــام ابوعمــر مي‌گويــد: مــن جلــو رفتــم و پرســيدم: خانــم،  آنجــا اســت، يــك شــخصي بــه ن

حــق بــا علــي بــود يــا نــه؟ آيــا پيغمبــر، علــي را بــه عنــوان جانشــين بعــد از خــود نصــب كــرد 

يــا نــه؟ حضــرت زهــرا فرمــود: بلــه در غديــر همــه شــما بوديــد و ديديــد كــه علــي را بــه عنوان 

امــام بعــد از خــود نصــب كــرد. بعــد ابوعمــر يــك ســؤالي كــرد. گفــت: اگــر اينچنيــن اســت 

ــود كــرد؟  ــرد؟ چــرا قع ــد نشــد و حــق خــودش را بگي ــي خانه‌نشــين شــد؟ چــرا بلن چــرا عل

حضــرت زهــرا جــواب داد: امــام مثــل يــك كعبــه اســت. مــردم بايــد بــه ســمت او برونــد.  او 
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ــه او بدهنــد، آنوقــت او  ــا وقتــي دســت بيعــت ب ــد باشــد ت ــد. اقبــال مــردم باي ــه زور نمي‌آي ب

ــاري نيســت. ــي و اجب ــرد. تحميل ــه دســت مي‌گي ــت را ب ــد هداي مي‌آي

وقتــي بــه امــام باقــر گفتنــد: ظهــور شــما و دولــت شــما چــه زمــان رخ مي‌دهــد؟ امــام 

باقــر زمانــه را تــا ظهــور ســه دوره كــرد. زمانــه گــرگ، زمانــه ميــش و زمانــه تــرازو. ايــن در 

ــه‌اي اســت كــه گــرگ صفتــي در جامعــه حاكــم  ــه گــرگ زمان روضــه‌ي كافــي اســت. زمان

ــت اســت.  ــا اهل‌بي ــان غصــب م ــان، زم ــن زم ــاد مي‌شــود. اي ــه زي ــه غلب ــم ب مي‌شــود. ظل

زمانــه‌ي ميــش زمانــي اســت كــه مظلوميــت هســت ولــي يــك مظلوميتي بــه صــورت ازدحام 

كــه بلنــد نمي‌شــود حــق خــودش را بگيــرد، يعنــي مثــل ميــش و گوســفند، ظلم‌پذيــر اســت. 

ــه آن دوره رســيدند كــه  ــرازو اســت. عدالت‌خواهــي اســت. وقتــي مــردم ب دوره ســوم دوره ت

عدالت‌خــواه شــدند، ظهــور مــا رخ مي‌دهــد. پــس خــود مــردم بايــد بخواهنــد. مــردم 

چگونــه ايــن رشــد و اصــاح در آنهــا ايجــاد مي‌شــود و ايــن تحــول درونــي در آنهــا بــه وجــود 

مي‌آيــد؟ اباعبداللــه)ع( ايــن كار را بــر عهــده دارد. عاشــوراي امــام حســين دســتگاهي اســت 

كــه در ديــن تعبيــه شــده، كــه ايــن عاشــورا قــرار اســت ايــن رشــد و اصــاح را ايجــاد كنــد. 

ــواش  ــه‌اي كــه ي ــن گري ــك حماســه اســت. اي ــم ي ــه‌اي كــه عــرض كردي يعنــي همــان گري

ــن جبهــه  ــه اي ــد، نســبت ب ــد. مــردم را حــق طلــب ميك‌ن ــدار ميك‌ن ــواش وجدان‌هــا را بي ي

طرفــدار و تنفــر از جبهــه باطــل و يــواش يــواش بــه ســمت تعصــي بــه امــام حســين رفتــن كه 

خــودش عدالتخــواه بــود. خــودش ظلــم ســتيز بــود. ايــن تعصــي در مــردم رخ مي‌دهــد يــار 

ــار درســت  بــراي امــام زمــان درســت مي‌شــود. دســتگاه امــام حســين بــراي امــام زمــان ي

ميك‌نــد. ايــن يــك متــب تربيتــي و اصلاحــي كامــل اســت. و لــذا فرمــود: مــن خــروج مــي 
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كنــم بــراي اينكــه امــت جــدم را اصــاح كنــم. اول امــت جــدش و همــه مســلمين را، مــوج 

ــا امــام حســين و مكتــب  ــا حــق طلــب هســتند كــه ب بعــد انســان‌هاي ديگــري كــه در دني

امــام حســين حــق را بشناســند و عدالــت را بشناســند، بــه ايــن ســمت بياينــد و بــراي امــام 

زمــان يــار درســت شــود. مســير ظهــور از كربــا و از امــام حســين مي‌گــذرد.

ــد،  ــاده كردن ــا آم ــراي كرب ــين را ب ــام حس ــين، ام ــام حس ــل از ام ــان قب ــه، امام ــام ائم تم

امامــان بعــد از امــام حســين عاشــورا را نگــه داشــتند. چــون ايــن دســتگاه قــرار اســت كــه آن 

رشــد را ايجــاد كنــد. خــود امــام زمــان هــم صبــح و شــب گريــه ميك‌نــد. تعصــي بــه امــام زمان 

اســت كــه انســان وقتــي كــه آن اشــك حماســي را مي‌ريــزد، بــراي امــام زمــان يــار مي‌شــود.

ســيد كريــم محمــود تهرانــي از خوبــان بــود و علمــاي بــزرگ دوســتدارش بودنــد. ايشــان 

ــوز  ــه هن ــي ك ــن زمان ــت: م ــت. مي‌گف ــر داش ــرت ولي‌عص ــت حض ــادي خدم ــرفات زي تش

حضــرت را نديــده بــودم، مشــتاق ديــدن حضــرت بــودم، پيغمبــر را در خــواب ديــدم. گفتــم: 

يــا رســول اللــه مــن مي‌‌خواهــم خدمــت ولــي زمانــم امــام عصــر برســم. چــه كنــم بــاب بــر 

ــاز  ــه كــن. ايــن در را ب ــر حســينم گري ــاز شــود؟ فرمــود: ســيد كريــم صبــح و شــب ب مــن ب

ــاد او هســت.  ــه ي ــو را شــبيه بــه خــود امــام زمــان ميك‌نــد كــه صبــح و شــب ب ميك‌نــد و ت

ــه،  ــا اباعبدالل ــك ي ــيم. »الســام علي ــين باش ــام حس ــاد ام ــار ي ــر روز كيب ــم ه ــعي كني ــذا س ل

الســام عليــك و رحمــة اللــه و بركاتــه«.

ــاد  ــود. در روز مي ــي ب ــيار خوب ــكات بس ــكرم. ن ــون و متش ــيار ممن ــريعتي: بس ــاي ش آق

امــام حســين )ع( مــن فكــر ميك‌نــم امــروز خيلي‌هــا عهــدي را بــا امــام حســين و بــا امــام 
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زمانشــان تــازه كردنــد كــه هــر روز و هــر شــام به يــاد امــام حســين باشــند، و انشــاءالله در اين 

مكتــب تربيتــي رشــد كننــد بــراي اينكــه عصــر ظهــور را درك كننــد. انشــاءالله بهترين‌هــا 

نصيــب شــما شــود. والحمدللــه رب العالميــن و صلــي اللــه علــي محمــدٍ و آلــه الطاهريــن.
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 حضرت مهدى علیه السلام،على اصغر رضوانى شرح روایتی از چهل حدیث

سْــبیحَ وَیُدیــرُ  جُــلَ یَنْســى التَّ نَّ الرَّ
َ
 امــام زمان)علیــه الســام( می‌فرماینــد: »مِــنْ فَضْلِــه، أ

ــام(  ــهداء)علیه الس ــرت سیّدالش ــت حض ــل ترب ــبیحُ؛ از فضای سْ ــهُ التَّ ــبُ لَ ــبْحَةَ فَیُکْتَ السُّ

ــواب تســبیح و  آن اســت کــه چنــان چــه تســبیح تربــت حضــرت در دســت گرفتــه شــود، ث

ــه پاســخ‌هایى  ــده نشــود.«]1[  ایــن حدیــث از جمل ذکــر را دارد، گــر چــه دعایــى هــم خوان

اســت کــه امــام زمان)علیــه الســام( در جــواب ســؤال‌هاى محّمــد بــن عبداللّــه حمیــرى 

ــز  ــا جای ــد: آی ــام( م‌ىپرس ــه الس ــرت مهدی)علی ــؤالى از حض ــد. او در س ــان فرموده‌ان بی

ــى  ــا در آن فضیلت ــام حســین)علیه الســام( تســبیح بســازیم؟ آی اســت کــه از خــاک قبرام

ــبیح  ــد:  تس ــؤال م‌ىفرماین ــواب س ــدا در ج ــام( ابت ــه الس ــرت مهدی)علی ــت؟ حض هس

ــبیح  ــد را تس ــا آن خداون ــازید و ب ــام( بس ــین)علیه الس ــام حس ــزار ام ــت م ــود را از ترب خ

ــت.  ــام( نیس ــین)علیه الس ــام حس ــت ام ــر از ترب ــزى بهت ــراى تســبیح، چی ــرا ب ــد؛ زی نمایی

ــد و تســبیح  ــن اســت کــه اگــر کســى ذکــر را فرامــوش کن ــت ای ــن ترب ــل ای ــه فضای از جمل

ــود.   ــته م‌ىش ــبیح نوش ــر تس ــواب ذک ــراى او ث ــد، ب ــود بگردان ــت خ ــط در دس ــت را فق ترب

ــه دو نکتــه اشــاره کنیــم:   ــا تربــت حســینى، شایســته اســت ب ــارهى‌ فضیلــت تســبیح ب درب

1-  تربــت امــام حســین)علیه الســام( از جملــه تربت‌هایــى اســت کــه خداونــد متعــال آن 

را مبــارک گردانیــده اســت؛ زیــرا از قطعــه زمینــى اســت کــه جســد پــاک و مطهّــر حضــرت 

ــه اغــراض و مقاصــد عالــى در  ــر گرفتــه اســت. از جمل سیدالشــهداء)علیه الســام( را در ب

ــا  ــا تربــت حســینى، آن اســت کــه وقتــى شــخص تســبیح کننــدهى‌ ب اســتحباب تســبیح ب
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تربــت، آن را در دســت م‌ىگیــرد، بــه یــاد فــداکارى امــام حســین)علیه الســام( در پیشــگاه 

ــن  ــدأ، ای ــده و مب ــد در راه عقی ــان م‌ىتوان ــک انس ــه ی ــه چگون ــن ک ــد و ای ــد م‌ىافت خداون

ــاک و  ــاد آن ارواح پ ــه ی ــن حــال ب ــه کنــد. انســان در ای ــا ظالمــان مقابل ــه فــداکارى و ب گون

ــى  ــه ملکــوت اعل ــرى م‌ىافتــد کــه در راه معشــوق حقیقــى فــدا شــدند و ب مقــدّس و مطهّ

پرکشــیدند. در ایــن هنــگام و بــا ایــن تفکّــر، حالــت خضــوع و خشــوع در او ظاهــر شــده، دنیــا 

و آن چــه در آن اســت در نظــر او حقیــر جلــوه م‌ىکنــد، و حالــت عرفانــى و معنــوى خاصّــى 

در نفــس او پدیــد م‌ىآیــد و ایــن بــه خاطــر توســل و ارتبــاط بــا امــام حســین)علیه الســام( 

ــت حســینى  ــر ترب ــم کــه ســجده ب ــات م‌ىخوانی ــن رو در روای ــت اوســت؛ از ای ــق ترب از طری

حجاب‌هــاى هفــت گانــه را پــاره م‌ىکنــد.   2. یکــى دیگــر از آثــار و بــرکات تســبیح بــا تربــت 

امــام حســین)علیه الســام( ـ کــه اهــل بیت)علیهــم الســام( در پــى آن بودنــد ـ شناســاندن 

ــرا شــخص نمازگــزار هــر روز  ــه مــردم اســت؛ زی ــت امــام حســین)علیه الســام( ب مظلومیّ

ــه  ــه تربــت حســینى م‌ىافتــد، ب بعــد از نمــاز و بهره‌منــدى از آن، هنگامــى کــه چشــمش ب

یــاد امــام حســین)علیه الســام( و فداکار‌ىهــاى او و اصحــاب و اهــل بیتــش م‌ىافتــد؛ و 

معلــوم اســت کــه یــادآورى چنیــن الگوهایــى ـ از حیــث روان‌شناســى ـ اثــر تربیتــى و معنــوى 

عجیبــى در نفــس انســان م‌ىگــذارد، انســان‌ها را حســینى بــار مــ‌ىآورد و روح و خــون 

ــاج، ج 2، ص 312؛  ــ‌ىآورد. احتج ــش م ــه جنب ــان ب ــود انس ــینى را در وج ــهى‌ حس حماس

ــوار، ج 53، ص 165، ح4.  ــار الأن بح
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ماجرای تهیه تربت امام حسین توسط آقای صلواتی
خمینــی  هــای  اللهــی  ازحــزب  "صلواتی"کــه  بــه  معــروف  محمدســاحلیان  آقــای 

باشــد  مــی  شــهراصفهان 

بچــه  او  درکربلا)رفیق7ســاله(که  داشــتم  رفیــق  یــک  گویــد  مــی  ســاحلی  آقــای 

آقــای  ازطریــق  باایشــان  مــن  آشــنایی  بغداد"طویریچ"اســت.  ازروســتاهای  یکــی 

ــه  ــد ک ــه بودن ــن گفت ــان بم ــت ،ایش ــهر(بوده اس ــی ش ــم خمین عبدالزهرا)متولدکربلا،مقی

ــل رادارد؟  ــت اص ــم  طویریچ"ترب ــرا "رحی ــا چ ــل" وام ــت اص ــاب رادارد"ترب ــت ن "طویریچ"ترب

رحیم-مســؤل تخلیــه خاکهــا وضایعــات ناشــی از ســاخت وســاز وجابجایــی ضریــح 

ودیگرمتعلقــات داخــل حــرم حســینی اســت 

ــد  ــتون گنب ــای س ــرکاری وزدنه ــی ازدیل ــده "ناش ــای ایجادش ــه ه ــان خاکروب ــی ایش یعن

ودیگــر مــوارد را" بــه انبارمــی بــرد وبعــد بایدانهــارا بــه دفترآیــت اللــه سیســتانی منتقــل کننــد 

ــه مــی دهــد.  ــه زوارهدی و انحضــرت تربــت را بابســته بنــدی یــک نخــودی ب
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اومقــداری را هــم بــه منزلــش مــی بــرد کــه مــن هــم چندکیلــو از رحیــم مــی گیرم. امســال 

ــین  ــام حس ــارت ام ــرای زی ــم ب ــی اول رفت ــرای کربلا،ول ــودم ب ــه ب ــرم رفت ــام مح ــم درای ه

غلیــه الســام ودیگرشــهدای کربــا،ازدرب حبیــب رفتم،دیــدم کارگــران درجــوار ایــن درب 

مشــغول کارنــد. ازمهندســی کــه داشــت کارمیکــرد مــی شــناختم"مهندس موسوی"ســؤال 

ــاوم  ــد رامق ــتونهای گنب ــم  س ــوی گفتند:میخواهی ــدس موس ــد؟ مهن ــی کنی ــی م ــردم چ ک

ــد  ــرداری کنن ــه هــای قــوی خاکب ــا مت ســازی کنیــم. کــه معمولًاهنــگام مقاومســازی بایدب

کــه درایــن فعــل وانفعــالات ،مقدارزیــادی خــاک تولیدمــی شــود. 

به مهندس گفتم:ممکنه مقداری ازخاکهارا برای من بدهید؟ 

گفتند:فردابیاییدببرید. 

ــته تصویرمــارا ضبــط  ــای مداربس فرداکــه ســرموعدمقرر رفتــم ،گفــت چــون دوربینه

ــد.  ــی کنن ــراج م ــت مرااخ ــد وآنوق ــی بینن ــد ومنوم میکن

ازایشــان کــه ناامیدشــدم بــه یــک معماردیگــری کــه میشــناختم متوســل شــدم،او قبــول 

کــرد ،گفــت فــردا  وامــا فردایــش همــون حرفهاتکرارشــد"ماجرای دوربیــن" 

ومــن ازهمــه ایــن کارگــران ومهندســان قطــع امیدکــردم ومتوســل بــه مادرابوالفضــل"ام 

البنیــن" شــدم ویــک حمد+3توحید+100صلــوات نثارروحــش کــردم. همانطورکــه نشســته 

بــودم ،10دقیقــه بعدمتوجــه شــدم کــه دارنــد خاکبــرداری میکننــد وگاری مخصــوص 

ــه  ــت الل ــرای دفترآی ــد ب ــره کن ــاری ذخی ــه انب ــرد ب ــه آمــد کــه ضایعــات را بب حمــل خاکبروب

سیســتانی آنچــه را کــه کنــده بودند،بارکردنــد ومــن دنبــال همیــن گاری رفتم،راننــده 
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ــته  ــتبردرا بس ــرف را دس ــاک رادارم،اوازهرط ــتن خ ــه قصدبرداش ــد ک ــم ش ــه نیت گاری متوج

ــردم  ــاس ک ــم واحس ــن ازرو نرفت ــی م ــرد ول ــی ک ــغ نم ــم دری ــد ه ــت ولگ ــی ازمش بود،حت

ــن  ــچ "گردنه"بی ــیدبه پی ــی رس ــزارادارد. وقت ــنیدن ناس ــی ش ــوردن وحت ــت ولگدخ ارزش مش

الحرمین"200متــری" او نمیتوانســت گاری را ازاون پیــچ بگذراند،نیازبــه کمــک داشــت ومن 

ــا یــک  ــی بدهــم ومــن هــم ب ــدش نمــی آمدکــه مــن هل ــه گاری بودم،ب ــن فــرد ب نزدیکتری

دســت هــل مــی دادم وبــا دســت دیگــر خــاک رادرجیبــم مــی کردم،خلاصــه باهمیــن شــیوه 

2تاجیبــم را تاحــدی پرکــردم. گاری بــه مانــع دیگــری خــورد بازمــن رفتــم بــرای کمــک وبــا 

همــون شــیوه دســتی بــه گاری ودســتی بــه خاک،2تاجیبــم را پرکــردم. کــه آن رفــت ومــن 

هــم رفتــم ازیــک مغــازه حلوافروشــی یــک پلاســتیک ســیاه گرفتــم وازجیبــم بــه پلاســتیک 

ــتم،بدون  ــت گذاش ــه امان ــازه ب ــتیک را درآن مغ ــان پلاس ــو" وهم ــل کردم"حدود3کیل منتق

ــه  ــودم دیــدم گاری دیگــری داردمیــاد بابارخاکروب اینکــه مغــازه داربداندچیســت. واســتاده ب

وضایعات،همــان مــورد تکرارشــد ومــن هــم همــان کارهایــم راتکرارکردم،2تاجیــب را 

مجــدد پرکــردم ،باایــن تفــاوت کــه خشــونت ایــن راننــده بیشــتر بــود ،تاحــدی کــه لگدهــای 

محکمــش  مانــع ازتکمیــل جیبهایــم شــد. تربــت راآوردم ســامرا)حدود5کیلو( ،همــه رابســته 

بنــدی "یــک نخودی"کــردم وتعــدادی را بــه بچــه هــای ســتاد بازســازی عتبــات اینجــا دادم 

ــه زوارعســکریین  ومقــداری را هــم ب

 دراســتانه اربعیــن ازاقــای اســماعیلی اجــازه گرفتیم کــه بهمراه11نفرازهمکارانــم برویــم 

به خیــل کاروان "نجف-کربلا"پیــاده روان بپیوندیــم ســاعت 5بــح رفتیــم مســجدکوفه 

بعداززیــارت راه افتادیــم بــرای کربلا،درمســیریک وانــت کابینــه مــارا ســوارکرد،چون 
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ــن  ــتم درکابی ــده خواس ــود ازرانن ــردم ب ــی س ــم خیل ــن ه ــود وم ــردی ب ــح س ــت صب ان وق

ــاله هم  ــک مادروفرزند4س ــا ی ــدم درانج ــوار ش ــن دوم س ــرد درکابی ــول ک ــم قب بمانیم،اوه

بودند،بچــه مریــض "فلج"بــود راننــده گفــت بچــه هــارا برســانم،برمیگردیم"آن هــازن وبچــه 

راننــده بودند،محــل زندگیــش دریــک روســتابه فاصلــه 50کیلومتــری بــود گفــت بعدازکمــی 

ــکرانه  ــه ش ــه ب ــنهاد دادم ک ــم پیش ــه همراهان ــن ب ــم م ــام ،برمیگردی ــرف ش ــتراحت وص اس

ــت  ــای ترب ــم دع ــه وگفت ــوب بش ــش خ ــه فلج ــا بچ ــم ت ــرده دعاکنی ــده ک ــه رانن ــی ک خدمت

ــردم  ــدرا صرفنظرک ــام نبودن ــه الس ــی علی ــه خیل ــم دونفرک ــده رابخوانی ــح آم ــه درمفاتی را"ک

ــدم وازدوســتان خواســتم کــه  ــه ســوره قدرراخوان ــم ، مــن 7مرتب ــال کردی ــره کاررادنب ،10نف

ــدام  ــم هرک ــد گفت ــود70مرتبه( وبع ــی ش ــوع م ــه درمجم ــه حمدبخونیم)ک ــدام7 مرتب هرک

1400صلــوات  وصدمرتبــه دعــای مقاتــل ابــن ســلیمان را خواندیــم درهنــگام آمــاده شــدن 

شــام،گفتم  یــک لیــوان آب بیــاورد ،"یــک نخــود تربت"راریختــم درلیــوان وگفتــم پســربچه 

ــاق بغلــی صــدای هــق  ــا کــه شــام آمــاده مــی شــد ،شــنیدیم کــه ازات بخــورد درهمیــن اثن

هــق گریــه مــی آیــد مــن خیلــی ترســیدم کــه علامــت خطرباشــد احتمــالا بچــه فــوت کــرده 

بجــای شــفا درصــدد فراربودیــم کــه دیدیــم همــون بچــه شــادی کنــان آمدایــن اتــاق وخیلــی 

ــود  ــک  بی قرارب ــل بروج ــاد ودائماًمث ش

پدرکــه ایــن صحنــه را دیــد بچــه رابغــل کــرد واشــک شــوق ایشــان هــم درآمد،همچنــان 

کــه اشــک مــادرش درآمــده بــود وایــن صحنــه زیبــا اشــک ماراهــم درآورد وبرســیم

ــیم  ــم  وبرس ــت کنی ــح زودحرک ــه صب ــم ک ــم خوابیدی ــی رفتی ــاس خوب ــا احس ــه ب خلاص

ــا افتخارآشــنایی  ــه مــن مدتع ــزی ک ــه کاروان "عمود299"مرحــوم آقامیرزاجوادملکــی نبری ب
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ــن  ــه شــکرانه ای ــده نگذاشــت حرکــت کنیم،گفــت ب ــزرگ راداشــتم رانن ــم ب ورفاقــت آم عال

نعمــت بــزرگ بایدصبحانــه پیشــمان باشــید وهنــگام خداحافظــی باچشــمان اشکبار"اشــک 

ــرد ــکروخداحافظی ک ذوق"ازماتش
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ن کرامت سرخ شدن تربت امام حسین )ع( در روز عاشورا  ماجرا و شاهدا
در عاشــورای پارســال)1391( تربــت محافظــت شــده در مــوزه مذکــور بــه قــدرت الهــی 

ــام ســلفی هــا و بســیاری از  ــی اســت کــه در همیــن ای ــن در حال ــه خــون شــد . ای ــل ب تبدی

ــره اســام خــارج مــی داننــد . خوشــبختانه  فرقــه هــای گمــراه اســامی شــیعیان را از دای

فرصتــی پیــش آمــد تــا بــا جنــاب حجــت الاســام محمــد حســن حججــی بــه عنــوان یکــی 

ــدان  ــی ترتیــب دهیــم کــه نظــر مخاطبــان را ب ــن واقعــه گفــت و گوی از شــاهدان عینــی ای

جلــب مــی نماییــم.

ــوزه  ــال ۶۱ در ح ــتم . از س ــی هس ــد ۱۳۴۶و روحان ــی متول ــن حجج ــد حس ــده محم بن

علمیــه مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــم . بیشــتر اصفهــان بــودم منتهــا چنــد ســالی هــم 

ــای  ــه ه ــوص برنام ــی بخص ــات دین ــه کار تبلیغ ــتر در زمین ــردم. بیش ــی ک ــل م ــم تحصی ق

منبــر و زمینــه هــای دیگــر تخصــص دارم . محــل ســکونتمان هــم شهرســتان نجــف آبــاد 
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از شــهرهای اصفهــان اســت .ظاهــرا حضرتعالــی جــز شــاهدان عینــی کرامــت ســرخ شــدن 

تربــت حضــرت امــام حســین )ع( در روز عاشــورا بودیــد . لطفــا ایــن قضیــه را بــه طــور کلــی 

بیــان بفرماییــد ! قبــل از اینکــه امســال ایــن اتفــاق بیفتــد بنــده در ســالهای قبــل در مــاه 

محــرم در کربــا بــودم و تربــت را بــه شــکل اصلــی خــودش دیــده بــودم کــه آن را در یــک 

شیشــه کوچــک گذاشــته بودنــد در مــوزه ای در طبقــه دوم ســاختمان اطــراف حــرم آقــا ابــا 

ــه حــرم مــی شــود از  ــوط ب ــه الحســین )ع( ، کــه در آن مــوزه بعضــی اشــیا کــه مرب عبدالل

جملــه ضریــح قبلــی ، درهــای قبلــی و برخــی اشــیا کــه در داخــل حــرم بــوده انــد ، نگهــداری 

ــه  ــا ک ــه ه ــد . از پل ــی کنن ــاز م ــوزه را ب ــر در م ــح و عص ــت صب ــولا دو نوب ــود . معم ــی ش م

بــالا مــی رویــد همــان ابتــدای مــوزه کــه وارد خــود مــوزه مــی شــوید یــک شیشــه مــدوری 

روی دیــوار کار گذاشــته انــد بعــد داخــل ایــن شیشــه یــک شیشــه دیگــر کــه تقریبــا حالــت 

کریســتالی دارد. بعــد داخــل آن یــک شیشــه کوچکــی گذاشــته انــد کــه در آن یــک مقــداری 

از تربــت اصلــی ســید الشــهدا )ع( را آنجــا نگهــداری مــی کردنــد . 

ــل خــاک  ــه صــورت طبیعــی مث ــن را ب ــم ای ــا ســال گذشــته محــرم مشــرف شــده بودی م

دیدیــم ســال قبلــش و یــک ســال قبلــش ، بــاز بــه صــورت خــاک دیدیــم تــا امســال کــه بــه 

ــدن و شــرکت در عــزاداری هــای  ــرای دی ــا مشــرف شــدیم . روز عاشــورا صبــح کــه ب کرب

ــن وارد  ــه م ــود ک ــک ۶ ب ــا نزدی ــاعت ۵/۵ ی ــا از س ــودم تقریب ــه ب ــرم رفت ــراف ح ــرم و اط ح

صحــن شــدم و مشــغول تماشــای دســته هــای عــزاداری بــودم و تــا حــدود ســاعت ۱۰/۲۰ 

آنجــا مانــدم از ســاعت ۸/۵ دســته هــای عــزادار از در بــاب القبلــه وارد مــی شــدند و از در 

ــد و  ــن گوشــه صحــن یــک جمعیــت بســیاری نشســته بودن آنطــرف خــارج مــی شــدند . ای
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یــک آقــای روحانــی کــه اســمش را متاســفانه فرامــوش کــرده ام چــون عــرب بــود ، مشــغول 

خوانــدن مقتــل بــود . چــون آنجــا مرســوم اســت کــه از ســاعت ۸ ، ۸/۵ تــا نزدیــک ظهــر 

ــک  ــن ی ــت ای ــر جه ــه ه ــد ب ــی کنن ــه م ــم گری ــردم ه ــود و م ــی ش ــده م ــل خوان ــط مقت فق

ســبک عزاداریشــان اســت . هــم مقتــل را گــوش مــی کردیــم و هــم دســته هــای عــزاداری 

را تماشــا مــی کردیــم تــا ســاعت شــد ۱۰ . بعــد رفتــم هتــل ، هتــل هــم در همــان خیابــان 

“شــهدا” بــود کــه مقابــل دربهــای اصلــی صحــن اســت . آنجــا را “بــاب راس الحســین )ع(” 

مــی گوینــد. آنجــا هتلــی ) مســافرخانه ای ( بــه نــام ” دار فاطمــه )س(” بــود کــه مــا در آنجــا 

ــا را  ــبکه کرب ــردم ( ، ش ــن ک ــدم ) روش ــون را گران ــتم تلویزی ــم و نشس ــم . رفت ــاکن بودی س

گرفتــم . شــبکه کربــا مســتقیما از خــود کربــا پخــش مــی شــود و شــبکه ای ماهــواره ای 

اســت . دیــدم کــه یــک گوشــه تصویــری را کــه پخــش مــی کننــد نصفــش آن آقایــی اســت 

کــه دارد مقتــل در حــرم مــی خوانــد و بــه طــور زنــده آن را پخــش مــی کننــد ، طــرف دیگــر 

ــک ظــرف شیشــه ای اســت کــه  ــد ی ــزی نشــان مــی دهــد کــه مانن ــک چی ــر هــم ی تصوی

داخلــش خــون اســت . 
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بعــد دقــت کــردم و دیــدم کــه پایینــش بــه عربــی نوشــته شــده اســت :” ســرخ شــدن تربت 

حضــرت ســید الشــهدا )ع( در حیــن خوانــدن مقتــل بــه صــورت زنــده ” بعــد صفحــه کامل شــد و 

تربــت را کامــل نشــان داد . مــن چــون ســابقه داشــتم و ایــن را از قبــل دیــده بــودم ، متوجــه شــدم 

کــه ایــن مــال کجاســت ، ایــن مــال همــان ” متحــف ” و بــه قــول ما ” مــوزه ” اســت . وچــون می 

دانســتم کــه در متحــف آن موقــع بــاز نیســت چــون خــود صحــن پــر از جمعیــت بــود و از طرفــی 

نیــز روز عاشــورا بــود لــذا متحــف را بــاز نکــرده بودنــد ولــی بــه صــورت زنــده دوربین شــبکه کربلا 

روی ایــن تربــت زوم کــرده بــود و آن را نشــان مــی داد بــه هــر حــال دیدیــم و حالمــان هــم منقلب 

شــد . تــا نزدیکــی هــای مغــرب شــد و مــن بــرای نمــاز بــه حــرم مشــرف شــدم ، دیــدم بعــد از نماز 

مغــرب و عشــا یــک صــف طولانــی مقابــل مــوزه کشــیده شــده اســت . چنــد تــا از دوســتانمان 

بودنــد کــه آمــده بودنــد . دیــدم کــه در صــف ایســتاده انــد ، تعجــب کــردم چــون آنجــا مرســوم 

اســت کــه در دهــه محــرم بیــرون از حــرم غــذا مــی دهنــد بنابرایــن بندگان خــدا صف می کشــند 

تــا نــذری بگیرنــد . مــن تعجــب کــردم کــه در خــود صحــن چــرا نــذری مــی دهنــد آن هــم مقابل 

مــوزه ! ا ز یکــی از دوســتانمان کــه در صــف بــود ســوال کــردم کــه جریــان چیســت ؟ گفــت : 

مــی گوینــد کــه چنیــن اتفاقــی افتــاده اســت و مــردم مــی رونــد و آن را مــی بیننــد یعنــی تربــت به 

صــورت قرمــز در آمــده اســت مــا هــم از خــدا خواســته در صــف ایســتادیم و رفتیــم بــالا . در مــوزه 

بــاز نبــود فقــط تربــت را مــی دیدنــد و بعــد از آنجــا برمــی گشــتند . جمعیــت زیــاد بــود . خیلــی هم 

نمــی گذاشــتند کــه کســی معطــل شــود . همیــن کــه کســی نــگاه مــی کــرد مــی گفتنــد : برگرد! 

مــن نــگاه کــردم و در مرتبــه اول کــه دیــدم تقریبــا حالــت قرمــزی پیــدا کــرده بــود ولــی هنــوز تــه 

ایــن شیشــه مقــداری تربــت بــود . امــا قرمــزی اش خیلــی زیــاد نبــود بلکــه کم رنــگ بــود . بالاتر 
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شیشــه یــک مقــدار قرمــز تــر بــود مثــل ایــن کــه خــون جریــان پیــدا کــرده باشــد یــا پاشــیدگی 

خــون پیــدا شــده باشــد امــا ســرخ ســرخ که عیــن خون بشــود هنــوز چنیــن اتفاقــی نیفتاده بــود . 

فــردای آن روز دوبــاره مــن بــه همــراه خانــواده بــه مــوزه رفتــم . منتهــا خانــواده جــدا رفتنــد 

، مــن هــم جــدا . بــرای مرتبــه دوم کــه نــگاه کــردم ، دیــدم قرمــزی ایــن تربــت بیشــتر شــده 

ــه  ــه ب ــی ک ــت کم ــود . در آن فرص ــم ب ــی ک ــود خیل ــده ب ــه آن مان ــه در ت ــی ک ــدار ذرات و مق

مــا دادنــد تــا نــگاه کنیــم چنیــن بــه نظــر مــی رســید کــه خیلــی ذرات کــم و در عیــن حــال 

قرمــزی اش هــم یــک مقــدار بیشــتر شــده بــود . روزهــا از ســاعت ۸ یــا ۹ در مــوزه را بــاز مــی 

کردنــد تــا نزدیــک ظهــر و بعــد دوبــاره بعــد از ظهــر هــم بــاز مــی کردنــد ، مــردم صــف مــی 

کشــیدند . الان دقیــق یــادم نیســت همــان روز دو بــاره عصــر یــا فــردای آن کــه بــه نظــرم 

مــی آیــد یعنــی روز دوازدهــم بــرای بــار ســوم بــه دیــدن تربــت رفتــم . بــه هــر جهــت بــرای 

بــار ســوم کــه رفتــم دیــدم کــه تربــت کامــا تبدیــل بــه خــون شــده اســت یعنــی هیــچ اثــری 

از تربــت نبــود .یعنــی در حالــت جامــد بــودن خونیــن شــده بــود یــا کلا تبدیــل بــه مایــع شــده 

بــود ؟ بلــه ، مایــع شــده بــود مثــل حالتــی کــه جوشــش پیــدا کــرده باشــد و شیشــه کوچــک 

را خونــی کــرده باشــد مثــل ایــن کــه خــون پاشــیده باشــند . کامــا ایــن تربــت قیافــه تربتــی 

اش از بیــن رفتــه بــود و کامــل بــه خــون تبدیــل شــده بــود . هــر کســی کــه بــرای مرتبــه اول 

یــا مرتبــه آخــرش بــه آنجــا رفتــه بــود کامــا ایــن مســئله را تاییــد مــی کــرد کــه تربــت کامــا 

ــرای خــودم چــون از قبــل زمینــه داشــتم و مــی دانســتم  ــه خــون شــده اســت . ب ــل ب تبدی

جریاناتــی در تاریــخ اتفــاق افتــاده و گاهــی هــم اتفــاق مــی افتــد و آن جریاناتــی کــه در کتــب 

روایــی مــا اســت کــه در وقتــی کــه حضــرت بــه شــهادت رســیدند همــان زمــان یعنــی ســال 
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ــازه  ــر آن خــون ت ــر مــی داشــتند در زی ــی هــر چیــزی را کــه از زمیــن ب ــا مدت ۶۱ هجــری ت

یافــت مــی شــد و امثــال ایــن هــا. بنابرایــن بــرای مــا یــک چیــز عــادی بــود البتــه کرامتــی 

بــود ، بــرای مــا پذیرشــش مشــکلی نداشــت . 

دو ســه نفــر دیگــر از دوســتان نیــز هســتند کــه ایــن برنامــه را تماشــا کردنــد از جملــه یکــی 

ــم کــه از خطبــای معــروف اصفهــان اســت .لطفــا اســم ایشــان را بفرمایید!شــیخ  از برادران

محمدرضــا حججــی کــه از خطبــای معــروف اصفهــان هســتند .لطفــا اســامی دوســتانتان 

ــه  ــز کــه البت ــگ آمی ــای حســین رن ــد !1- آق ــد ذکــر بفرمایی ــاق بودن ــن اتف را کــه شــاهد ای

ــد. ۲- آقــای شــیخ احمــد مســقطیان  ایشــان طلبــه نیســتند و در اصفهــان شــغل آزاد دارن

کــه ایشــان در اصفهــان طلبــه هســتند . ۳- آقــای شــیخ مهــدی مرتضــوی کــه ایشــان نیــز 

در ســلک روحانیــان هســتند .آیــا همســر حضرتعالــی هــم ایــن کرامــت را مشــاهده نمودنــد 
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؟ بلــه و نــام ایشــان هــم خانــم قاســمی اســت .اینهــا ا فــرادی بودنــد کــه مــن مــی شــناختم و 

الا عــرب و غیــر عــرب خیلــی بودنــد کــه ایــن کرامــت را مشــاهده کردنــد. افــرادی را هــم کــه 

خدمتتــان گفتــم شــاید آنهــا هــم کســان دیگــری را کــه مــی شناســند ، معرفــی کننــد .ایــن 

ــن  ــا شــما در ای ــوده اســت آی ــام )ع( ب ــا ســوم ام ــه ســرخ شــدن ت ــن قضی ــد ای کــه مــی گوین

زمینــه اطلاعاتــی داریــد ؟بلــه تــا ســوم امــام )ع( بــود ولــی بعــد آن را برداشــتند. البتــه مــن از 

خــدام ســوال نکــردم بعضــی از دوســتانمان کــه بــرای روز ســوم بــه بعــد بــه آنجــا رفتــه بودنــد 

کــه دوبــاره ببیننــد ، گفتنــد کــه : دیــده بودنــد کــه فقــط عکســش را زده بودنــد یعنــی عکــس 

قبــل و عکــس جدیــد کــه تبدیــل بــه خــون شــده بــود . آنهــا ســوال کــرده بودنــد کــه تربــت 

چــه شــده اســت ؟ بــه ایشــان گفتــه بودنــد : آن را برداشــته ایــم و گذاشــته ایــم روی ضریــح 

حضــرت ســید االشــهدا)ع( حــالا ایــن مطلــب تــا چــه حــد صحــت داشــت مــن دیگــر پیگیــر 

نشــدم آنچــه مــا شــنیدیماین بــود کــه آن را برداشــته انــد و گذاشــته انــد روی ضریــح حضــرت 

ســید الشــهدا )ع( حــالا ایــن کار بــرای حفــظ حرمتــش بــوده یــا جهــت دیگری داشــته اســت آن 

را نمــی دانم!اطــاع نداریــد تربــت جامــد شــد یــا مایــع مانــد ؟تــا آن موقــع کــه بــود مایع بــود بقیه 

اش را نمــی دانیــم . در ایــن زمینــه مــی توانیــد از بیــت آیــت اللــه ســید صــادق شــیرازی بپرســید 

چــون آنجــا در کربــا مســتقلا خیلــی مریــد دارنــد حتــی در داخــل حــرم بــا خــدام نیــز ارتباطــات 

زیــادی دارنــد. 
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عجایب تربت امام حسین)علیه السلام(از زبان حاج اسماعیل دولابی

ــت  ــا ترب ــی گوید:»كرب ــا م ــرزمین کرب ــای س ــان ویژگی‌ه ــی در بی ــماعیل دولاب ــاج اس  ح

ــود و  ــك می‌ش ــدن خش ــش، آب ب ــد. از عط ــت میك‌ن ــيعيان را ترب ــدان ش ــه اب ــازد و هم می‌س

تشــنه دنيــا و آخــرت می‌شــود. هــم تشــنه آب ظاهــری می‌شــود و هــم تشــنه معنــوی. تشــنگی، 

آب بــدن را میك‌شــد و كــم میك‌نــد و آن را خشــك و خــاك و تربــت میك‌نــد. كســی كــه 

تشــنه كربــا شــد، بدنــش ســرانجام تربــت می‌شــود؛ هميــن بــدن ظاهــری، حتــی اگــر نمــرده 

باشــد.«»تربت را اگــر بــه دريــا بزنــی، خجالــت میك‌شــد كــه طغيــان كنــد و ســاكت می‌شــود. 

اگــر آن را بــه تــب شــديد چهــل درجــه عرضــه كنــی، تــب فــوراً ســاكت می‌شــود و از آن بــدن 

مــی‌رود، خجالــت میك‌شــد. تربــت بــه او می‌گويــد تــو حــرف نــزن، مــن مــال كربلايــم. بــه تــب 

می‌گويــد مــن از صبــح تــا ظهــر عاشــورا طوفان‌هــا ديده‌ام.«»تــو فقــط يــك طوفــان ديــده‌ای. 

تــب خجالــت میك‌شــد و تــا تربــت امــام حســين)ع( بــه آن می‌رســد ســرش را پاييــن می‌انــدازد 

و مــی‌رود. اگــر بــه دريايــی كــه طغيــان كــرده تربــت نشــان دهــی، خجالــت میك‌شــد، ســرش را 

ــا  ــان و هــم ب ــا محبت‌ت ــان، هــم ب ــا عقل‌ت ــدازد و آرام می‌گيــرد. همــه شــما، هــم ب پاييــن می‌ان

ولايت‌تــان می‌بينيــد كــه ايــن درســت است.«»اساســاً وقتــی كســی كــه ابتــا زيــاد ديــده اســت 

می‌آيــد، كســی كــه كــم مصيبــت ديــده اســت، خامــوش می‌شــود. كســی بــرادر و يــا عيالــش 

مرحــوم شــده، ديگــری بچــه‌اش مرحــوم شــده و گريــه میك‌نــد. وقتــی آن كــه ابتــای بزرگ‌تــر 

ــن  ــه كنــد. اي ــده وارد می‌شــود، آن كيــی خامــوش می‌شــود و ديگــر خجالــت میك‌شــد گري دي

خيلــی ســاده اســت. تمــام ابتلائاتــی كــه مــا در دنيــا میك‌شــيم، بــا يــاد كربــا ســاكت می‌شــود


